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 شرائع الإسلام  
 ( يالجزء الثان )

 

 شرایع اسلام
 )جلد دوم(

 
 كتاب الزكاة
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 كتاب الحج 

 كتاب العمرة

 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 منكرازو نهی معروفامربهكتاب  •
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 كتاب الزكاة
 كتاب زكات 

 

 :وفيه قسمان

 ( 1)كه مشتمل بر دو نوع است:

 القسم الأول: في زكاة المال
 نوع اول: زكات مال 

 .تجب عليه، وما تجب فيه، ومن تصرف إليهوالنظر في: من 

 شود:كه مباحث زیر را شامل می
 . گيرد و كسانی كه مستحق دریافت زكات هستندزكات بر او واجب است، آنچه زكات به آن تعلق می  كسی كه 

  

 
 . )مترجم(زکات مال و زکات فطره -1



 9                                                                    .                     ( ثانی)الجزء الشرایع الاسلام 

   
 

 النظر الأول: من تجب عليه الزكاة

 كسی كه زكات بر او واجب است : مبحث اول

الببال،، العباقبا، الحر، المبالبت، المتمكن من التصببببرفلا فبالعلبا   تجبب عليبه فتجبب الزكباة على: 
الزكاة، ولكنها في ماله غير الذهب واللضة مما يجب فيه الزكاة، فيجب على الولي إخراجها وإ  

 .فيخرجها إذا بل،، وكذا المجنون

داشته نيز در اموال خود را و اجازۀ تصرف باشد صاحب مال  ،بالغ، عاقل، آزاد زكات بر كسی واجب است كه
زكات آن قسمت از اموال كودک كه زكات   تا  واجب است  سرپرست اوبر  اما    ؛باشد. زكات بر كودک واجب نيست

كودک بالغ شد خودش زكات را وقتی د ننكچنين بپردازد و اگر  را -غير از طلا و نقرهبه -گيرد به آن تعلق می
 است.صورت  به هميندیوانه نيز حكمش . پردازدمی

والملت شببببرا في الأجناه كلها، و بد أن يكون تامال، فلو وهب له نصبببباب لم يجز في الحول إ  
بعد القبض، وكذا إذا أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبوللا ولو اشبببنص نصبببابال جرص في الحول 

لى الثلاثةلا ولو اسبببتقر  من حين العقد   بعد الثلاثة، وكذا لو شبببرا الباأع أو هما خيارال داأدال ع
ما ل وعينه باقية جرص في الحول من حين قبضبببه، و  يجري المنيمة في الحول إ  بعد القسبببمةلا ولو 
 .عزل الإمام قسعال جرص في الحول إن كان صاحبه حاضرال، وإن كان غاأبال فعند وصوله إليه

به   (2)ۀ حدنصاب انداز اگر به  (1).اشدبو تمام تام  الكيتشدر همۀ اجناس شرط است و باید مداشتن کتمل  
همچنين اگر كسی وصيت كند   ؛شودمیآغاز    مالآن  دریافت    بعد ازكسی هدیه داده شود، محاسبۀ سال زكات  

محاسبۀ سال زكات بعد از وفات و پذیرفتن این وصيت توسط   به فردی داده شود  حدنصاب اندازۀ  كه از اموالش به
 شد.خواهد آغاز  شوندهوصيت

 
 . )مترجم(مثلاً شریک نداشته باشدو تمام مال باشد  مالکِیعنی  -1

واجب   -ناص ی تحه شااارایط -  مالگ ری اساااه که اگر مال به مق مردان م اااد  برساااد ار انه زکات مق نصاااایک یک مع ان اندازه  -2

 گر  . )مترجم(می 
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 (خریدقرارداد )شدن  محاسبۀ سال زكات از زمان برقرار  خریداری كند  اندازۀ حدنصاب استاگر مالی را كه به
باز هم حكم  كنندبيش از سه روز شرط  را (2)خيار فسخ اگر فروشنده یا هر دوو  (1)،نه از روز سوم شودشروع می

محاسبۀ سال زكات از موقع  ،باقی بماند مال عين آناگر مالی را قرض كند و  (3)به همين صورت خواهد بود.
اگر امام قسمتی   شود وشدن آن آغاز میتنها پس از تقسيم  ،غنيمت. محاسبۀ سال مالیِ  شوددریافت شروع می

آغاز  محاسبۀ سال زكاتش از همان لحظه ،، اگر صاحبش حاضر باشدبگذارد)از غنایم( را برای شخصی كنار 
 گردد.آغاز می برسدسهم به دستش آن كه سال از هنگامی ۀمحاسب باشدب یاگر غا لیو ؛ شودمی

ولو نبذر في أثنباء الحول الصبببببدقبة بعين النصببببباب انقعع الحول لتعينبه للصبببببدقبةلا والتمكن من  
التصببببرف معتبر في الأجنباه كلهبالا وإمكبان أداء الواجبب إلى مسببببتحقبه معتبر في الضببببمبان   في 

 .الوجوب

صدقه تعيين   عنوانبه  به مقدار حدنصاب نذر كند، چون    ای به مقدار حدنصاب صدقهلِ زكات،  ساطول  اگر در  
 گيردها تعلق میكه زكات به آناجناسی در همۀ شرط است كه فرد خورد. به هم می محاسبۀ سالاست شده 

كه شرط در شدن زكات نيست، بلشرط در واجبش،  امكان پرداخت زكات به مستحق.  اجازۀ تصرف داشته باشد
 (4)است.شدن مال( فرد )در صورت تلفبودن ضامن

و  تجبب الزكباة في: المبال الممصببببوب، و  المباأبب إذا لم يكن في يبد وكيلبه أو وليبه و  الرهن، و  
الوقف، و  الضبال، و  المال الملقود، فنن م ب عليه سبنون وعاد دكاس لسباته اسبتحبابال، و  القر  

، و  الدين حتى يقبضبببه، فنن كان تهخيرس من جهة صببباحبه تجب الزكاة حتى يرجع إلى صببباحبه
على مبالكبهلا والكبافر تجبب عليبه الزكباة، لكن   يصببببه منبه أدالهبا، فبنذا تللب    يجبب عليبه 
ضمانها وإن أهمالا والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلل  لم يضمن، ولو تمكن وفرا ضمنلا 

 .أهما الوليوالمجنون والعلا   يضمنان إذا 

نباشد(،   اشیوكيل یا ولاختيار  در    كهیب )درصورتیدر این موارد زكات واجب نيست: مال غصبی، مال فرد غا
سپس پيدا شود، زكات برای همان سپری و سال چندین اگر  كه-رهن، وقف، حيوان گمشده، مال گمشده 

 

 )مترجم( گ رند. ن نظر می  کر ق معامله()حق باطل فسخ  ن معاملات ح وانات سه نوز ن ان -1

 حق باطل کر ق قران ا . )مترجم( -2

 . )مترجم(شو نرید شروع می قران ا  یعنی محاسبۀ سال زکات از زماق جانی شدق  -3

شااو ا اما اگر امکاق نساااندق زکات به می  برساااند باز  م زکات بر او واجب شیعنی حتی اگر امکانش نبو  که زکات نا به  سااه مسااتحر  -4

که تلف شاده نا  ی ضاام  اساه و باید م اابه  ماق مالاو   وتلف شا  از اینکه مق نا به مساتحق برسااندا ش و کند   ساه مساتحق بو  و کوتا ی 

 )مترجم( .ار انه نمایدواق زکات عنفرا م کند و به
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ین تا زمانی كه آن را دِ پرداخت زكات  .بازگرددبه صاحبش اینكه همچنين مال قرضی تا  -سال مستحب است
 واجب است. شصاحبش باشد زكات بر مالكسوی اگر تأخير آن از اما دریافت كند واجب نيست، 

كرد( برای زكات پرداخت میآن را )مالی كه باید  اگر ح نيست.ولی صحي پرداخت زكات بر كافر واجب است
كردن زكات مسلمان توانایی خارجاگر  كرده باشد.    یانگار ر سهل حتی اگ  ضمان آن بر او واجب نيستشود  تلف  

ه باشد و كوتاهی كرده اگر توانایی آن را داشت لیضامن نيست، و شود تلف مال و  ه باشد)از مالش( را نداشت
 ضامن نيستند. د(وكند )و مال زكات تلف ش یانگار سهل ، اگر سرپرستشانکضامن است. دیوانه و كود 

 في بيان ما تجب فيه وما تستحب النظر الثاني:

 مبحث دوم: موارد وجوب و استحباب زكات 

تجبب الزكباة في الأنعبام الثلاا: الإببا، والبقر، والمنملا وفي: البذهبب، واللضبببببة، والملات الأربع: 
 .الحنعة، والشعير، والتمر، والزبيب والحبوبلا وتجب في مال التجارة، و  تجب فيما عدا ذلت

طلا، نقره و همچنين در غلات  و در ؛شود: شتر، گاو و گوسفندواجب میه گاناین حيوانات سه درزكات 
نيز واجب است   (تجارت   سرمایۀ)  التجارهدر مالزكات    ؛همچنين حبوبات  كشمش و  و  چهارگانۀ گندم، جو، خرما

 و در غير این موارد واجب نيست.

دن، وفي الخيا الإناالا وتسبببقم عما عدا وتسبببتحب: في كا ما تام  من الأر  مما يكال أو يو
ذلت إ  ما سببببنذكرسلا و  دكاة في البمال، والحمير، والرقيقلا ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما 

 .دكوي، روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه

 يلها با كِ آنكند محاسبۀ فرقی نمی، روید: تمام چيزهایی كه از زمين میاست زكات در این موارد مستحب
مگر آنچه ذكر شود،  ساقط می  زكات این موارد  در غير    ؛های مادهو همچنين در اسب   ؛باشد یا با وزن  (1))پيمانه(

 .مملوک زكات ندارند)بردگانِ( الاغ و  ،خواهيم كرد. قاطر

 
 )مترجم( شو .استفا ه می یا چ ز ای  یگر گ ری نوغ   ایی که  ن اندازهمثل ا مانه -1
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توجه به اسمی با  گيردمتولد شود كه به یكی از آن دو زكات تعلق می اگر حيوانی از نسل دو حيوان مختلف 
 ( 1).شوددر مورد زكاتش حكم می گرددكه به آن حيوان اطلاق می

 القول: في زكاة الأنعام

 زكات حيوانات: 

 .والكلام في: الشراأم، واللريضة، واللواحق

 ها.پيوست وشود عنوان زكات پرداخت می، آنچه بهوجوب زكات  : شرایطكه مشتمل بر سه بخش است

 :فهربعةأما الشراأم، 

 چهار شرط دارد: ،چهارپایان(ت زكا وجوب )شرایط وجوب زكات 

الأول: اعتبار النصبب، وهي في الإبا إثنا عشبر نصبابال خمسبة كا واحد منهما خمس وفيه شباة،  
فنذا بلم  سببتال وعشببرين صببارت كلها نصببابال وفيه با  مخا  داخلة في السببنة الثانية، ثم سبب  

 السنة الثالثة، ثم س  وأربعون وفيه حقة داخلة في السنة الرابعة، وثلاثون وفيه با  لبون داخلة في
ثم إحدص وستون وفيه جذعة داخلة في السنة الخامسة، ثم س  وسبعون وفيه باتا لبون، ثم إحدص 
وتسببعون وفيه حقتان، فنذا بلم  ماأة وإحدص وعشببرين فهربعون أو خمسببون أو منهما، وفي الأربعين 

 .حقة با  لبون وفي الخمسين

 اول: رسيدن به حدنصابشرط 
كار   و این  شودعنوان زكات پرداخت میبرای شتر دوازده نصاب وجود دارد؛ برای هر پنج شتر یک گوسفند به

وقتی تعداد شترها به  .شود(از دوازده نصاب محسوب می موردیابد )این پنج شتر ادامه می وپنجيستتا ب
شتری كه )ماده «بنت مخاض»ها یک برای همۀ آن اند وهمگی به یک نصاب رسيده نفر رسيد وششيستب

 « بنت لبون»نفر رسيد یک  وششیشود و بعد اگر به سعنوان زكات پرداخت میوارد سال دوم شده( به
 «هق  ح  »وشش شتر یک  شود و سپس برای چهلعنوان زكات پرداخت میشتری كه وارد سال سوم شده( به)ماده

 
 )مترجم( مثلاً اگر اسب و گاو با  م مم زش کنندا اگر به ح وانی که از مق  و ایجا  شده گاو گفته شو  زکات  ان  وگرنه زکات ندان . -1
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 «زعهجِ »شتر یک  یکوشود و سپس برای شصتشتری كه وارد سال چهارم شده( پرداخت می)ماده
پرداخت  «بنت لبون»شود، سپس برای هفتادوشش شتر دو شتری كه وارد سال پنجم شده( پرداخت می)ماده

)محاسبۀ  ر شدیک نفويستكه تعداد شترها صدوبهنگامیو  باشدمی «هق  ح  »دو  شتر یکشود و زكات نودومی
تایی و یا تركيبی از این دو تقسيم كرده، تایی یا پنجاههای چهلكه( شترها را به دستهخواهد بود  گونه  زكاتش این

 نماید.میعنوان زكات پرداخت به «قهح  »و برای هر پنجاه شتر یک  «بنت لبون»برای هر چهل شتر یک 

داأماللا وفي الثلاثين تميعة داخلة في السببنة الثانية، وفي الأربعين وفي البقر نصببابان: ثلاثون، وأربعون  
 .مسنة داخلة في السنة الثالثة

 .ییتاو چهل تایییو در مورد گاو فقط دو نصاب وجود دارد: س
 «هن  سِ م  »كه وارد سال دوم شده( و برای چهل عدد گاو یک ماده گاوی ) «بيعهتَ »برای سی عدد گاو یک 

 شود.عنوان زكات پرداخت میوارد سال سوم شده( بهكه  یگاو )ماده

وفي المنم: أربعون وفيها شببباة، ثم ماأة وإحدص وعشبببرون وفيها شببباتان، ثم ماأتان وواحدة وفيها 
ثلاا شبببياس، ثم ثلاثماأة وواحدة فيها أربعة شبببياس، وهكذا كلما دادت ماأة دادت شببباة فلي أربع 

كا نصباب من نصبب هذس الأجناه، وما بين النصبابين ماأة وواحد خمس شبياسلا واللريضبة تجب في  
 .  يجب فيه شئ

، دو رأسیک ويست ، سپس زكات صدوباست، یک گوسفند رأس گوسفنددر مورد گوسفند: زكاتِ چهل 
چهار گوسفند و به   رأس،یک  و، سه گوسفند است، سپس زكات سيصدرأسیک  وزكات دویستسپس  گوسفند،  

یک وگردد، بنابراین در چهارصدبه زكاتش یک گوسفند اضافه می اضافه شودكه رأس همين منوال هر صد 
 د.شو، پنج گوسفند زكات داده میرأس گوسفند

گردد و در مقدار بين دو نصاب چيزی واجب می  به حدنصاب انواع  مقدار واجب زكات با رسيدن هركدام از این   
 .نيستواجب 

وقد جرت العادة بتسببمية ما   يتعلق به اللريضببة من الإبا شببنقال، ومن البقر وقصببال، ومن المنم 
علوال، ومعناس في الكا واحدلا فالتسبع من الإبا نصباب وشبنق، فالنصباب خمس والشبنق أربع بمع  
، أنه   يسبقم من اللريضبة شبئ ولو تلل  الأربعلا وكذا التسبعة والثلاثون من البقر نصباب ووق  
فاللريضة في الثلاثين والزاأد وق  حتى تبل، أربعينلا وكذا ماأة وعشرون من المنم نصابها أربعون، 
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واللريضببة فيه وعلوها ما داد، حتى تبل، ماأة وإحدص وعشببرينلا وكذا ما بين النصببب الا عددناهالا 
تبر في مال و  يضببم مال إنسببان إلى غيرس وإن اجتمع  شببراأم الخلم وكانا في مكان واحد، با يع
 .كا واحد منهما بلوغ النصابلا و  يلرق بين مالي المالت الواحد ولو تباعد مكانهما

 هاو به گوسفند «قصوَ »به گاوها  ،گویندمی «نقرسند »شَ به شترهایی كه به حدنصاب نمیطورمعمول به
 و معنی این سه كلمه یكی است. گویند« میفوعَ »

ه شتر، نصاب و شنق وجود  حتی اگر به این معنی كه تا و شنق چهارتا است، كه نصاب پنج دارد پس در ن 
 شود.چيزی از زكات واجب ساقط نمی دنها تلف شوچهارتا از آن

شود ها زكات واجب میكه برای سی عدد از آن قص وجود داردگاو، نصاب و وَ  ونهیسبه همين ترتيب برای 
 برسد.رأس است تا به چهل  «وقص»و اضافۀ آن 

شود و مقدار گوسفند، برای چهل عدد از گوسفندان زكات واجب پرداخت میرأس  يستصدوبدر همچنين 
هایی مقدار مابين این نصاب حكم . رأس برسد و یکيستصدوبتا اینكه به  شودحساب می «فوعَ »آن اضافی 

 است.نيز به همين صورت كه بيان كردیم 
حتی اگر با هم مخلوط و در یک مكان باشند،  ،شودضميمه نمیدر محاسبۀ زكات، مال كسی به دیگری 

 تنهایی به حدنصاب برسد.ها بهبلكه باید مال هركدام از آن
جدا از هم محاسبه  -باشددور از یكدیگر هایشان حتی اگر مكان-یک مالک متعلق به  دو مالِ همچنين 

 .گردندنمی

لوفة، وفي السبببخال إ  إذا اسبببتما  عن الأمهات الشبببرا الثاني: السبببوم، فلا تجب الزكاة في المع
بالرعيلا و بد من اسبتمرار السبوم ثمانية أشبهر في الحول، ويكلي إتمام السبابع والدخول في الثامن، 
فلو عللها أكثر من أربعة أشبهر اسبتهنف الحول عند اسبتفناف السبوملا وكذا لو منع السباأمة مانع 

 .أو بمير إذنه أكثر من أربعة أشهر خلال الحولكالثلج، فعللها المالت أو غيرس بنذنه 

ؤم )حيوان :شرط دوم  (رودی كه به چرا میس 
ۀ در  شود زكات ندارد.میداده  خوراکحيوانی كه به او  مگر اینكه با  واجب نيستزكات حيوان هم مورد بر 

 شده باشد. نيازیچریدن از شير مادر ب
ماه هفتم و ورود به ماه هشــتم شــدن تمامو  اســتمرار داشــته باشــدچریدن حداقل باید هشــت ماه در ســال 

ــال زكات از ابتدای چرای حيوان اگر بيش از چهار ماه به بنابراین كند؛ كفایت می ــبۀ س ــود محاس علف داده ش
 گردد.دوباره آغاز می
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و )با اجازه یا همچنين اگر مانعی مانند یخبندان باعث شود حيوان نتواند بچرد و مالک یا شخصی غير از ا
 گردد.دهد سال زكات از ابتدای چریدن دوباره آغاز میعلوفه ببدون اجازۀ او( بيش از چهار ماه به حيوان 

الشببببرا الثبالبو: الحول، وهو معتبر في الحيوان، ومبال التجبارة، والبذهبب واللضبببببة ممبا تجبب فيبهلا 
 .والخيا مما يستحب فيه

 حول )گذشتن یک سال( :شرط سوم
هایی كه زكاتشان ای كه زكاتش واجب است و همچنين اسبالتجاره، طلا و نقرهحيوانات، مال در موردكه 

 شود.مستحب است در نظر گرفته می

وحدس أن يمضيبب له أحد عشببر شببهرال، ثم يها الثاني عشببر، فعند هلاله تجب ولو لم يكما أيام 
ن نقصبب  عن النصبباب فهتمها، أو الحوللا ولو اختا أحد شببروطها في أثناء الحول بعا الحول، مثا: إ

عاوضبببها بمثلها أو بجاسبببها، وإذا فعا ذلت فرارال وجم  الزكاةلا و  تعد السبببخال مع الأمهات، با 
لكا منهما حول على انلرادسلا ولو حال الحول فتلف من النصبباب شببئ، فنن فرا المالت ضببمن، وإن 

رتد المسبلم قبا الحول لم تجب لم يكن فرا سبقم من اللريضبة باسببة التالف من النصبابلا وإذا ا
الزكباة واسببببتبهنف ورثتبه الحول، وإن كبان بعبدس وجمب ، وإن لم يكن عن فعرة لم ينقعع الحول، 

 .ووجم  الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيال 

هنگام آغاز ماه دوازدهم، زكات واجب است؛ گذشتن یازده ماه و ورود به ماه دوازدهم )سال( از آن منظور 
یكی از شروط از بين اَثنای این دورۀ مربوط به سال، و اگر در  -گرچه روزهای سال تمام نشده است-شود می

جنسش معاوضه سپس كامل شود یا اینكه آن را با مثل یا همو كمتر  حدنصاب مانند اینكه مقدار مال از -برود 
زكات انجام دهد زكات پرداخت را برای فرار از  هااگر این كار  اما ؛شودمحاسبۀ سال زكات از نو شروع می -كند

 .گرددواجب می
 گردد.هركدام جداگانه محاسبه می  بلكه سال زكاتِ   ،شوندنمیشمرده  مادرانشان  همراه    انگوسفند  هایبچه

اگر مالک كوتاهی  خواهد داشت:[دو حالت ] تلف گردد حدنصاباگر سال زكات كامل شود و مقداری از 
از مقدار زكات واجب حدنصاب،  از    شدهامن است و اگر كوتاهی نكرده باشد به نسبت مقدار تلفضاو  كرده باشد  

 ( 1).شودكم می

 

   میکا  ن ای  صاونت اساه  تلف شادهکر ه باشاد کوتا ی اینکه مالک از مال زکات بدوق     میکنسا ده و  مثلاً ساال محاسابۀ زکات فرا  -1

 )مترجم( شو .از مردان زکات واجب کم می 
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و ورثۀ او محاسبۀ سال زكات گردد  زكات واجب نمیشود،    (1)مرتد  رسيدن سال زكات از فراپيش  اگر مسلمان  
اگر مرتد گردد. پرداخت زكات واجب می زكات مرتد شودرسيدن سال كنند و چنانچه بعد از فرارا از ابتدا آغاز می

زكات واجب  باشدمانده شدن سال، اگر مال باقی و هنگام تمام شودسال زكات قطع نمی ،نباشد (2)فطری
 گردد.می

 .الشرا الرابع: أن   تكون عواما، فننه ليس في العواما دكاة، ولو كان  ساأمة

 ( 3). دشنباكاری شرط چهارم: اینكه حيوان 
 .جزو چارپایان چرنده در بيابان باشدگيرد، حتی اگر زكات تعلق نمی كاری به حيوانِ 

 :وأما اللريضة، فيقف بيانها على مقاصد

 شودعنوان زكات پرداخت آنچه واجب است به
 چند نكته است: بيان توضيح آن مستلزم

خمسبال وعشبرين، فنن دادت واحدة كان  الأول: اللريضبة في الإبا شباة في كا خمسبة حتى تبل، 
فيها با  مخا ، فنذا دادت عشببببرال كان فيها با  لبون، فنذا دادت عشببببرال أخرص كان فيها حقة، 
فنذا دادت خمس عشببرة كان فيها جذعة فنذا دادت خمس عشببرة أخرص كان فيها باتا لبون، فنذا 

ص وعشبرين طر  ذلت، وكان في دادت خمس عشبرة أيضبال كان فيها حقتان، فنذا بلم  ماأة وإحد
 .كا خمسين حقة وفي كا أربعين با  لبون

 وپنج يستتا ب  عنوان زكات بپردازدیک گوسفند به  پنج شترهر  اول: در مورد زكات شتر، واجب است برای  نكتۀ  
شتر   وششيست( و اگر یكی دیگر به شترها افزوده شد )یعنی بعنوان زكات بپردازدبهگوسفند  كه باید پنج  شتر )

 (شش شتروزكات سیها اضافه شود )اگر ده شتر دیگر به آنشود و  می  (4)«بنت مخاض»یک   آنزكات    شدند(

 

 شو . )مترجم(اموال مرتد فطری ب   وانثانش ترس م می  -1

زا ه نباشاد مرتد ملی گفته گویندا ولی اگر مسالماقاشاد و سا م مرتد شاو  مرتد فطری می به کسای که از ادن یا ما ن مسالماق متولد شاده ب  -2

 شو . )مترجم(می 

 کِ ند. )مترجم(که از مق  ن مس ایا شدم ز قا مب انی یا  ن سوانی کان می  -3

 ما ه شتری که یک سالش تمام و وان  سال  وم شده باشد. )مترجم( -4
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اگر پانزده و  (2)«،قهح  »یک  (وشش شترزكات چهلاگر پانزده شتر به آن افزون گردد )و  (1)«،بنت لبون»یک 
اگر پانزده شتر دیگر اضافه گردد و  (3)«،ذعهجِ »یک  (شتر یکوزكات شصتها اضافه شود )شتر دیگر به آن

« حقه»دو  (شتر یکزكات نودواگر پانزده شتر دیگر افزون گردد )و  «بنت لبون»دو  (هفتادوشش شتر)زكات 
باید یعنی    شود؛برسد زكات به روش دیگری محاسبه مییک شتر  ويستكه شترها به صدوبو هنگامی  خواهد بود

 بپردازد. «بنت لبون»یا برای هر چهل شتر یک و  «قهح»برای هر پنجاه شتر یک 

ولو أمكن في كبا عبدد فر  كبا واحبد من الأمرين كبان المبالبت ببالخيبار في إخراا أيهمبا شبببباء، 
 .وفي كا ثلاثين من البقر تميع أو تميعة، وفي كا أربعين مسنة

تواند به مالک می  باشدمحاسبه  تایی )به هر دو روش( قابلتایی و هم پنجاهاگر تعداد طوری بود كه هم چهل
 عمل كند.بخواهد یک از دو روش كه هر

یک ، پردازد و برای هر چهل عدد گاوبعنوان زكات به  (5)«تبيعه»یا  (4)«تبيع»یک  برای هر سی عدد گاو
 ( 6)«.مسنه»

 الثاني: في الأبدال

 زكات هایجایگزیننكتۀ دوم: نكاتی دربارۀ 

من وجم  عليه با  مخا  وليس  عندس أجزأس ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عندس كان مخيرال 
في ابتياع أيهما شباءلا ومن وجم  عليه سبن وليسب  عندس وعندس أعلى منها بسبن دفعها وأخذ شباتين 
أو عشبرين درهمال أو اللرق بينهما، وإن كان ما عندس أخلض منها بسبن دفع معها شباتين أو عشبرين 

رهمال أو اللرق بينهما، والخيار في ذلت إليه   إلى العاما، سبببواء كان  القيمة السبببوقية مسببباوية د
لذلت أو ناقصبة عنه أو داأدة عليهلا ولو تلاوت  الأسبنان بهديد من درجة واحدة لم يتضباعف التقدير 

 

 م و وان  سال سوم شده باشد. )مترجم(ما ه شتری که  و سالش تما -1

 ما ه شتری که سه سالش تمام و وان  سال چهانم شده باشد. )مترجم( -2

 ما ه شتری که سال چهانمش تمام و وان  سال انجم شده باشد. )مترجم( -3

 گاو نری که یک سالش تمام و وان  سال  وم شده باشد. )مترجم( -4

 که یک سالش تمام و وان  سال  وم شده باشد. )مترجم( ایگاو ما ه -5

 ی که  و سالش تمام و وان  سال سوم شده باشد. )مترجم(گاو ما ه -6
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ا ما عدا الشببرعي، ورجع في التقاإ إلى القيمة السببوقية، وكذا ما فوق الجذع من الأسببنان، وكذ
 .أسنان الإبا

 «ابن لبونِ » تواند یکمینداشته باشد  كهیدرصورت عنوان زكات بپردازدكسی كه باید یک بنت مخاض به
. كسی عنوان زكات بپردازد[]و به تواند بخردهركدام را كه خواست می، را نداشت كداميچبپردازد و اگر ه (نر)

شتری با سن  بيشتر را ندارد و    چنين شتریولی    ات بپردازدكنوان ز عخاص به  با سن  ی  شتر كه بر او واجب است  
بين آن دو را اختلاف قيمت دو گوسفند یا بيست درهم یا [ اشارزش اضافهبرابر در ]و  ردازدبپهمان را دارد، 
ها دو گوسفند یا بيست درهم یا تفاوت آن شهمراه، تر استدارد یک سال كوچکشتری كه گيرد و اگر بپس 

 ،مساویانتخابش  فرقی ندارد كهو زكات كنندۀ جمعاست نه با مالک با یكی از این موارد پردازد و انتخاب برا 
 باشد.از قيمت بازار كمتر یا بيشتر 
 قدار شرعیِ این مباشد به تر بزرگ (1)«جذع» ازشتر یا  دو بيش از یک سال تفاوت داشته و اگر سن آن

ها به قيمت بازاری آن هاارزش آن و در مورد تفاوت  (2)شودنمیافزوده )دو گوسفند یا بيست درهم(  هشدتعيين 
 است.گونه غير از شتر نيز حكم همينمورد سن در اختلاف در مورد . كنيممیمراجعه 

 الثالو: في أسنان اللراأض

 واجبات مربوط به سن و سالسوم:  ۀنكت

 .المخا : هي الا لها سنة ودخل  في الثانية، أي أمها ماخض أي حامابا  

)باردار(  «ماخض»یعنی مادرش  است؛ و وارد سال دوم شدهش تمام شتری كه یک سالماده بنت مخاض: 
 است.

 .وبا  اللبون: هي الا لها ساتان ودخل  في الثالثة، أي أمها ذات لبن

 )لبن( دارد. یعنی مادرش شيراست؛  و وارد سال سوم شدهش تمام كه دو سالماده شتری بنت لبون: 

 .والحقة: هي الا لها ثلاا ساين ودخل  في الرابعة فاستحق  أن يعرقها اللحا أو يحما عليها

 

 شتر نری که چهان سالش تمام و وان  انج سال شده اسه. )مترجم( -1

  . )مترجم(ب ر ازگوی م چوق سه سال تفاوت س   انندا شش گوسفند یا شصه  ن م بگ ر  یا مثلاً نمی  -2
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 آمادۀ آميزش یا بارداری شده باشد.و وارد سال چهارم شده و ش تمام كه سه سالماده شتری حقه: 

 .ودخل  في الخامسة وهي أعلى الأسنان المهخوذة في الزكاة والجذعة: هي الا لها أربع

عنوان جذعه: ماده شتری است كه چهار سالش تمام و وارد سال پنجم شده است و بالاترین سنی است كه به
 شود.زكات گرفته می

 .والتميع: هو الذي تم له حول، وسمي بذلت لأنه يتبع أمه في الرعي

اند، چون در چریدن از رو( گذاشتهو نامش را »تبيع« )دنباله ام شده استتبيع: گاو نری كه یک سالش تم
 كند.مادرش تبعيت می

 .والمسنة: هي الثاية الا كمل  لها ساتان ودخل  في الثالثة

 گویند.مسنة: ماده گاوی كه دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است؛ و به آن »ثَنية« می

اللريضبببة بالقيمة السبببوقية، ومن العين أفضبببا، وكذا في سببباأر ويجود أن يخرا من غير جاس 
 .الأجناه

تواند زكات واجب را از جنسی غير از آنچه واجب شده با توجه به قيمت بازار بپردازد، ولی اگر زكات را از می
 و در مورد سایر انواع نيز حكم به همين صورت است. همان جنس بپردازد بهتر است؛

 الزكاة أقلبه الجبذع )أكمبا سببببتبة أشببببهر( من الضببببان، أو الث  )دخا في والشبببباة الا تفخذ في
الثانية( من المعز، و  تفخذ المريضببببة و  الهرمة و  ذات العوارلا وليس للسبببباعي التخيير، فنن وقع  

 .المشاحة يقرع حتى يبقى السن الا تجب عليه

سفندی كه شش ماهش كامل شده( شود »جذع« است )گوعنوان زكات گرفته میكمترین گوسفندی كه به
عنوان زكات پذیرفته یا بزی كه یک سالش تمام و وارد سال دوم شده باشد. حيوان بيمار، سالخورده و یا ناقص به

آوری زكات حق انتخاب ندارد و اگر برای انتخاب گوسفند مشكلی پيش بياید )بحثی در شود. مسئول جمعنمی
 كنند.ط قرعه انداخته، یكی را انتخاب میبگيرد( از بين گوسفندان واجد شرای
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 :وأما اللواحق، فهي

 ها:پيوست

إن الزكباة تجبب في العين   في البذمبة، فبنذا تمكن من إيصبببببالهبا إلى مسببببتحقهبا فلم يلعبا فقبد 
 .فرا، فنن تلل  لزمه الضمانلا وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام

ه؛ پس اگر امكان رساندن آن به مستحق یا مسئول جمعشود نزكات در عين مال واجب می آوری ه در ذم 
 زكات یا امام را داشته باشد و چنين نكند، كوتاهی كرده و در صورت تلف شدن مال، ضامن است.

ولو أمهر امرأة نصابال وحال عليه الحول في يدها فعلقها قبا الدخول وبعد الحول كان له النصف 
 .راءموفرال، وعليها حق اللق

اگر مهریۀ زنی را یک نصاب كامل قرار دهد و این مال یک سال در دست زن باشد، سپس مرد بدون اینكه 
با زن نزدیكی كرده باشد آن زن را طلاق بدهد، نصف آن )نصابی كه به زن پرداخته( را باید به مرد بدهد و زكات 

 شود.واجب از مال زن برداشته می

لسببببباعي أن يبهخبذ حقبه من العين ويرجع الزوا عليهبا ببه، لأنبه ولو هلبت النصببببف بتلريم، كبان ل
 .مضمون عليها

عنوان مهر به زن داده شد[ به دليل كوتاهی از بين برود، اندازۀ نصاب بود و بهاگر نصف آن ]مالی كه به
گرفت و دارد و مرد برای گرفتن نصفۀ خود )كه باید پس میآوری زكات از عين مال، زكات را برمیمسئول جمع

 شدن مال( است.كند، چون زن ضامن )تلفاكنون مقداری از آن كم شده( به زن رجوع می

ولو كبان عنبدس نصببببباب فحبال عليبه أحوال، فبنن أخرا دكباتبه في كبا سببببنبة من غيرس تكررت 
 .الزكاة فيه، وإن لم يخرا وجم  عليه دكاة حول واحد
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چند سال بر آن بگذرد: اگر هر سال، زكات آن نصاب ها مال داشته باشد و اندازۀ یكی از نصاب كسی كه به
گذرد باید زكات آن نصاب را بپردازد را از مالی غير از خودِ آن مال بپردازد هر سال جدیدی كه بر آن مال می

 ( 1)شود(، اما اگر زكاتش را از خودِ آن مال پرداخت كند فقط پرداخت زكات یک سال واجب است.)زكات تكرار می

عندس أكثر من نصببباب كان  اللريضبببة في النصببباب، ويجبر من الزاأدلا وكذا في كا ولو كان  
سببنة حتى ينق  المال عن النصبباب، فلو كان عندس سبب  وعشببرون من الإبا، وم بب عليها حو ن 
وجب عليه با  مخا  وخمس شببياس، فنن م بب عليها ثلاثة أحوال وجب عليه با  مخا  وتسببع 

 .شياس

گيرد و جای آن مقداری كه مال داشته باشد زكات واجب به حدنصاب تعلق میاگر كسی بيش از حدنصاب 
و به همين ترتيب هر سال  (2)شود؛عنوان زكات پرداخت كرده است با آن مقدار كه اضافه بود پر میاز نصاب به

 داشته باشد  شتر  وششيستاگر ببنابراین  ؛  باید زكات پرداخت كند تا زمانی كه مالش از مقدار نصاب كمتر شود
یک سه سال بگذرد بر او    شود و اگرمیگوسفند واجب  رأس  بنت مخاض و پنج  یک  و دو سال بر آن بگذرد بر او  

 .شودمیه گوسفند واجب بنت مخاض و ن  

لنصباب المجتمع من المعز والضبان، وكذا من البقر والجاموه، وكذا من الإبا العراب والبخاتي وا
 .تجب فيه الزكاة، والمالت بالخيار في إخراا اللريضة من أي الصنلين شاء

و غير اصيل تشكيل شده باشد،   اصيل  شترهاییا از  از گاو و گاوميش و    یاز،  بو    از گوسفند  ی كهنصابزكات در  
 .تواند زكات را خارج كنداز هركدام از این صنف كه بخواهد میو مالک  شودواجب می

ولو قبال رب المبال: لم يحبا على مبالي الحول، أو قبد أخرجب  مبا وجبب علي قببا منبه ولم يكن عليبه 
قة كان له من أيها شبباء بينة و  يمين، ولو شببهد عليه شبباهدان قبلالا وإذا كان للمالت أموال متلر

إخراا الزكاةلا ولو كان  السببن الواجبة في النصبباب مريضببة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمةلا 
 .ولو كان كله مراضال لم يكلف شراء صحيحة

 

 شو . )مترجم(ی که بو ه اسه کمتر می حدنصاب ای بعدا از مق زیرا برای سال -1

 تواند زکات نا از مق ار انه کند. )مترجم( ای بعد  م می یعنی  ن سال -2
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از او ام، كرده را پرداختقبلًا زكاتم یا اینكه بگوید ه است نگذشتیک سال  بر مالمت: اگر صاحب مال گف
بدهند، گفتۀ    شهادت خلاف گفتۀ او    اگر دو شاهد  لی، و خوردسوگند ب  بياورد یا  نهبي  و لازم نيست    دشومیپذیرفته  

 آن دو شاهد پذیرفته خواهد بود.
حيوانی   اگرتواند زكات را خارج كند.  ها كه بخواهد میباشد از هركدام از آن  یااموال متفرقهدارای  اگر مالک  

قيمت با حيوان هم (1)حيوان یا حيوانات دیگری وپذیرفته نيست  باشدمریض است آن را زكات بدهد واجب كه 
ف به خریدباشند ها مریض اگر همۀ آنو  (2)نمایدپرداخت  مریض  .سالم نيست حيوان مكل 

و  تفخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسببببين يومال، و  الأكولة: وهي السببببمينة المعدة ل كا، و  
 .يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة، ويجزي الذكر والأنثىفحا الضرابلا ويجود أن 

و فَحل   كنار گذاشته شده  خوردنبرای ]ذبح و[ چاقی كه  و حيوان   حيوانی كه تازه زایمان كرده )تا پنجاه روز(
 گردد.عنوان زكات دریافت نمی( بههاستماده كنندۀلقاح )حيوان نری كه

همچنين    و  -دنباش  تی اگر به قيمت كمترح-زكات را بپردازد    گوسفندهای شهراز غير  تواند ]جایز است[  می 
 .وجود نداردماده حيوان نر و  در پرداخت زكات تفاوتی بين حيوان

 القول: في زكاة الذهب والفضة

 ه زكات طلا و نقر 

فليه عشببرة (،  18و  تجب الزكاة في الذهب حتى يبل، عشببرين دينارال )والدينار مثقال ذهب عيار 
%(لا و   2.5%(لا ثم ليس في الزاأبد شببببئ حتى يبل، أربعبة دنبانير فليهبا قيراطبان )أي  2.5قراريم )أي 

دكباة فيمبا دون عشببببرين مثقبا ل و  فيمبا دون أربعبة دنبانيرلا ثم كلمبا داد المبال أربعبة فليهبا قيراطبان 
 .%( بالمال ما بل، 2.5)أي 

( است  عيار  ۱۸مثقال طلای  معادل یک  دینار  )هر    بيست دینار برسد  شود تا اینكه بهزكات در طلا واجب نمی
بر مقدار سپس را زكات بدهد؛  )یعنی دو و نيم درصد ]مقدار طلا[( (3)راطيده قباید از آن )بيست دینار( كه 

 
 از ح وانی باشد که لازم اسه بد د. )مترجم( ترکوچکیا  تربزنگکه  -1

تعدا ی گاو تب عه    امقی جابهزکات ب ر از  و گاو ای مساانه مریب باشااندا   عنواقبهن گاو مساانه نا که چها باشاادمثلاً اگر بر مالک واجب   -2

 ار از . )مترجم(ق مه با چهان گاو مسنه می  م

  ر مثرال برابر ب سه ق راط اسه. )مترجم( -3
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 راطدو قي)مقدار اضافه( كه در آن برسد  دینار چهاركه مقدار اضافه به نيست تا اینواجب چيزی  ،بر آناضافه 
)دینار( باشد زكاتی واجب  مثقال بيست)دو و نيم درصد ]مقدار طلا[( زكات واجب است. بر طلایی كه كمتر از 

)بيست دینار(   ازآنپسنيز زكات واجب نيست؛ و    از چهار دینار باشدای كه كمتر  نيست؛ همچنين بر مقدار اضافه
 كه بالا برود(. هرچقدرشود )برای هر چهار دینار دو قيراط زكات واجب می

و  دكباة في اللضببببة حتى تبل، مباأا درهم، فليهبا خمسببببة دراهملا ثم كلمبا دادت أربعين كبان 
فيهبا درهملا وليس فيمبا نق  عن الأربعين دكباة، كمبا ليس فيمبا نق  عن المباأتين لء، والبدرهم 

 .غرام( فضة خالصة 2.5)

به ازای هر سپس ؛ پنج درهم استزكاتش  نيست تا اینكه به دویست درهم برسد كهواجب زكات در نقره 
طور نيست، همانواجب  باشد زكاتی  درهم    و در آنچه كمتر از چهل  گرددچهل درهم یک درهم زكات واجب می

 ت.نقرۀ خالص اس گرممعادل دو و نيم  درهمهر  يست.ندرهم نيز چيزی واجب دویست  در كمتر ازكه 

مضببروبين دنانير ودراهم منقوشببين بسببكة المعاملة، و  يشببنا وجوب الزكاة فيهما كونهما  
أو ما كان يتعاما بهما، با يكلي ا قتناء لهما للادخار وإن كانا سببباأت أو نقار أو تبرلا ويشببرا 
حول الحول حتى يكون النصبببباب موجودال فيه أجمع، فلو نق  في أثناأه، أو تبدل  أعيان النصبببباب 

ذا لو منع من التصبببرف فيه سبببواء كان المنع شبببرعيال بمير جاسبببه أو بجاسبببه لم تجب الزكاةلا وك
 .كالوقف والرهن، أو قهريال كالمصب

بسته شده  هابر آنرایج در معاملات و نقش سكۀ  باشندكه ضرب شده این ،در وجوب زكات بر دینار و درهم
حتی اگر ، استكافی انداز به جهت پسها آننگهداری ها معامله شود شرط نيست، بلكه یا آنكه با آنباشد 

و اگر  شرط است طول سالباشد و وجود همۀ نصاب در تمام  طلا )پودر( خاک یا شمش طلا یا شمش نقره و
 با چيزی از جنس خودش و یا به غير از جنس خودش عوض شود، یا اینكه عين نصاب شود كم سالدر بين 

ه باشد پرداخت زكات واجب نيست، از تصرف در آن منع شدگر  ا  چنينو هم  شودزكات واجب نمی  در این صورت 
 .صبغباشد مانند اجباری یا و  -مانند وقف و رهن-شرعی باشد  شدن منعچه این 

و  تجب الزكاة في حلي الزينة إن كان محللال كالسببوار للمرأة وحلية السببيف للرجا، وتجب 
إن كان محرمال كالخلخال للرجا، وكالأواني المتخذة من الذهب واللضببببة، وا ت اللهو لو عمل  
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ونَ  نْز   منهمالا وإن ادخر اللضببببة أو الذهب ولم يزكها كان من مصبببباديق هذس ااية: يوَالَذْينَ يَك 
لْيمٍ﴾ التوبة: 

َ
م  بْعَذَابٍ أ ه  ر  ونَهَا فْي سَمْياْ الَلَّْ فَمَشِّ لْق   .۳۴الذَهَبَ وَال لْضَةَ وَ  ي ن 

و اگر )زینت(   -مانند النگو برای زن و تزیينِ شمشير برای مرد-یورآلات زینتی كه حلال باشند زكات ندارند  ز
هایی كه از طلا و نقره ساخته شده و و همچنين ظرف -مثل خلخال برای مرد-حرام باشد زكاتش واجب است 

وسایل لهو كه از طلا و نقره درست شده باشد )زكات دارند(. اگر طلا و نقره را انبار كند و زكاتش را نپردازد از 
  كنند، اینان را به نمی   انفاقش  خدا  راه  در  و  اندوزندمی   سيم  و  زر  را كه  كسانی  و)مصادیق این آیه خواهد بود:

 .( 1)(بده بشارت  دردآور عذابی 

 :وأما أحكامها، فمساأا

 گانۀ زكات طلا و نقره:احكام هفت

الأولى:   اعتبار باختلاف الرغبة مع تسبباوي الجوهرين، با يضببم بعضببها إلى بعضلا وفي الإخراا 
 .إن تعوع بالأرغب، وإ  كان له الإخراا من كا جاس بقسعه

تر باشند برای محاسبۀ نصاب، داشته باشد كه قسمتی از قسمتی دیگر مرغوب اول: اگر مقداری طلا یا نقره 
تر است بپردازد، شوند و برای پرداخت زكات اگر مایل بود همۀ زكات را از آنچه مرغوب جمع می  ها با همهمۀ آن

 ها به نسبت خودش بپردازد.وگرنه از هركدام از آن

تى تبل، خالصببها نصبببال، ثم   يخرا الممشببوشببة عن الثانية: الدراهم الممشببوشببة   دكاة فيها ح
 .الجياد

تواند از آن علاوه نمیكه مقدار نقرۀ خالصش به حدنصاب برسد؛ بهیوقتدوم: درهم ناخالص زكات ندارد تا 
 های ناخالص، زكاتِ واجب را بپردازد.درهم

نها فضبة خالصبة، الثالثة: إذا كان معه دراهم ممشبوشبة، فنن عرف قدر اللضبة أخرا الزكاة ع
وعن الجملبة منهبالا وإن جعبا ذلبت وأخرا عن جملتهبا من الجيباد احتيباطبال جباد أيضبببببال، وإن مباكس 

 .ألزم تصليتها ليعرف قدر الواجب

 
 34توبهک  -1
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تواند زكات های ناخالص داشته باشد، اگر نسبت نقرۀ خالص موجود در آن را بداند، میسوم: اگر كسی درهم
 (1اندازۀ زكاتش نقرۀ خالص خارج كند.)های ناخالص بهاز همان درهمآن را از نقرۀ خالص بپردازد یا 

و اگر  ها زكات را با درهم خالص بپردازدتواند احتياطاً به ازای كل درهمو اگر مقدار نقرۀ خالص را نداند می
نماید تا مقدار زكات  (2)ها را تصفيهزنی كند باید درهمآوری زكات بر سر مقدار نقرۀ خالص( چانه)با مأمور جمع

 واجب آن مشخص گردد.
الرابعبة: مبال القر  إن تركبه المقن  بحبالبه حو ل وجمب  الزكباة عليبه دون المقر ، ولو شببببرا 

 .المقن  الزكاة على المقر    يلزم

شود نه بر گيرنده واجب میمالِ قرضی را یک سال كنار بگذارد، زكات بر قرض ایگيرندهچهارم: اگر قرض
دهنده( واجب دهنده شرط كند كه زكات مال را او بپردازد بر او )قرضگيرنده با قرضو اگر قرض دهنده؛ضقر 

 شود.نمی

الخامسببة: من دفن ما ل وجها موضببعه، أو ورا ما ل ولم يصببا إليه وم بب عليه أحوال ثم وصببا 
 .إليه دكاس لساته استحبابال 

عنوان ارث به او داده شود اما به دستش وش كند، یا مالی بهپنجم: كسی كه مالی را پنهان و جایش را فرام
و چند سال بر آن مال بگذرد و بعدازآن به دستش برسد مستحب است كه زكات همان سال )كه به دستش   نرسد

 رسيده( را بپردازد.

السادسة: إذا ترك نلقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقم الزكاة عنها مع غيبة المالت، وتجب 
 .ان حاضرال لو ك

شدن و مالک هم خودش اش كنار گذاشته و آن نفقه در معرض تلفای را برای خانوادهششم: وقتی نفقه
 و اگر مالک حضور داشته باشد زكاتش واجب خواهد بود. شودغایب باشد، زكات ساقط می

 السببابعة:   تجب الزكاة حتى يبل، كا جاس نصببابال، ولو قصببر كا جاس أو بعضببها لم يجبر
 .بالجاس ااخر، كمن معه عشرة دنانير وماأة درهم، أو أربعة من الإبا وعشرون من البقر

 

  ا. )مترجم(زکاتش باشدا یعنی  و و ن م  نصد نررۀ نال  موجو   ن کل  ن م ای نانال  ب ر از  که برابر با ی از  ن مااندازهبهیعنی  -1

  ا نا می و نررۀ نالصش نا جدا نماید. )مترجم(یعنی  ن م -2
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و اگر یک جنس كمتر از  شودهفتم: تا زمانی كه كل یک جنس به حدنصاب نرسد زكاتش واجب نمی
ار شتر توان آن را با جنس دیگری كامل كرد، مثل كسی كه ده دینار و صد درهم دارد، یا چهحدنصاب باشد نمی

 ( 1)و بيست گاو دارد.

 القول: في زكاة الغلات

ت   زكات
ا

 غلا

 .والنظر في الجاس، والشروا، واللواحق

 باشد.می آنملحقات  ط ووشر شامل مباحث مربوط به جنس، 

أمبا الأول: فلا تجبب الزكباة فيمبا يخرا من الأر ، إ  في الأجنباه الأربعبة: الحنعبة والشببببعير 
وبباقي الحبوب ممبا يبدخبا المكيبال والماان كبالبذرة والأرد والعبده والمبا  والبدخن والتمر والزبيبب، 
 .واللاصوليا

 ،جو، خرما گندم،چهارگانه: های جنس مگر در ،شودواجب نمیزكات روید در آنچه از زمين می :اول
ارزن و  ،ماش ،عدس ،برنج ،ذرت ، مثل دنشومی يریگيل یا ترازو اندازهكِ ا بی كه حبوباتسایر  ]در[ و؛ كشمش

 ]واجب است[. لوبيا

كيلو غرام(، وما نق  فلا دكاة فيه، وما داد فيه الزكاة ولو  85٠وأما الشبروا: فالنصباب وهو )
قالا والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناه عند نضببجهالا ووق  الإخراا في الملة إذا صببل ، وفي 

 .التمر بعد اخنافه، وفي الزبيب بعد اقتعافه

بر  و شودواجب نمی كمتر از آن زكات بر مقدار و (كيلوگرم ۸۵۰وجوب زكات:رسيدن به حدنصاب ) طایر ش
 گيرد، حتی اگر مقدار كمی باشد.آنچه بيش از حدنصاب باشد زكات تعلق می

 

گوی م یک نصاای کامل  ان  شاو  که حداقل به انج شاتر برسادس ام اگر چهان شاتر و تعدا ی گاو  ان  نمی یعنی زکات شاتر وقتی واجب می   -1

 زکات بر او واجب ن ده اسه. )مترجم(و  نوز 
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 كردن زكات از غلات هنگامخارج  وقت واجب شدن زكات در این اجناس وقت رسيدن محصول است.  زمان
 .استكشمش بعد از چيدن آن در خرما بعد از بریدن آن و  و در شدنپاک

و  تجبب الزكباة في الملات إ  إذا مبا ملكب  ببالزراعبة،   بميرهبا من الأسبببببباب كبا بتيباع والهببة 
و  تجب الزكاة والمسايحة، ويزكي حاصا الزرع، ثم   تجب بعد ذلت فيه دكاة ولو بقي أحوا للا  

 .إ  بعد إخراا المفن كلها

شود كه شخص از طریق كشاورزی مالک آن شده باشد نه از راه تنها در شرایطی واجب میزكات در غلات 
 دیگری مانند خرید، هدیه یا مبادله.

باقی سال چند حتی اگر  شودآن واجب نمیبر زكاتی محصول كشاورزی پرداخت شود، دیگر  زكات وقتی 
 .دبمان

 .شودواجب می هاهمۀ هزینهتنها پس از كسر زكات 

 :وأما اللواحق، فمساأا

 هاپيوست
 است: مسئله كه شامل چند

الأولى: كا ما سببقي سببيحال أو بعلال )بعرقه( أو عذيال )بالمعر( فليه العشببر، وما سببقي باالة فليه 
أخذ من نصببله العشببر، نصببف العشببرلا وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم ل كثر، فنن تسبباويا 

 .ومن نصله نصف العشر

كند را دریافت می آب شود و یا از طریق ریشه توسط آب جاری یا دِیم )آب باران( آبياری می هر آنچه: اول
شر ) آبياری شود (1)آبی صورت به محصولی كهو  است دهمزكاتش یک و  است دهم(یکنصف زكاتش نيم ع 

و اگر   (2)ای كه بيشتر آبياری كرده است زكات بدهد،استفاده شود باید مطابق هر شيوهو نوع آبياری  د هراز  اگر  

 

 یعنی حالتی که انساق  ن مب انی مق نرش  اشته باشد. )مترجم( -1

 رگذان بو ه اساه باید تأثکند و مردانی  م بانش باناق  ن نویش محصاولات  مثلاً زم نی که ب  اتر اوقات از مب انی قنات یا چاه اساتفا ه می   -2

 زکات ار انه کند. )مترجم( واقعنبهب ستم از محصولات نا فرط یک
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برداشته عنوان زكات بيستم( بهدهم )یکنيمی از یک و از نصف دیگر دهمیک مساوی بودند از نصف آن
 .شودمی

ع وكان الثانية: إذا كان نخيا أو دروع في بلاد متباعدة يدرك بعضبها قبا بعض، ضبممنا الجمي
حكمها حكم الثمرة في الموضبع الواحد، فما أدرك وبل، نصبابال أخذ منه، ثم يفخذ من الباقين قا أو 
كثرلا وإن سبببببق ما ل يبل، نصببببابال تربصببببنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكما نصببببابال سببببواء أطلع 

 .الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلف الأمران

ها زودتر از بعضی از آن ميوۀ وباشند از هم  های دوردر مكانكه هایی كشتزار  یانخلستان در مورد  :دوم
پس   ؛مكان قرار دارد  ی است كه در یکمحصول  مانندها  كنيم و حكم آنجمع میبا هم  ، همه را  رسددیگری می

محصول بعد از رسيدن آن زكات  بقيۀ و از شودبرداشته می شرسد زكاتببه حدنصاب  اگرآید می آنچه به دست
بخشی از مالش كه مقدار آن كمتر از نصاب است برسد، برای اگر ؛ و چه زیادو كم باشد  گردد چهدریافت می

 همۀ  كه  كندفرقی نمی  ،با رسيدن محصول بقيۀ كشتزارها، ثمره به حدنصاب برسدا د تكنمی  صبروجوب زكات 
 زمان نباشند.یا همگی با هم به بار نشسته باشد و یا همجا شكوفه زده باشد نخلستان و زراعت یک

 .الثالثة: إذا كان له نخا تعلع مرة، وأخرص تعلع مرتين يضم الثاني إلى الأول

دو بار، یكی از این دو نخل یک بار در سال محصول بدهد و دیگری شته باشد كه دا نخلدو نوع اگر  :سوم
 (1).شودضميمه می به اولی ن باردومي

لرابعة:   يجزي أخذ الرطب عن التمر، و  العاب عن الزبيب، ولو أخذس السبببباعي وجف ثم نق  ا
 .رجع بالنقصان

سی ك جای كشمش و اگرانگور بههمچنين پرداخت  كند وخرما كفایت نمی یجارطب به دریافت :چهارم
 مقدار كمآوری زكات است آن را دریافت كند و بعداً خشک شود و مقدار آن كاهش یابد باید آن كه مسئول جمع

 شده را )دوباره( دریافت كند.

الخامسببة: إذا مات المالت وعليه دين، فظهرت الثمرة وبلم  نصببابال لم يجب على الوارا دكاتها، 
كم مال المي ، ولو صبارت تمرال ولو قضيب الدين وفضبا منها النصباب لم تجب الزكاة لأنها على ح

 
 )مترجم( بندیم.یعنی تمام محصولات نا با  م جمع می  -1
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والمالت حي ثم مات وجم  الزكاة وإن كان دينه يسببتمرق تركته، ولو ضبباق  النكة عن الدين 
 .تقدم الزكاة

باشد حدنصاب  اندازۀو بهمحصولاتش برسد سپس به گردنش باشد، ینی پنجم: اگر مالک فوت كند و دِ 
 ،بماند  باقیثمره  حدنصاب از    اندازۀپرداخت شود و بعد به  ميت  ینو اگر دِ نيست  زكات آن بر وارث واجب  پرداخت  
خود و  خرما شودمحصولاتش تبدیل به در حكم مال ميت است و اگر زیرا شود زكات در آن واجب نمیباز هم 

ه ميزان همۀ اموال ینش بشود حتی اگر دِ زكات واجب میپرداخت  باشد و بعدازآن فوت كند،زنده هنوز  مالک
 .شودم میزكات مقد  باشد،  ین كمتراز دِ ماندۀ ميت یباقاموال باشد و اگر اش دهمانیباق

السبببادسبببة: إذا ملت نخلال قبا أن تنضبببج ثمرته فالزكاة عليه، وكذا إذا اشبببنص ثمرة قبا أن  
 .تنضج، فنن ملت الثمرة بعد ذلت فالزكاة على المملت

 عهدۀ بر ششود زكاتبه بار بنشيند )شخصی( مالکِ آن نخلستان از آنكه ثمرۀ نخلستانی پيش ششم: اگر 
اگر ثمره را بعد از اما  )باز هم زكاتش بر عهدۀ اوست(؛ ردخَ بِ  را قبل از به بار نشستن چنين اگر ثمرههم اوست و

 .ستا (1)محصول را از او خریدهكسی است كه عهدۀ  زكات بر شودصاحب  به بار نشستنش

السبببببابعبة: حكم مبا يخرا من الأر  ممبا يسببببتحبب فيبه الزكباة حكم الأجنباه الأربعبة 
 .والحبوب في قدر النصاب، وكيلية ما يخرا منه، واعتبار السقي

چگونگی   ومقدار زكات  و    (2)مقدار حدنصاب   از نظر  مستحب است  شزكات  روید وهفتم: حكم آنچه از زمين می
 .است اتارگانه و حبوبچه، همانند غلات آبياری در آن

  

 

 )مترجم( یعنی زکات بر عهدۀ کسی اسه که محصول  ن حال تملک او به بان بن  ند. -1

 ک لوگرم. )مترجم( 850 -2
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 القول: في مال التجارة

 ت(تجار  التجاره )سرمایۀ مال 

 .والبحو فيه، وفي شروطه، وأحكامه

 باشد.ش میشروط و احكامتعریف آن، حث در ب

أما الأول: فهو المال الذي ملت بعقد معاوضبببة، وقصبببد به ا كتسببباب عند التملت فلو انتقا إليه 
 .يزكه، وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشناس للتجارة ثم نوص القنيةبميراا أو هبة لم 

 :تعریف
كبا و  شودمالک  (1)عقد معاوضهبا مالی است كه   مالی پس اگر  ؛را داشته باشدآن  با وكارقصد كسب شتمل 

و انداز تهيه كند زكات ندارد پسرا برای  اگر آن همچنين وندارد شود زكات داده به او هدیه یا ارث  عنوانبه
 )زكات ندارد(. (2)انداز كندپس برای تجارت بخرد و سپس نيتآن را  اگر همچنين

 :وأما الشروا، فثلاثة

 شامل سه شرط است: :شروط

الأول: النصبباب، ويعتبر وجودس في الحول كله، فلو نق  في أثناء الحول ولو يومال سببقم الوجوب، 
ب فيها برأه المال ثم داد كان حول الأصببا من حين ا بتياع، وحول الزيادة ولو م بب عليه مدة يعل
 .من حين ظهورها

سال حتی یک طول اگر در پس  اندازۀ نصاب باشد؛طول سال سرمایۀ تجارتش بهتمام . باید در اول: نصاب 
به دنبال به   در این مدتبگذرد كه  سرمایه    و اگر مدتی بر  رودزكات از بين میوجوب  از حدنصاب كمتر شود  روز 

اصل شود، سال محاسبۀ زكات برای اضافه سرمایه كنونی سپس دست آوردن سرمایۀ )اضافه( بوده باشد 

 

 به  سه مون ه باشد. )مترجم(  وطرفهۀ معاملۀ واسط بهیعنی مال نا  -1

 اگر انث یا  دیه باشد یا مق نا برای حفظ و نگهدانی ته ه کر ه باشد زکات ندان . )مترجم( -2
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به وجود آمدن آن خواهد از لحظۀ شده است اضافه سال محاسبۀ زكات برای آنچه از لحظۀ خرید و سرمایه 
 بود.

و كان رأه ماله ماأة فيعلب بنقيصببببة ولو الثاني: أن يعلب ا كتسبببباب برأه المال أو ديادة، فل
 .حبة لم يجب، وإذا م  عليه وهو على النقيصة أحوال دكاس لسنة واحدة استحبابال 

پس اگر سرمایۀ   و یا سودی كه از آن به دست آورده است انجام دهد؛سرمایه    وكار را با اصلكسبدوم: اینكه  
 زكات بر او -ای كمتر باشدذرهحتی اگر به مقدار - وكار بپردازدبه كسب كمتر از آنبا  باشد و)واحد( او صد 

زكات یک سال ، فقط پرداخت  گذردسال با همين سرمایۀ كمتر از حدنصاب بر او بشود و اگر چندین  واجب نمی
 .خواهد بودمستحب  شبرای

، فلو نق  رأه مبالبه الثبالبو: الحول، و ببد من وجود مبا يعتبر في الزكباة من أول الحول إلى ااخر
أو نوص به القنية انقعع الحوللا ولو كان بيدس نصاب بعض الحول فاشنص به متاعال للتجارة استهنف 

 .الحول، ولو كان رأه المال دون النصاب استهنف عند بلوغه نصابال فصاعدال 

از اول سال  ستشدن زكات شرط اباید آن مقدار از سرمایه كه در واجب گذشتن یک سال بر سرمایه.سوم: 
انداز كند، كند كه آن را نگه دارد و پسكم شود یا نيت او در طول سال س اگر سرمایۀ ؛ پتا آخر آن موجود باشد

و با آن  اندازۀ حدنصاب داشته باشدای بهقسمتی از سال، سرمایهاگر پس . شودسال زكات سرمایۀ او قطع می
سال   ،باشد  حدنصاب كمتر از  او    سرمایۀچنانچه  و  شود  و شروع میسال زكاتی او از نمتاعی را برای تجارت بخرد  

 .بيشتر برسدیا به حدنصاب و اش سرمایهكه شود شروع میهنگامی زكاتی او از 

 :وأما أحكامه، فمساأا

 احكام:شامل چند مسئله است:

 .الدراهمالأولى: دكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع   بعينه، ويقوم بالدنانير أو 

 .شودگذاری میدینار یا درهم قيمت اآن و بخودِ نه به گيرد می تعلقكالا زكات تجارت به قيمت : اول
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تلريع: إذا كان  السببلعة تبل، النصبباب بهحد النقدين دون ااخر تعلق  بها الزكاة لحصببول ما  
 .يسمى نصابال 

آنچه نصاب چون به  ،گيردت به آن تعلق میرسد، زكاب حدنصاب بهدرهم یا دینار  بر اساسكالا اگر نكته: 
 رسيده است. شودناميده می

الثانية: إذا ملت أحد النصببب الزكاتية للتجارة، مثا أربعين شبباة أو ثلاثين بقرة سببقع  دكاة 
 .المال ووجم  دكاة التجارة، و  تجتمع الزكاتان

( را گاو مانند چهل گوسفند یا سیگيرد )ها زكات تعلق میشخصی تعدادی از حيواناتی كه به آناگر م: دو
و  گرددمیواجب  در آن زكات تجارت گيرد، بلكه چهارپایان به آن تعلق نمی، زكات برای تجارت خریداری كند

 .دنشوجمع نمیبا هم دو زكات 

الثالثة: لو عاو  أربعين سباأمة بهربعين سباأمة للتجارة سبقم وجوب المالية والتجارة، واسبتهنف 
 .يهماالحول ف

چهل سائمه عوض  را با كند()حيوانی كه با چریدن ارتزاق می سائمهحيوان چهل برای تجارت اگر : سوم
 .گرددمی محاسبۀ سال زكات از ابتدا آغازشود و ساقط می تجارت زكات  و چهارپایانزكات  ،كند

ادس بملكبه، الرابعبة: إذا ظهر في مبال المضبببببارببة الربه كبانب  دكباة الأصبببببا على رب المبال  نلر
ودكاة الربه بينهما يضبم حصبة المالت إلى ماله ويخرا منه الزكاة لأن رأه ماله نصبابلا و  يجب 
في حصبة السباعي الزكاة إ  أن يكون نصبابال، وت خرا وإن لم ينضَ المال أي تلرد حصبة السباعي عن 

 .حصة المالت لإخراا الزكاة

اینكه در  علت به ،زكات اصل مال بر صاحب آن است اید،به دست بي سودی (1)اگر در مال مضاربه :چهارم
اش سرمایهضميمۀ  ،مالک سود وهاست ی آنهردو سود بر عهدۀ  و زكات  اصل مال با كسی شریک نيست

شریک لازم نيست  و شودمحسوب مینصاب ش جزو اسرمایهبپردازد، زیرا  زكات  آن باید برای كلشود و می
سهم او   مگر اینكهبرده است( زكات بپردازد،  كرده و تنها از سود سهم میبرای سودش )كسی كه با پول كار می

 
   د تا با مق به کان ب ر از  و  ن سو  با  م شریک باشند. )مترجم(مضانبه عردی اسه که یک طرف اولی نا  ن انت ان  یگری قران می  -1
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حتی اگر هركدام سهم خود را جدا نكرده باشند باید زكات پرداخت شود، یعنی برای   و  برسد  از سود، به حدنصاب 
 هنوز با هم مخلوط باشند(. هرچندشود )به میپرداخت زكات، سهم شریک از سهم مالک جدا محاس

الخامسببببة: الدين   يمنع من دكاة التجارة ، ولو لم يكن للمالت وفاء إ  منه ، وكذا القول في 
 .دكاة المال، لأنها تتعلق بالعين

 حكم و چيزی جز آن نداشته باشدشود، حتی اگر مالک زكات تجارت نمیوجوب  مانعِ )بدهی( ین دِ  :پنجم
 .گيردمیتعلق )خود مال( بر عين چهارپایان نيز به همين صورت است، زیرا زكات زكات در 

 :ثم يلحق بهذا اللصا مسهلتان

 :دو مسئله

الأولى: العقبار المتخبذة للنمباء، ويسببببتحبب الزكباة في حباصببببلبه، ولو بل، نصبببباببال وحبال عليبه الحول 
 .اا ت و  الأمتعة المتخذة للقنيةوجم  الزكاةلا و  تستحب في المساكن و  في الثياب و  

اش : پرداخت بهرۀ زمينی كه برای بالا رفتن قيمتش خریداری شده مستحب است و بعدازآن اگر بهرهاول
 شود.به حدنصاب برسد و یک سال بر آن بگذرد زكات بر آن واجب می

 كند.ره میزكات در این موارد مستحب نيست: خانه، لباس، وسایل و غذاهایی كه انسان ذخي

الثانية: الخيا إذا كان  إناثال سباأمة وحال عليها الحول، فلي العتاق عن كا فره ديناران، وفي 
 .البراذين عن كا فره دينار استحبابال 

ها بگذرد )دو حالت دارد(: اگر اسب اصيل باشد چرند، اگر یک سال بر آنهایی كه خود میاسبماده :دوم
است دو دینار پرداخت شود و اگر اسب غير اصيل باشد مستحب است یک دینار به ازای هر اسب مستحب 

 پرداخت گردد.
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 النظر الثالث : في من تصرف إليه ووقت التسليم والنية

 و زمان تسليم زكات و نيت دریافت زكات   ان مستحقمبحث سوم: 

 القول: في من تصرف إليه

 مستحقان دریافت زكات 

 :ويحصرس أقسام

 چند بخش دارد:این مبحث 

 :، ثمانيةالأول: أصناف المستحقين للزكاة

 بخش اول: انواع مستحقان دریافت زكات
 كه هشت گروه هستند: 

اللقراء والمسبببباكين: واللقير هو البذي يملبت مفنبة   تكليبه، والمسببببكين البذي   يملبت مفنبةلا 
الم ، وكبذا ذو ومن يقبدر على اكتسببببباب مبا يمون ببه نلسبببببه وعيبالبه   يحبا لبه أخبذهبا، لأنبه كب 

الصببنعةلا ولو قصببرت عن كلايته جاد أن يتناولها، ويععى ما يتم به كلايته، وليس ذلت شببرطاللا 
ومن هذا الباب تحا لصبببباحب الثلاثماأة، وتحرم على صبببباحب الخمسببببين، اعتبارال بعجز الأول عن 
دمه إذا تحصبببيا الكلاية وتمكن الثانيلا ويععى اللقير ولو كان له دار يسبببكنها، أو خادم يخ

 .كان   غناء له عنهما، أي مضعر للخادم كالمعاق   بعنوان الشهنية الا ابتدعها عبيد الشهوات

 فقرا و مساكين -۲و  ۱
طور كامل ندارد و مسكين كسی است كه هيچ چيزی برای اش را بههای زندگیفقير كسی است كه هزینه

اش درآمد كسب كند جایز نيست ۀ مخارج خودش و خانوادهانداز خرجی خود در اختيار ندارد. كسی كه بتواند به
و حكم كسی كه در یک صنعت، ماهر است نيز به همين   -نياز( استزیرا همانند انسان غنی )بی-زكات بگيرد  
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هایش را ی كه هزینهااندازهبهتواند از زكات بگيرد و و اگر درآمدش كمتر از مخارجش باشد می (1)صورت است؛
دليل ممكن است پرداخت همينكند؛ بهشود، البته این شرطی را ایجاب نمیبه او از زكات داده می  تكميل كند

زكات به كسی كه سيصد درهم درآمد داشته باشد جایز باشد )زیرا برای مخارجش كافی نيست( اما برای كسی 
شود حتی زكات پرداخت میكه پنجاه درهم درآمد دارد حرام باشد )زیرا برای مخارجش كافی است(. به فقير 

ها زندگی كند، یعنی ناچار است كه تواند بدون اینوقتی نمیاگر برای سكونت خانه داشته یا خادم داشته باشد؛  
بدعش -عنوان شأن و مقام خانوادگی نه اینكه به -مثل انسان معلول-خادم داشته باشد  كه بندگان شهوات م 

 خادم بگيرد. -هستند

فنن عرف صببببدقه أو كذبه عوما بما عرف منه، وإن جها الأمران أععي من غير   ولو ادعى اللقر،
 .يمين، سواء كان قويال أو ضعيلال، وكذا لو كان له أصا مال وادعى تلله

گویی او را تشخيص داد، بر اساس همان گویی یا دروغبودن نماید و بتوان راستاگر كسی ادعای فقير
اش را تشخيص داد بدون اینكه او را قسم گوییگویی یا دروغاگر نتوان راستو  شود)تشخيص( با او رفتار می

و اگر مقداری  و فرقی ندارد كه )از نظر مالی( قوی بوده باشد یا ضعيف شوددهيم، از زكات به او پرداخت می
 ود(.شمال داشته باشد و ادعا كند تلف شده نيز حكم به همين صورت است )بدون قسم از او پذیرفته می

و  يجب إعلام اللقير أن المدفوع إليه دكاة، ولو كان ممن ينفع عنها وهو مستحق جاد صرفها  
إليه على وجه الصبلةلا ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيال ارتجع  مع التمكن، وإن تعذر كان  

مام، أو السباعيلا وكذا لو ثابتة في ذمة ااخذلا و  يلزم الدافع ضبمانها سبواء كان الدافع المالت، أو الإ
ببان أن المبدفوع إليبه كبافر أو فباسببببق، أو ممن تجبب عليبه نلقتبه، أو هباشببببمي وكبان البدافع من غير 

 .قبيلة

گونه اموال را و اگر از كسانی باشد كه این شود زكات استواجب نيست به فقير بگویيم آنچه به او داده می
و اگر فكر كنند فقير است و  دهندعنوان هدیه به او میت را بهزكا -كه مستحق زكات استدرحالی-پذیرد نمی

ن باید از او پس گرفته شود و اگر از  از زكات به او بدهند و بعداً مشخص شود كه دارا بوده است، در صورت تمك 
ۀ گيرنده باقی خواهد بود )كه مال را پس دهد( و كسی كه زكات را به او  پرداخته برگرداندن آن معذور بود بر ذم 

آوری زكات ضامن نيست؛ همچنين اگر معلوم شود كسی كه زكات را به او چه مالک بوده یا امام یا مسئول جمع

 
 ۀ مدانجش از مق  نممد کسب کند. )مترجم(اندازبهتواند یا مهانتی  ان  که می  وکانکسبفعل اول چندانی ندان ا اما بال  رچندیعنی  -1
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اش بوده یا هاشمی بوده است و از زكات غيرهاشمی به او النفقهاند كافر یا فاسق بوده یا از افراد واجبداده
 ( 1)گونه است.اند، باز هم حكم همينداده

والعاملون: وهم عمال الصبببدقات، ويجب أن تسبببتكما فيهم أربع صبببلات: التكليف، والإيمان، 
جاد، وأن   يكون هاشبببميال وإ   -أي اللقه   -والعدالة، واللقهلا ولو اقتصبببر على ما يحتاا إليه منه 

جعالة   اقتصبببر على إععاأه من دكاة الهاشبببميلا و  اعتبار بالحريةلا والإمام بالخيار بين أن يقرر له
 .مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة

 مسئولين دریافت و پرداخت زكات  -۳
آوری و تقسيم صدقات هستند و باید این چهار ویژگی را داشته باشند: تكليف، ایمان، ها مسئولين جمعآن

و  زكات بدهند(اندازۀ نياز از مسائل زكات بدانند جایز است )كه به او از عدالت ودانستن احكام شرعی؛ و اگر به
 دهند. لازم نيست كه مسئول، آزاد باشد.اگر هاشمی )سيد( بود فقط از زكات سادات به او می

به او دستمزد  زمانمدت تواند به ازای كل كارش برایش دستمزدی تعيين كند یا اینكه بر اساس امام می
 بپردازد.

 .ى الجهادوالمفللة قلوبهم: وهم الكلار والمنافقون الذين يستمالون إل

 ها به سمت ایمان )مؤلفة قلوبهم(متمایل كردن دل -۴
 منظور كفار و منافقينی هستند كه تمایل دارند همراه مسلمانان جهاد كنند.

وفي الرقباب: وهم ثلاثبة : المكباتبون، والعبيبد البذين تحب  الشببببدة، والعببد يشببببنص ويعتق وإن لم 
 .يكن في شدة، ولكن بشرا عدم المستحق

 ( 2)ان بردگ -۵
ای كه برده -3هایی كه تحت فشار و سختی هستند، برده -2 (3)های مكاتب،برده  -1بر سه نوع هستند: 

 اینكه مستحقی وجود نداشته باشد. شرطبهگردد، حتی اگر تحت فشار و سختی نباشد، خریده و آزاد می

 

 او ام بگ رند و اگر ممک  نبو  بر عهدۀ او باقی نوا د ماند. )مترجم( یعنی باید  ن صونت امکاق از -1
 )مترجم( .شو ی مزا  کر ن اق ار انه م یکه از زکات برا -2

 ای اسه که با مولایش قران ا  بسته و قران اسه ام از مدتی مع   با شرایطی ناص مزا  شو . )مترجم(مکاتبا بر ه -3
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ى من هذا السببهم إذا وكذا من وجم  عليه كلارة ولم يجد فننه يعتق عنه، والمكاتب إنما يعع
لم يكن معه ما يصبببرفه في كتابتهلا ولو صبببرفه في غيرس والحال هذس جاد ارتجاعهلا ولو دفع إليه من 

 .سهم اللقراء لم يرتجعلا ولو ادعى أنه كوتب وصدقه مو س قبا، و  يحتاا بينة أو حلف

كنند. در آزاد كند از طرف او آزاد میشود و نتواند برده خریداری و همچنين كسی كه كفاره بر او واجب می
كاتَب از این سهم داده می شود كه نتواند مقداری كه در قرارداد ذكر شده است را بپردازد و اگر صورتی به بندۀ م 

داشتن پول برای قراردادش مال را برای كار دیگری خرج كند جایز است از او پس گرفته شود، اما با وجود كم
كاتَب است و مولایش او را گيرند. اگر )بندهه او داده شده باشد آن را پس نمیاگر از سهم فقرا ب ای( ادعا كند م 

 شود و نيازی به بينه )گواه( یا سوگند نيست.تصدیق كند ادعایش پذیرفته می

والمبارمون: وهم البذين عليهم البديون في غير معصببببيبة و  يسببببتعيعون قضببببباءهبا، فلو كبان في 
نعم، لو تاب صببرف إليه من سببهم اللقراء، وجاد أن يقضيبب هو، ولو جها في معصببية لم يقض عنهلا  
 .ماذا أنلقه   يمنع

 ورشكستگان و بدهكاران -۶
شان را پرداخت توانند بدهیشان در راه معصيت هم نبوده ولی نمیكسانی هستند كه بدهی دارند و بدهكاری

شد نباید از طرف او ادا شود؛ البته اگر توبه كرده باشد از كنند. اگر بدهی كه دارد به دليل انجام معصيتی بوده با
اش را( در چه و اگر ندانند )بدهی  اش هزینه كندشود و جایز است آن را برای بدهیسهم فقرا به او پرداخت می

 شود.راهی مصرف كرده )این ندانستن( مانع از پرداخت زكات به او نمی

ن يقاصبببه، وكذا لو كان المارم ميتال جاد أن يقضيببب عنه ولو كان للمالت دين على اللقير جاد أ
وأن يقباإلا وكبذا لو كبان البدين على من يجبب نلقتبه جباد أن يقضيبببب عنبه حيبال أو ميتبال وأن يقباإلا 
بْاَ  رتجع منه، ولو أدعى أن عليه دينال ق 

 
فْعَ إليه من سبهم المارمين في غير القضباء أ ولو صبرف المارم ما د 

 .، وكذا لو تجردت دعواس عن التصديق والإنكار منه إذا صدقه المريم

خواهد زكات مالش را پرداخت كند( از فقير پولی طلب داشته باشد جایز است همان پولی اگر مالک )كه می
توان و چنانچه بدهكار فوت كرده باشد می عنوان قسمتی از زكاتش حساب كندخواهد را بهكه از فقير می

 عنوان زكات محسوب كند.خت كرد یا )كسی كه از ميت طلبكار است( طلبش را بهاش را از طرف او پردابدهی
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عنوان زكات( بدهی او را تواند )بهاش بر او واجب است بدهی داشته باشد میچنانچه یكی از افرادی كه نفقه
اش بر ه)و همچنين اگر خود او از آن كسی كه نفق -چه آن شخص زنده باشد یا فوت كرده باشد-پرداخت كند 

 آورد. حساببهعنوان زكات خود تواند آن را بهاش است طلبی داشته باشد( میعهده
اش مصرف كند، از او پس اگر بدهكار آنچه از سهم بدهكاران به او داده شده است را در غير پرداخت بدهی

 شودپذیرفته می  اشگفته  و اگر ادعا كند كه بدهی به عهدۀ اوست و طلبكار نيز او را تصدیق كند  شودگرفته می
 و چنانچه صرفاً ادعا كند و كسی او را تصدیق یا تكذیب نكرده باشد نيز حكمش به همين صورت است.

وفي سببببميبا او: وهو الجهباد الهجومي والبدفباعي، ويبدخبا فيبه المصببببباله كبنباء القنباطر، والحج، 
قدر كلايته على حسبببب حاله،  ومسببباعدة الزاأرين، وبناء المسببباجدلا والمادي يععى وإن كان غنيال 

 .وإذا غزص لم يرتجع منه، وإن لم يمز استعيد

 در راه خدا -۷
 مانندشود، منظور جهاد هجومی و دفاعی است. موارد دیگری را كه مصلحتی در آن باشد نيز شامل می
ای كه اندازهساختن سنگر، حج، كمک به زائرین، ساختن مساجد. به جنگجو متناسب با اوضاعش از زكات به

شود، ولی اگر كه بجنگد از او پس گرفته نمیو تا وقتی  -نياز باشدحتی اگر بی-شود  برایش كافی باشد اعطا می
 شود.در جنگ شركت نكند از او پس گرفته می

المنقعع به ولو كان غنيال في بلدس، وكذا الضبببيفلا و بد أن يكون سبببلرهما وابن السبببميا: وهو  
 .مباحال، فلو كان معصية لم يعم، ويدفع إليه قدر الكلاية إلى بلدس، ولو فضا منه شئ أعادس

 ماندهدر راه -۸
همين صورت و ميهمان نيز به  كسی كه در حال حاضر پولی ندارد حتی اگر در شهر خود دارا و غنی باشد

شود و ها داده نمیاست؛ و باید سفرشان مباح باشد، پس اگر سفری برای معصيت باشد چيزی از زكات به آن
شود و اگر چيزی از آن اضافه بياید باید آن را ای كه برای رفتن به شهرش كافی باشد به او پرداخت میاندازهبه

 بازگرداند.

 القسم الثاني: في أوصاف المستحق 

 های مستحقان دریافت زكاتوم: ویژگیبخش د
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الوصببببف الأول: الإيمببانلا فلا يععى كببافرال، و  معتقببدال لمير الحق إ  مببا ذكر حببال كونهم 
 يسبتمالون للجهاد، ومع عدم المفمنين يجود صبرف اللعرة خاصبة إلى المسبتضبعف، وتععى الزكاة

 .نحلته ثم استبصر أعادأطلال المفمنين دون أطلال غيرهملا ولو أععى مخالف دكاته لأها 

 ایمان -۱
-شود، مگر كسانی كه به كافر و همچنين به كسی كه معتقد به غير حق باشد چيزی از زكات پرداخت نمی

توان به مستضعف داد. تمایل به جهاد دارند. فطریه را تنها در صورت نبودن مؤمن می -طور كه گفته شدهمان
شود. اگر كسی كه مخالف ]عقيدۀ حق[ بوده ها داده نمیبه غير آنشود و زكات به كودكان مؤمنان داده می

اند و سپس به حق گرویده باشد، باید دوباره زكاتش را عقيدۀ او بودهباشد زكاتش را به كسانی داده باشد كه هم
 بپردازد.

الوصببببف الثباني: مجبانببة الكبباأر، كبالخمر والزنبا وترك الصببببلاة، وإذا لم توجبد بينبة على ذلبت 
 .يكلي معرفته حدود الصلاة، وأن يمتسا غسا التوبة، وأن يقسم على أن يجتاب الكباأرف

 پرهيز از گناهان كبيره -۲
خواری، زنا و ترک نماز؛ و چنانچه شاهدی بر این مطلب پيدا نشد، شناخت او از حدود گناهانی مثل شراب 

 كند كافی است.گناه كبيره دوری میخوردن بر اینكه از دادن غسل توبه و قسمنمازها، انجام

الوصبف الثالو: أ  يكون ممن تجب نلقته على المالت، كالأبوين وإن علوا، والأو د وإن سبللوا ،  
 .والزوجة، والمملوكلا ويجود دفعها إلى من عدا هف ء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم

 مالک نباشد (1)النفقۀواجب -۳
تر رود، همسر )زن( و چه پایينو فرزندان، نوادگان و هر چه بالاتر رودین، اجداد و هرالنفقه مانند والدواجب

 بنده. پرداخت زكات به سایر اقوام جایز است حتی اگر اقوام بسيار نزدیک باشند، مانند برادر و عمو.

وابن   ولو كبان من تجبب نلقتبه عباملال جباد أن يبهخبذ من الزكباة، وكبذا المبادي، والمبارم والمكباتبب،
 .السميا، لكن يهخذ هذا ما داد عن نلقته الأصلية مما يحتاا إليه في سلرس كالحمولة

 
 مدانج او بر عهدۀ انساق اسه. )مترجم( کسی که  ن صونت فررا ار انه -1
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و جنگجو نيز به  اش بر او واجب باشد جایز است از زكات به او بپردازداگر به این دليل كه كارگر اوست نفقه
صورت هستند، البته در مانده نيز به همين و در راه و بدهكار )ورشكسته(، بردۀ مكاتب همين صورت است

 گيرد.خرج سفرش را نيز از زكات می -مثل خوراک-مانده علاوه بر مخارج اصلی راه

الوصبببف الرابع: أن   يكون هاشبببمياللا فلو كان كذلت لم تحا له دكاة غيرس، ويحا له دكاة 
ة ولو مثله في الاسبببلا ولو لم يتمكن الهاشببمي من كلايته من الخمس جاد له أن يهخذ من الزكا
 .من غير هاشمي، و  يتجاود قدر الضرورةلا ويجود للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيرس

 هاشمی نباشد -۴
و زكات كسی كه در نَسَب همانندِ او باشد برایش  اگر هاشمی باشد زكاتِ غير هاشمی برایش حلال نيست

 قدربهۀ نيازش نباشد جایز است كنندبرطرف شود،اگر مقداری از خمس كه به هاشمی داده می (1)حلال است.
تواند از زكات غير هاشمی ضرورت از زكات بردارد، حتی اگر از غير هاشمی بگيرد و تنها به مقدار ضرورت می

 تواند زكاتِ مستحب را از هاشمی و غير هاشمی دریافت كند.بگيرد. هاشمی می

صبة، وهم اان: أو د أبي طالب، والعباه، والذين يحرم عليهم الصبدقة الواجبة من ولد هاشبم خا
 .والحارا، وأبي لهب

ها حرام است، تنها فرزندان هاشم هستند و این افراد در حال كه صدقۀ واجب بر آن هاییمراد از هاشمی
 (2)باشند.لهب میو ابو حاضر فرزندان ابوطالب، عباس، حارث 

 القسم الثالو: في المتولي للإخراا 

 متولی مصرف زكاتبخش سوم: 

 .وهم ثلاثة: المالت، والإمام، والعاما

 آوری زكات.از: مالک، امام و مسئول جمع اندعبارت متوليان مصرف زكات 

 

تواند  م به  اشامی که  اشامی می ی  نحال زکات غ ر  اشامی برای  اشامی حلال ن ساهایعنی زکات  اشامی برای  اشامی حلال اساه ولی   -1

 زکات   دا  م به غ ر  اشمی. )مترجم(

  ا شنانته شده  ستند. )مترجم(از  اشمی  -یعنی سا ات- )ع( ن حال حاضر تنها اولا  امام علی  -2
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وللمبالبت أن يتولى تلريق مبا وجبب عليبه بنلسبببببه وبمن يوكلبه، والأولى حمبا ذلبت إلى الإمباملا 
 .ويتهكد ذلت ا ستحباب في الأموال الظاهرة كالموال والملات

و بهتر است آن را به  تواند خودش یا وكيلش مسئوليت رساندن زكات به مستحق را بر عهده بگيردمالک می
ت بيشتر است.  امام برساند و استحباب این كار )رساندن به امام( در اموال ظاهری مانند حيوانات و غلا 

جزيلا وولي العلا كالمالت ولو طلبها الإمام وجب صبببرفها إليه، ولو فرقها المالت والحال هذس   ي
 .في و ية الإخراا

اگر امام زكات را درخواست كند واجب است آن را به امام بپردازند و در این صورت جایز نيست مالک خودش 
مانند مالک  -از نظر اجازۀ پرداخت زكات )از اموال كودک(-ولی  )سرپرست( كودک  آن را به مستحق برساند.

 است.

 لقبض الصدقات، ويجب دفعها إليه عند المعالبة، ومعالبته بمنبزلة معالبة والإمام ينصب عاملال 
 .الإماملا ولو قال المالت: أخرج  ما وجب علي قبا قوله، و  يكلف بينة و  يمينال 

ن می آن شخص زكات را درخواست كند واجب  كههنگامیكند و امام شخصی را برای دریافت صدقات معي 
و اگر مالک بگوید پيش از درخواست او زكات   ۀ خواستن امام استمنزلبههند و خواستن او  است زكات را به او بد

 شود.شود و به اقامۀ دليل شرعی یا سوگند خوردن، مكلف نمیرا پرداخت كرده است از او پذیرفته می

قيلا و  يجود للسببببباعي تلريقهبا إ  ببنذن الإمبام، فبنذا أذن لبه جباد أن يبهخبذ نصببببيببه، ثم يلرق الببا
والأفضبا قسبمتها على الأصبناف، واختصباإ جماعة من كا صبنفلا ولو صبرفها في صبنف واحد 

 .جاد، ولو خ  بها ولو شخصال واحدال من بعض الأصناف جاد أيضال 

مسئول زكات بدون اذن امام، اجازۀ مصرف زكات را ندارد؛ پس وقتی امام به او اجازه دهد، سهم خودش را 
های مستحق زكات تقسيم رساند. بهتر است زكات را بين همۀ گروهماندۀ آن را به مستحقان مییباقبرداشته، 

تنها به یک گروه از مستحقان بدهد جایز كند و به تعدادی از هر گروه، مقداری از زكات را بدهد. اگر زكات را 
 و حتی جایز است كه آن را به یک نفر از یک گروه بپردازد. است
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و  يجود أن يعبدل بهبا إلى غير الموجود، و  إلى غير أهبا البلبد مع وجود المسببببتحق في البلبد، و  أن  
 .يفخر دفعها مع التمكن، فنن فعا شيفال من ذلت أثم وضمن

و همچنين با وجود مستحق در شهر، جایز  جایز نيست زكات را به غير مستحق بپردازدبا وجود مستحق، 
در صورت توانایی -و همچنين به تأخير انداختن پرداخت زكات    نيست زكات را به مستحقی در شهر دیگر بپردازد

 و اگر یكی از این موارد را مرتكب شود گناه كرده و ضامن است. جایز نيست -در پرداختش

ذا كا من كان في يدس مال لميرس فعالبه فامتنع، أو أوصى إليه شبئ فلم يصبرفه فيه، أو دفع وك
ولو لم يجد المسبتحق جاد نقلها إلى بلد اخر و  ضبمان عليه مع التلف، إ  أن  إليه ما يوصبله إلى غيرسلا
ع العو  في ولو كان ماله في غير بلدس فالأفضبببا صبببرفها إلى بلد المال، ولو دف  يكون هناك تلريملا

 .بلدس جاد ، ولو نقا الواجب إلى بلدس ضمن إن تلف

ی كه مال دیگری را در اختيار داشته باشد و او آن را درخواست كند و شخص از پس دادن مال كسحكم 
شده باشد كه مال را برای مورد خاصی خرج  یا اینكه به او وصيتو  (1)امتناع كند نيز به همين صورت است؛

در آن شهر مستحقی را اگر  .رساندب دیگری دهد تا آن را بهب یا چيزی به او و انجام آن كوتاهی كندكند و او در 
مگر اینكه -شدن، ضامن نخواهد بود  و در صورت تلف ری انتقال دهدبه شهر دیگتواند زكات را پيدا نكند می

شهری كه مال در آن است صرف همان است در  ترشهر دیگری باشد، به و اگر مالش در -كوتاهی كرده باشد
منتقل  شبه شهر خود را واجبزكات اگر  لیو ؛ جایز استنيز  دهدب خودش اگر عوض آن را در شهر شود و
 .خواهد بودضامن  شدن،در صورت تلفكند، 

جب في الذمة، ولو عين وفي دكاة اللعرة الأفضببببا أن يفدي في بلبدس وإن كان ماله في غيرس، لأنهبا ت
 .دكاة اللعرة من مال غاأب عنه ضمن بنقله عن ذلت البلد، مع وجود المستحق فيه

دیگری باشد، چراكه  حتی اگر مالش در شهر پردازد،ب شدر شهر خودآن را تر است به زكات فطرهمورد در 
در شهری دیگر است  ی كهاگر زكات فطره را از مالشود نه بر مال. خود شخص واجب می این نوع زكات بر

به شهر خودش ضامن خواهد  آن شهرو در آن شهر مستحق وجود داشته باشد، در انتقال مال از  تعيين كند
 .بود

 

 
 یعنی گنا کان و ضام  اسه. )مترجم( -1
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 القسم الرابع : في اللواحق 

 هام: پيوستچهار بخش 

 :وفيه مساأا

 گانه:مسائل هشت

 .تلل  بعد ذلتالأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برأ  ذمة المالت ولو 

حتی اگر بعدازآن دریافت كند دیگر چيزی بر عهدۀ مالک نخواهد بود،  ت آن رازكا مسئولاگر امام یا  ل:او 
 .شود تلف

 .الثانية: إذا لم يجد المالت لها مستحقال فالأفضا له عزلها، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبال 

اگ رتند بهپرداخت زكات مستحقی پيدا نكاگر مالک برای  :دوم ر هنگام مرگش فرا است آن را جدا كند و 
 .واجب است به آن وصيت كند رسيد

 .الثالثة: المملوك الذي يشنص من الزكاة إذا مات و  وارا له ورثه أرباب الزكاة

 هستند.او    وارثِ صاحبان زكات،    بميرد و وارثی نداشته باشد  شودمیای كه از مال زكات خریده  بندهاگر    :سوم

 .الرابعة: إذا احتاج  الصدقة إلى كيا أو ودن كان  الأجرة على المالت

 .مالک استعهدۀ بر آن اجرت ه باشد، داشتكردن وزنصدقه نياز به كيل یا محاسبۀ اگر  :چهارم

الخامسببة: إذا اجتمع لللقير سببمبان أو ما داد يسببتحق بهما الزكاة، كاللقر والكتابة والمزو، 
 .حسب كا سمب نصيبال جاد أن يععى ب

و عبد مكاتب بودن فقر و مثل -یا چند سبب از اسباب استحقاق زكات را داشته باشد اگر فقيری دو  :پنجم
 .داده شودبه او سهمی  هر سبب،با توجه به جایز است  -جنگجو بودن
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 .السادسة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها استحبابال 

 .كند برای صاحب آن دعاگيرد مستحب است میامام زكات را  كههنگامی :ششم

السببببابعبة: يكرس أن يملبت مبا أخرجبه في الصببببدقبة اختيبارال واجببة كبانب  أو منبدوببة، و  ببهه إذا 
 .عادت إليه بميراا وما شابهه

عنوان صدقۀ واجب یا مستحب پرداخت كرده است را دوباره با اختيار خود آن مالی كه بهمكروه است    :هفتم
 اگر بدون اختيار، آن مال را مالک شود )مانند اینكه آن را به ارث ببرد( اشكالی ندارد.و  مالک شود

الثامنة: يسببتحب أن يوسببم نعم الصببدقة، وفي أقوص موضببع منها وأكشببله، كهصببول الأذان في 
 .المنم، وأفخاذ الإبا والبقرلا ويكتب في الميسم ما أخذت له: دكاة، أو صدقة، أو جزية

پردازد میصدقه عنوان را كه به ترین و آشكارترین جای بدن حيوانیمحكممستحب است : هشتم
به چه و در علامت نوشته شود كه  -های شتر و گاوگوسفندان و ران گوش بيخ مانند- گذاری كندعلامت

 .: زكات، صدقه، یا جزیهاست شدهمنظوری پرداخت 

 القول: في وقت التسليم

 زكات م وقت تسليمبحث چهارم: 

إذا أهبا الثباني عشببببر وجبب دفع الزكباة، و  يجود التبهخير إ  لمبانع أو  نتظبار من لبه قبضببببهبالا وإذا 
عزلها جاد تهخيرس إلى شبببهر أو شبببهرينلا والتهخير إن كان لسبببمب مبيه دام بدوامه و  يتحدد، وإن 

 .كان اقناحال لم يجز ويضمن إن تلل 

مگر ، جایز نيستانداختن آن تأخير به و گردد میزكات واجب ت آغاز شود پرداخماه دوازدهم  كههنگامی
آوری زكات باشد. اگر زكات را كنار گذاشته باشد جایز است یک یا دو ماه مانعی پيش بياید یا منتظرِ مسئول جمع

د ندارد و تسليم آن را به تأخير بيندازد و اگر تأخير به دليلی مباح بوده باشد تا زمان وجود آن عذر، اشكالی وجو
جایز خودسرانه و بدون دليل تسليم زكات را به تأخير بيندازد،  اگر لیشود، و نمیزمان خاصی مدت  محدود به

 خواهد بود.ضامن  شود تلف ]مال زكات[ و اگر  نيست
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و  يجود تقديمها قبا وق  الوجوب، فنن اثر ذلت دفع مثلها قرضببببال، و  يكون ذلت دكاة، و  
اسبببم التعجيا، فنذا جاء وق  الوجوب احتسببببها من الزكاة، كالدين على اللقير، يصبببدق عليها  

 .بشرا بقاء القابض على صلة ا ستحقاق، وبقاء الوجوب في المال

پرداخت قرض  عنوانبهزودتر بپردازد آن را بخواهد و اگر  جایز نيستشدنش پرداخت زكات پيش از واجب
بنابراین ؛ گویندكاری پرداخت پيش از موعد نمیود و به چنينشمحسوب نمیزكات  )مال( آن وكند می

طلبی كه از  مثلآورد، یحساب مزكات بهعنوان قرض داده بود را به چهآنآن فرا برسد وقت وجوب  كههنگامی
مانده و هنوز جزو مستحقان زكات باقی گيرنده ی صحيح است كه قرض به شرط)این حكم(  (1)؛دارد فقير

 زكات برای آن مال نيز هنوز واجب باشد.پرداخت 

ولو كبان النصبببباب يتم ببالقر  لم تجبب الزكباة، سببببواء كبانب  عينبه بباقيبة أو تباللبةلا ولو خرا 
المسببتحق عن الوصببف اسببتعيدت، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقر لا 

 .ولو تعذر استعادتها غرم المالت الزكاة من رأه

فرقی  ؛شودواجب نمیحد نصاب برسد زكات دارد به همراه مقداری كه قرض گرفته روی هم به اگر مالی كه
مالی كه در دست   (2)خارج شودصفت )مستحق(  اگر مستحق از    شده باشد.  باقی باشد یا تلفندارد كه عين آن  

و قيمت امتناع كند  مال  تواند از برگرداندن عين  در این صورت مستحق می  (3)؛  شودمیاو بوده است پس گرفته  
آن را مطابق زمانی كه آن مال را تحویل گرفته بود بپردازد، مثل حكم قرض گرفتن؛ و چنانچه برای عدم 

 پرداخت، عذری داشته باشد مالک باید خسارت تمام زكات را بپردازد.

ولو كان المسببتحق على الصببلات وحصببل  شببراأم الوجوب جاد أن يسببتعيدها ويععي عوضببها 
 .لم تتعين، ويجود أن يعدل بها عمن دفع  إليه أيضال  لأنها

چنانچه فرد هنوز هم مستحق دریافت زكات باشد و شرایط وجوب زكات بر آن مال نيز وجود داشته باشد، 
عنوان قرض به او داده بود از او پس بگيرد و عوض آن را به او اعطا كند، زیرا جایز است آن مالی را كه قبلًا به

 و همچنين جایز است زكات را به كسی غير از آن مستحق بپردازد.  عنوان زكات تعيين نشده بودمال بهقبلًا این  

 
 زکات حسای کند و از فر ر ام نگ ر . )مترجم( عنواقبهلب نا تواند  ماق طکه می  -1

 . )مترجم( ...مثلاً کسی که فر ر بو ه اسه غنی شو  و یا ایمانش نا از  سه بد د و  -2

 عنواقبهقرض  ا ه بو یم و الآق که وقه ار انه زکات اموالماق نسا ده قصاد  انیم تا  ماق قرض نا  عنواقبهبه مساتحری اولی نا  قبلاًیعنی   -3

 زکات حسای کن ما اما الآق  یگر مق فر ا جزو افرا  مستحق زکات ن سه. )مترجم(
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 :فروع ثلاثة

 گانه:نكات سه

الأول: لو دفع إليه شاة فزادت ديادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتلاع اللقر، 
منلصبببلة كالولد، لكن لو دفع الشببباة لم يجب عليه ولللقير بذل القيمةلا وكذا لو كان  الزيادة  

 .دفع الولد

اول: چنانچه گوسفندی را به مستحق اعطا كند، سپس ارزش آن گوسفند توسط خودش افزایش یابد )مثلًا 
تواند قيمت آن را تواند آن گوسفند را پس بگيرد و فقير میچاق شود( و فقر آن فقير نيز از بين برود، مالک نمی

دار شدن گوسفند( باز هم حكم به . اگر افزایش ارزش در چيزی جدای از خودِ گوسفند باشد )مثل بچهبپردازد
 همين صورت است، ولی اگر فقير گوسفند را پس بدهد، واجب نيست بچۀ آن گوسفند را نيز بدهد.

 .الثاني: لو نقص  يردها و  شئ على اللقير

فقير عهدۀ گرداند و چيزی بر ناقص شود آن را برمیر بوده( عنوان قرض در دست فقي)مالی كه بهاگر  :دوم
 نيست.

الثالو: إذا اسببتم  بعين المال ثم حال الحول جاد احتسببابه عليه، و  يكلف المالت أخذس وإعادته، 
 .وإن استم  بميرس استعيد القر 

صاحب مال فرا برسد، ، وقت محاسبۀ زكات ازآنپسقرضی دارا شود و  مالِ گرفتن این با فقير اگر : سوم
مال را از او پس  ،مالکلازم نيست  وعنوان زكات حساب كند تواند همان مالی كه به فقير داده است را بهمی

ی كه به او قرضباید مالک آن د وشدارا  آناز غير فقير با مالی و اگر  بگيرد )تا فقير شود( و بعد به او برگرداند
 ( 1)داده را پس بگيرد.

  

 

شااو ا اما  ن حاله  وم سااتحق زکات می زیرا  ن حاله اولا فر ر با گرفت  مق مال قرضاای  انا شااده و اگر مق نا ام بگ ر  باز  م فر ر و م  -1

  رازمق قرض  انا شده و  یگر مستحق زکات ن سها چوق حتی بدوق  اشت  مق مال قرضی  م  یگر فر ر ن سه. )مترجم(غفر ر با مالی 
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 القول: في النية

 ت نيا مبحث پنجم: 

والمراعى نية الدافع إن كان مالكال، وإن كان ساعيال أو الإمام أو وكيلال جاد أن يتولى النية كا 
واحبد من البدافع والمبالبتلا والولي عن العلبا والمجنون يتولى النيبة، أو من لبه أن يقبض منبه كبالإمبام 

د إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها دكاة مال والسباعيلا وتتعين عند الدفع، وحقيقتها: القصب 
 .أو فعرةلا و  يلتقر إلى نية الجاس الذي يخرا منه

یا آوری زكات مسئول جمعو اگر  كندۀ زكات به مستحق، خودِ مالک باشد، خودش نيت میكنندپرداختاگر 
ۀ كنندپرداختكننده باشد یا نيتمالک،  كندۀ زكات به مستحق باشند( فرقی نمیكنندپرداخت) امام یا وكيل

از آن سرپرست، زكات یا كسی كه  گيردزكات را بر عهده مینيت مسئوليت  ،و مجنونسرپرست كودک . زكات 
نيت فقط .  كند(آوری زكات )هنگام پرداخت آن به مستحق نيت میگيرد، مثل امام یا مسئول جمعرا تحویل می

مشخص كند كه زكاتِ واجب است و    نماید  : قصد قربتنيت این استو حقيقت    باید هنگام پرداخت انجام شود
خواهد عنوان زكات میی نيست جنس آنچه را كه بهو نياز  اینكه زكاتِ مال است یا زكات فطره؛و  یا مستحب

 بپردازد در نيتش مشخص كند.

 :فروع

 نكته:چند 

أحدهما أجزأته ، وكذا لو قال لو كان له ما ن متساويان حاضر وغاأب فهخرا دكاة ونواها عن 
 . : إن كان مالي الماأب سالمال 

بپردازد و نيت كند و زكاتی را در جایی دیگر باشد و دیگری نزد او یكی كه باشد داشته مساوی  اگر دو مالِ 
نوان ع)این به  ب من سالم باشدیبگوید: اگر مال غازكاتی بپردازد و  اگر  كند.  برای یكی از آن دو باشد، كفایت می

 .زكات همان است( نيز حكم به همين صورت است

 . ولو أخرا عن ماله الماأب إن كان سالمال ، ثم بان تاللال جاد نقلها إلى غيرس
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عنوان زكاتش اگر برای مالی كه نزدش نيست زكات پرداخت كند با این نيت كه اگر سالم بود این مال به
تواند این زكاتی را كه پرداخته است ت( تلف شده است میباشد، سپس معلوم شود كه آن مال )كه نزدش نيس

 آورد. حساب بهعنوان زكات مال دیگری به

ولو نوص على مال يرجو وصبوله إليه لم يجز ولو وصبا ، ولو لم ينو رب المال ونوص السباعي أو الإمام 
 . عند التسليم جاد وإن كان الساعي أخذها كرهال أو طوعال 

و نيت كند برای مالی باشد كه اميد دارد در آینده به دستش برسد، چنين كاری جایز اگر زكاتی پرداخت كند 
 نيست )حتی اگر آن مال بعداً به دستش برسد(.

، چه مسئول زكات نيت كنند جایز استآن یا امام هنگام تسليم  مسئول زكاتاگر صاحب مال نيت نكند و 
 یا به اجبار.دریافت كرده باشد رضایت  آن را با
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 القسم الثاني : في زكاة الفطرة
 )فطریه( دوم: زكات فطره نوع 

 : وأركانها أربعة

 چهار ركن دارد:

 الأول: في من تجب عليه

 ها واجب است اول: كسانی كه فطریه بر آن

 :تجب اللعرة بشروا ثلاثة

 واجب شدن فطریه سه شرط دارد:

 . على من أها شوال وهو مممى عليهالأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، و  على المجنون، و 

و كسی كه هنگام حلول ماه شوال  دادن واجب نيست: كودک، دیوانهاول: تكليف؛ پس بر این افراد فطریه
 باشد. هوشبی

الثبباني: الحريببة، فلا يجببب على المملوك، و  على المببدبر، و  على أم الولببد، و  على المكبباتببب 
يتحرر منه شبببئلا ولو تحرر منه شبببئ وجم  عليه بالاسببببة، ولو عاله المشبببروا، و  المعلق الذي لم 
 .المولى وجم  عليه دون المملوك
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ر، دوم: آزاد بودن؛ پس بر برده، فطریه دادن واجب نيست دب  بردۀ  (2)كنيز ام  ولد، (1)و همچنين برای بردۀ م 
دادن واجب نيست. چنانچه بخشی باشد فطریهو بردۀ كاملی كه هيچ بخشی از او آزاد نشده  (  3)مكاتب مشروط،

و چنانچه مولای او خرجش  از برده آزاد شده باشد به همان مقداری كه آزاد شده است باید فطریه پرداخت كند
 دهد، فطریه بر مولایش واجب است، نه بر برده.را می

 يقبدر على توفير قوته  الثبالو: الم ، فلا تجبب على اللقير وهو الذي   يملبت قوته وقوت عيباله، و 
 .وقوت عياله كله

شود كه خرجی خود و فقير به كسی گفته می  سوم: دارا )غنی( بودن؛ پس بر فقير، فطریه دادن واجب نيست
 اش را مهيا كند.تواند همۀ خرج خود و خانوادهاش را ندارد و نمیو خانواده

له ثم يتصبببدق بهلا ومع الشبببروا ويسبببتحب لللقير إخراجها، وأقا ذلت أن يدير صببباعال على عيا
يخرجها عن نلسبه وعن جميع من يعوله، فرضبال أو نللال، من دوجة وولد وما شباكلهما، وضبيف وما 

 .شابهه، صميرال كان أو كبيرال، حرال أو عبدال، مسلمال أو كافرال 

 مستحب است فقير فطریۀ خود را از اموالش خارج كند،
یک صاع )سه كيلوگرم از غذاهای رایج( را در بين اعضای  دهد این است كهكمترین مقداری كه می

 اش بچرخاند و سپس آن را صدقه بدهد.خانواده
اش شان بر عهدهاگر این شروط وجود داشته باشد باید فطریه را از طرف خود و تمامی كسانی كه خرجی

و یا  حب، از جمله همسر، فرزندكند خرجی دادن به آن افراد بر او واجب باشد یا مستاست، بپردازد؛ فرقی نمی
و ميهمان و یا شبيه ميهمان، )و فرقی ندارد كه( كودک باشد یا پير، آزاد باشد یا بنده،  هاهركسی شبيه به این

 مسلمان باشد یا كافر.

 .والنية معتبرة في أداأها، فلا يصه إخراجها من الكافر وإن وجم  عليه، ولو أسلم سقع  عنه

 

  .مزا  شاااااو   بساااااا اشااااادااااص  یاااگاااراااام از مااارگ ماااالاااک و چاااه گاااذاشاااااتاااه شاااااده قاااران ی کاااه ابااار ه -1

 )مترجم( .شو نام ده می  مُدبَََّرو بر ۀ مزبون  تدب رو  اعلام کر ه اسه اصطلاحاً که مالک مق نا  ن زماق زندگی ن قرانای  

 رزند شده اسه. )مترجم(کن ز زنی که از مالکش  انای ف  -2

ای اساه که با مولایش قران ا  نوشاته تا به ازای مبلم م ادصای مزا  شاو  که م اتمل بر  و نوع اساهک بر ۀ مکاتب مطلق که بر ۀ مکاتب بر ه  -3

ای که شارط شاده از لحظهو مکاتب م اروط که    ن قران ا ش ذکر شاده که به ازای  ر م زاق از مبلم قران ا  که ب ر از  به  ماق نسابه مزا  شاو 

 تمام اول قران ا  نا ب ر از  مزا  باشد. )مترجم(

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1


 51                                                                    .                     ( ثانی)الجزء الشرایع الاسلام 

   
 

هرچند كه فطریه بر او  دادن توسـط كافر صـحيح نيسـت، پس فطریه (1)نيت لازم اسـت؛در ادا كردن فطریه 
 .گرددو چنانچه مسلمان شود از او ساقط می هم واجب است

 :مساأا ثلاا

 گانه:مسائل سه

الأولى: من بل، قبا الهلال، أو أسبلم، أو دال جنونه، أو ملت ما يصبير به غنيال وجم  عليهلا ولو كان 
 .ذلت ما لم يصا العيد استحم ، وكذا التلصيا لو ملت مملوكال أو ولد لهبعد 

اش اول: پرداخت فطریه بر كسی كه پيش از حلول هلال ماه شوال به بلوغ برسد یا مسلمان شود یا دیوانگی
اه گردد و چنانچه بعد از حلول هلال ماز بين برود و یا صاحب چيزی شد كه با آن فقرش برطرف شود واجب می

همچنين اگر فرد، صاحب برده شد و یا فرزندی   دادن مستحب است؛تا پيش از عيد این شرایط مهيا شد، فطریه
 شود.شدن فطریه و غيره( لحاظ میبه دنيا آورد همين شرایط و احكام )از نظر زمان واجب

 .ا غيرسالثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهم

لِ فرد هستند بر او واجب است، حتی اگر )شب عيد( در بين  دوم: فطریۀ همسر و برده تا زمانی كه در تكف 
 خانواده حضور نداشته باشند.

الثبالثبة: كبا من وجمب  دكباتبه على غيرس سببببقعب  عن نلسبببببه وإن كبان لو انلرد وجمب  عليبه، 
 .كالضيف الم  والزوجة

هرچند  گردد،می ساقط خودش از آن وجوب  شود واجب یگرید شخص بر زكاتش كه هركسی سوم:
 باید بودنمی مهمان اگر كه) نباشد فقير كه مهمانی مانند شد،می واجب او بر بود زكات كه جدا میدرصورتی

 .همسر و( نمودمی پرداخت خودش را زكاتش

 :فروع

 چهار نكته:

 
 )مترجم( چوق مانند نماز و نوزه از عبا ات اسه. - 1
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يعول نلسببه، أو في عيال مو س وجم  على الأول: إن كان له مملوك غاأب يعرف حياته، فنن كان  
 .المولى، وإن عاله غيرس وجم  الزكاة على العاأا

مولایش تحت تكفل داده یا خرج خود را میخودش ، اگر كه زنده است بداند وب باشد یغا شادهر اگر ب :اول
همان زكات بر  ،دهدمیخرجش را  كس دیگری غير از مولایششود و اگر بر مولا واجب می اش، فطریهباشد
 شود.واجب میفرد 

 .الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فنن عاله أحدهما فالزكاة على العاأا

ها شود و اگر یكی از آنزكات بر هر دو واجب میصورت شراكتی دارای یک برده باشند، دو نفر بهاگر  :دوم
 شود.واجب می دهندهبر خرج پرداخت زكات  دهدبرا  اشیخرج

الثالو: لو مات المولى وعليه دين، فنن كان بعد الهلال وجم  دكاة مملوكه في ماله، وإن ضبباق  
النكة قسبببم  على الدين واللعرة بالحصببب ، وإن مات قبا الهلال لم تجب على أحد إ  بتقدير 

 .أن يعوله

فوت كرده باشد، واجب است زكات لال گر بعد از هِ باشد، ا دهی )دِین( داشتهاگر مولا فوت كند و ب :سوم
ت و اگر  برده را از مالش خارج كنند تقسيم  اندازۀ سهم هركدامبه باشد بين بدهی و زكات فطرهكم اموال مي 

مگر كسی كه خرجی او را   ،بر كسی واجب نيستزكات فطرۀ برده )عبد(    از هلال فوت كندپيش  شود و اگر  می
 دهد.می

الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فنن قبا الوصببببية قبا الهلال وجم  عليه، وإن قبا بعدس 
سببببقعب  و  تجبب على الورثبةلا ولو وهبب لبه ولم يقبض لم تجبب الزكباة على الموهوب لبه، ولو مبات 

 .الواهب كان  على الورثة

به شخصی به ارث برسد و بعدازآن بميرد، اگر پذیرفتن وصيت پيش از هلال اش  وصيت كند بردهاگر    :چهارم
باشد پرداخت زكات برده بر او )كسی كه برده را به ارث برده( واجب است و اگر بعد از هلال باشد پرداخت زكات 

 برده بر آن شخص و ورثه واجب نيست.
كسی كه برده و اگر  ده به عهدۀ او نيستكات بر ز بدهد اما آن را دریافت نكند،  هدیهبه او ای كسی بردهاگر 

 .شودمی واجب بر ورثهفطرۀ برده زكات  بميردرا به او بخشيده است 
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 الثاني: في جنسها

 زكات  جنس: دوم

والضببببابم: إخراا مبا كبان قوتبال غبالببال كبالحنعبة والشببببعير ودقيقهمبا وخزهمبا، والتمر والزبيب 
 .والأرد واللبن والأقم

آرد )گندم و  جو، گندم، مانند دهدمی شود زكات می طور غالب مصرفبه كه غذایی از آن: ضابطه و قانون
 شير و كشک. برنج، كشمش، خرما، نان )گندم و جو(، جو(،

ومن غير ذلت يخرا بالقيمة السببببوقية، والأفضببببا إخراا التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرا كا 
 .إنسان ما يملب على قوته

عنوان فطریه است به ترتيب یكی از این موارد را به بهتر  و گرددمحاسبه می  آن  بازاری  قيمت  موارد از این  غير
 .كندمی مصرف بپردازد: خرما، كشمش و بعدازآن آنچه غالباً 

واللعرة: من جميع الأقوات المذكورة صباع، والصباع أربعة أمداد، والمد ثلاثة أرباع الكيلو غرام، 
 .اتوالصاع ثلاا كيلوغرام 

د است و هر مد معادل یک صاع می مذكور موارد تمام از :فطریه مقدار باشد كه هر صاع معادل چهار م 
 .باشدمی كيلوگرم چهارم كيلوگرم است؛ بنابراین هر صاع، سهسه
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 الثالث: في وقتها

 فطریه  زمان: سوم

ويجود إخراجهبا بعبدس، وتجبب بهلال شببببوال، و  يجود تقبديمهبا قبلبه إ  على سببببميبا القر لا 
وقبد عزلهبا  -ووقتهبا إلى الزوال   -وتبهخيرهبا إلى قببا صببببلاة العيبد أفضبببببالا فبنن خرا وقب  الصببببلاة 

لا وإذا أخر دفعهبا بعبد العزل مع  أخرجهبا واجببال بايبة الأداء، وإن لم يكن عزلهبا عأبببب ويبهتي بهبا أداءل
 .الإمكان كان ضامنال، وإن كان   معه لم يضمن

 اینكه  بپردازد، مگر این زمان از زودتر را فطریه نيست جایز گردد ومی واجب شوال فطریه اهم هلال حلول با
 تا آن انداختن تأخير به و از اموال خود خارج كند را زكات  رؤیت هلال، از تواند بعدمی و بدهد عنوان قرضبه

 ظهر( عيد فطر هنگام زوال )اذان نماز وقت پایان- رسيد پایان به نماز وقت اگر. است بهتر عيد نماز پيش از
 كرده معصيت بود، نگذاشته و چنانچه كنار بپردازد ادا نيت به را آن است واجب بود گذاشته كنار را آن و -است

كردن فطریه از اموال، پرداختش را به تأخير بيندازد پس از خارج اگر .بپردازد ادا نيت باز هم به است واجب و
توانسته، انگاری كرده باشد، ضامن است و اگر نمییا به فقير برساند و سهل  توانسته آن را به متولیكه میدرحالی

 ضامن نيست.

 .و  يجود حملها إلى بلد اخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجود مع عدمه و  يضمن

ولی اگر مستحق   خواهد بود؛  ضامن  و  ببرد  دیگری  شهر  به  باشد جایز نيست فطریه را  شهر  آن  در  اگر مستحق
 .هم نخواهد بود ضامن و است وجود نداشت، جایز

 الرابع: في مصرفها

 فطره  زكات مصرف: چهارم

وهو مصبرف دكاة المال، ويجود أن يتولى المالت إخراجها، والأفضبا دفعها إلى الإمام أو من نصببهلا 
و  يععى غير المفمن أو المسببتضببعف مع عدمه، ويععى أطلال المفمنين ولو كان ابالهم فسبباقاللا و  
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ما يمنيه يععى اللقير أقا من صبببباع، إ  أن يجتمع جماعة   يتسببببع لهم لا ويجود أن يععي الواحد  
 .دفعة

 ولی برساند، فقير به را فطریه و دهد انجام را كار این تواند خودشمی است. شخص مال زكات  مصرف مانند
شود و در صورت زكات به فقير مؤمن داده می. كرده است بپردازد منصوب  امام كه كسی یا امام به بهتر است

 داده كودكانی كه مؤمن باشند نيز زكات به شود.پرداخت می (1)مؤمنيرغنبودن فقير مؤمن، به مستضعف 
 شود، مگر داده( كيلوگرم سه) صاع یک از كمتر هر فقير به نباید. باشند شود، حتی اگر پدرانشان فاسقمی

 یک  تواند بهمی رسد.یک صاع می  از  كمتر  هركدام  به  كنيم  تقسيم  بينشان  را  زكات   اگر  كه  باشند  جماعتی  اینكه
 ای از زكات داده شود كه با دریافت آن غنی )توانگر( شود. اندازهبه فقير

 .ويستحب: اختصاإ ذوي القرابة بها، ثم الجيران

م را همسایه و سپس نزدیكانش ابتدا فطره زكات  پرداخت در است مستحب  كند. مقد 

 

 
 بد ند. )مترجم( مؤم  رغاگر فر ر مؤم  وجو  نداشه جایز اسه زکات فطریه نا به مستضعف  -1
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 كتاب الخمس
 كتاب خمس 

  :وفيه فصلان

شتمِل بر دو فصل است:  كه م 

 الفصل الأول: في ما یجب فيه
 گيرد آنچه به آن خمس تعلق می فصل اول: 

 :وهو سبعة

 كه شامل هفت مورد است:

وغيرها، ما لم يكن غصببال من  الأول: غناأم دار الحرب مما حواس العسبكر وما لم يحوس من أر  
 .مسلم أو معاهد، قليلال كان أو كثيرال 

 اول: غنایم جنگی
مانند زمين یا ) ( یا نه...كند، چه آن را قبض كرده باشد )مانند سلاح دشمن وتصاحبش میآنچه لشكر هر
 یم كم باشند یا زیاد.و فرقی ندارد غنا  ؛غصب نشده باشدهای مسلمين  پيمانهمیا    از مسلمان  البته كه  ن(غير آ

الثاني: المعادن سببواء كان  منعبعة كالذهب واللضببة والرصبباإ، أو غير منعبعة كالياقوت 
 .والزبرجد والكحا، أو ماأعة كالقير والنلم والكبري لا ويجب فيه الخمس بعد المفونة

 دوم: معادن
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یا اینكه مایع  -و زبرجد و سرمه مثل یاقوت -یا غيرفلزی  -مثل طلا و نقره و سرب -فرقی ندارد فلزی باشند 
 شود.ها محاسبه میكردن هزینه. در مورد معدن، مقدار خمس پس از كم-مثل قير و نفت و گوگرد-باشند 

الثبالبو: الكنود، وهو كبا مبال مبذخور تحب  الأر ، فبنن بل، عشببببرين دينبارال وكبان في أر  دار 
لخمسلا ولو وجبدس في ملبت مبتباع عرفبه البباأع، الحرب، أو دار الإسببببلام، وليس عليبه أثرس وجبب عليبه ا

فبنن عرفبه فهو أحق ببه، وإن جهلبه فهو للمشببببني وعليبه الخمسلا وكبذا لو اشببببنص داببة ووجبد في 
جوفها شببيفال له قيمة، ولو ابتاع سببمكة فوجد في جوفها شببيفا أخرا خمسببه وكان له الباقي، و  

 .يعرف

 سوم: گنج
و در  ين ذخيره شده باشد؛ پس اگر ارزش آن بالغ بر بيست دینار شدشود كه زیر زمگنج شامل هر مالی می

سرزمين دشمن باشد یا اگر در سرزمين اسلامی پيدا شود و اثری از اسلام در آن نباشد، در این صورت خمس 
 بر آن واجب است.

شناخت پس مال گوید، اگر آن را چنانچه در ملكی كه خریداری كرده است گنجی پيدا كند به فروشنده می
 اوست، اما اگر آن را نشناخت، متعلق به مشتری خواهد بود و باید خمسش را بپردازد.

البته اگر ماهی  (1)خواهد بود؛ اگر حيوانی بخرد و در شكمش چيزی قيمتی پيدا كند نيز به همين صورت
خواهد بود و نيازی نيست پردازد و باقيمانده، مالِ خودش خمسش را می بخرد و درون شكم ماهی چيزی بيابد

 برای شناسایی آن شیء به كسی مراجعه كند.

 :تلريع

إذا وجبد كنزال في أر  موات من دار الإسببببلام وعليبه أثر الإسببببلام فهو للإمبام، ولمن أخرجبه مفنبة 
الإخراا وأجر الإخراالا ولو وجبدس في ملبت مبتباع عرفبه البباأع، فبنن عرفبه فهو أحق ببه، وإن جهلبه فهو 

 .للإمام

 
 )مترجم( تواند مق نا تصاحب کند.باید به فروشنده بگوید و اگر مال فروشنده نبو ا می  - 1
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ای از اسلام باشد حق اگر گنجی در زمين موات )بایر( در سرزمين اسلامی پيدا شود و بر رویش نشانه  كته:ن
كند؛ و اگر آن را در ملكی كه امام است و كسی كه آن را استخراج كرده، هزینه و اجرت استخراج را دریافت می

 و اگر نشناخت حق امام است. اوستگوید اگر آن را شناخت، مالِ خریده است پيدا كند به فروشنده می

الرابع: كا ما يخرا من البحر بالموإ كالجواهر والدرر بشبرا أن يبل، قيمته دينارال فصباعدال، 
 .ولو أخذ منه شئ من غير غوإ يجب الخمس فيه ، كما لو أخرا باالة

مانند جواهر -خراج شود  ای( از دریا استچيزی كه با غواصی یا بدون غواصی )مثلًا با كمک وسيلهچهارم: هر
 اگر قيمتش یک دینار یا بيشتر باشد، خمس دارد. -و مروارید

تلريع: العنبر إن أخرا بالموإ روعي فيه مقدار دينار، وإن ج  من وجه الماء أو من السباحا كان 
 .له حكم المعادن

اما اگر از روی سطح آب  خمس دارد،وقتی یک دینار یا بيشتر باشد   اگر با غواصی به دست آید(  1)نكته: عنبر
 ( 2)یا ساحل گرفته شود حكم معدن را خواهد داشت.

 الخامس: ما يلضا عن مفونة السنة له ولعياله من أربا  التجارات والصناعات والزراعات

اش سالانۀ او و خانواده از هزینۀ )كه انجام داده است( كشاورزی و، توليدات آنچه از سود تجارت پنجم: 
 .فه بيایداضا

السببباده: إذا اشبببنص الذمي أرضبببال من مسبببلم وجب فيها الخمس على الذمي، سبببواء كان  مما 
 .وجب فيه الخمس كالأر  الملتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأر  الا أسلم عليها أهلها

 چه زمينی  ،شودواجب می آن بر ذمی خمسِ ، پرداخت از مسلمانی زمينی بخرد (3)یذم  كه ششم: هنگامی
 همانند نباشد، واجب  یا باشد، وسيلۀ جنگ تصرف شدهبهكه  یمانند زميناست، واجب  آن خمس باشد كه در

 .شده باشندمسلمان  خودزمينی كه مردمش 

 
 )مترجم( نوعی گ اه  ن کف  نیا یا نوعی عطر. -1

 شو . )مترجم( اا نمم محاسبه می کر ق  زینهیعنی بعد از کم -2
نو ا ال کتاای ساااه ناه ا ش اماا ناداننادا  اسااالامغ ر ا ال کتاایا نا ی جز ااذیرش  ی.  و غ ر ا ال کتاا( کتاابی ) انادک ا ال کتاای و گروه کاافراق -3

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 .السابع: الحلال إذا اختلم بالحرام و  يتما وجب فيه الخمس

 گردد.میآن واجب  خمسِ از هم جدا كرد، را  هاو نتوان آنشده باشد  مخلوطبا حرام وقتی حلال هفتم: 

 :فروع

 نكات:

الأول: الخمس يجب في الكنز سبواء كان الواجد له حرال أو عبدال، صبميرال أو كبيرال وكذا المعادن 
 .والموإ

آزاد اش فرقی ندارد یابنده است؛واجب باشد  از دریا گرفته شده غواصیآنچه با گنج و معادن و  خمسِ  :اول
 .بزرگسال باشد یاكودک ، هبند باشد یا

الثباني:   يعتبر الحول في شببببئ من الخمس، ولكن يفخر مبا يجبب في أرببا  التجبارات احتيباطبال 
 .للمكتسب

ها واجب است )برای پرداخت خمسش( گذشتن یک سال بر یک از مواردی كه خمس در آندر هيچ :دوم
( كه این 1تواند یک سال به تأخير بيندازد)یها را مآن مال شرط نيست، فقط خمس واجب شده در سود تجارت 

 هم برای رعایت حال كاسب بوده است.

الثالو: إذا اختلف المالت والمستهجر في الكنز، فنن اختللا في ملكه فالقول قول المفجر مع يمينه، 
 .وإن اختللا في قدرس فالقول قول المستهجر

حرف   بودن باشداختلاف پيش آید، اگر اختلاف در مالکبين مالک و مستأجر در مورد گنج  كه  هنگامی  :سوم
 .شودمیپذیرفته حرف مستأجر داشته باشند  شود و اگر در مقدار آن اختلافمؤجر با سوگند پذیرفته می

 
 . )مترجم(ذمَّهبه شرایط  التزامو  جنگ انندک اذیرش اسلاما 

 ن قبال تعهد ای اق به شرایط    اسلامی حکومه  شو  و  گفته می   ی ذمَّشوندا ا ل ذمَّه یا    ملتزمبه کسانی که ناه سوم نا انتدای کنند و به شرایط ذمَّه  

 . )مترجم(به مناق نا ندان  تعرضحق  مسلمانی حمایه کند و   چ  شهروندعنواق اسه از مناق به  متعهدذمَّها 

 )مترجم(  یعنی ابتدای سال نمسی مق نا ار انه کند. -1

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6
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  .الرابع: الخمس يجب بعد المفنة الا يلتقر إليها إخراا الكنز والمعدن من حلر وسبت وغيرس

سازی و آوردن گنج و استخراج معدن مانند حفاری و پاکياز برای بيرونموردنهای ینكه هزینهبعدازا :چهارم
 كسر شد، آنگاه خمس )آنچه باقی مانده( واجب خواهد بود. -غيره

 الفصل الثاني: في قسمته
 خمس فصل دوم: تقسيم 

 :يقسم ستة أقسام

 شود:خمس شش قسمت می

القربى وهو الإمام )ع(، وبعدس للإمام  ثلاثة للنبي )إ( وهي: سببهم او، وسببهم رسببوله، وسببهم ذي
 .القاأم مقامهلا وما كان قبضه النبي )إ( أو الإمام ياتقا إلى وارثه

 )ع(  امام همان  یاالقربی  سهم خدا، سهم رسول خدا و سهم ذییعنی   است:  )ص(  م آن برای پيامبرسهسه  
به باشد  دریافت كرده )ع(یا امام  )ص( پيامبرباشد. آنچه جانشين ایشان می ت،برای امامپيامبر بعد از كه 
 .شودمنتقل می شوارث

وثلاثة: ل يتام، والمسبباكين، وأبناء السببميالا ويعتبر في العواأف الثلاا انتسببابهم إلى عبد المعلب 
بالأبوة، فلو انتسببوا بالأم خاصبة لم يععوا من الخمس شبيفاللا و  يجب اسبتيعاب كا طاألة، با لو 

 .طاألة على واحد جاداقتصر من كا 

گروه از طرف پدر سه شرط است كه این  ماندگان است.در راهمساكين و  یتيمان،دیگر: برای سهم و سه 
ها از خمس به آن چيزیيچه ،مادری باشد پس اگر انتساب فقط از ناحيۀ (1)باشند؛ عبدالمطلب منتسب به 

 
 یعنی سا اتی که از نسل عبدالمطلب باشند. )مترجم( -1



 61                                                                    .                     ( ثانی)الجزء الشرایع الاسلام 

   
 

به یک نفر اكتفا گروه  هر  از  بلكه اگر  پرداخت كنيم،    گی افرادهم  )كه خمس را به(  واجب نيست  .گيردتعلق نمی
 .خواهد بودجایز نيز  شود

 : وهنا مساأا

 :چند مسئله
الأولى: مسببببتحق الخمس، وهو المفمن من ولد عبد المعلب، وهم: بنو أبي طالب والعباه والحارا 

وفباطمبة عليهمبا السببببلام، وأبي لهبب، البذكر والأنثى، ويقبدم بنو أبي طبالبب، ويقبدم منهم بنو علي 
 (.ويقدم منهم بنو محمد بن الحسن الإمام المهدي )ع

 لهبو ابو ، عباس، حارث ابوطالبیعنی از نسل  است؛عبدالمطلب نسل مؤمن از فرد خمس،  مستحقِ  اول:
 فرزندان علی و ابوطالبمقدم هستند و در نسل  ابوطالبها نسل و بين آن و فرقی ندارد كه مرد باشد یا زن

 مقدم هستند. )ع(، فرزندان امام مهدی )ع( و بين فرزندان علی و فاطمه مقدم هستند)ع(  فاطمه

 .الثانية: ويجود أن يخ  بالخمس طاألة

 پرداخت شود. های مستحق خمس(گروه )از گروه به یکتواند فقط می خمس :دوم

فضببا كان له، وإن أعود   الثالثة: يقسببم الإمام على العواأف الثلاا قدر الكلاية مقتصببدال، فنن
 .أتم من نصيبه

ها كه زندگی معمولی آنطوریكند؛ بهتقسيم می (1)گروه مستحق خمسسه خمس را ميان  )ع( امام :سوم
ها اضافه آمد، برای امام است و اگر لازم بود از سهم خودش به سهم را كفایت كند. اگر چيزی از سهم آن

 ها كافی باشد(.آنكند )تا برای مستحقان اضافه می

الرابعة: ابن السبميا   يعتبر فيه اللقر، با الحاجة في بلد التسبليم ولو كان غنيال في بلدس، ويراعى 
 .ذلت في اليتيم

 
 )مترجم( یت م و مسک   و  ن ناه مانده. -1
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بودن در شهری كه قرار است از خمس به او نيازمند باشد، بلكهفقير مانده حتماً لازم نيست در راه :چهارم
 .شودمینيز لحاظ یتيم مورد در  حكم و این باشدگر در شهر خود ثروتمند حتی اكند، پرداخت شود كفایت می

الخبامسببببة:   يحبا حمبا الخمس إلى غير بلبدس مع وجود المسببببتحق، ولو حمبا والحبال هبذس وتلف 
 .ضمن، ويجود مع عدمه

 مسخ  ، وجودبااین با وجود مستحق در شهر خود جایز نيست خمس به شهر دیگری برده شود و اگر :پنجم
 باشد.كردن خمس جایز می، منتقلمستحقلی در صورت نبودِ  ضامن است، و شود  و تلف  ببرد    یجای دیگر را به

 .السادسة: الإيمان معتبر في المستحق، والعدالة   تعتبر

 .شرط نيست ،، ولی عدالتبودن استاستحقاق خمس، مؤمنط وشر یكی از  :ششم

الإمام من الأموال على جهة الخصبوإ كما كان للنبي ويلحق بذلت الأنلال، وهي: ما يسبتحقه  
)إ(، وهي خمسبة: الأر  الا تملت من غير قتال سبواء انجلى أهلها أو سبلموها طوعال، والأرضبون 
الموات سبواء ملك  ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملت كالملاود، وسبيف البحار، ورله الجبال وما 

 (.م )الأهوار يكون بها، وكذا بعون الأودية وااجا

 انفال:
 (1)شود.نيز به بحث خمس ملحق میانفال بحث 
 -بود )ص( رسول خدامختص مانند آنچه - را دارد طور خاص استحقاق آنكه امام بهاموالی است  انفال:

روند بساكنان آن از بين فرقی ندارد به تصاحب درآید، ریزی و خون است: زمينی كه بدون جنگمورد پنج كه 
اهل آن فرقی ندارد اول تصاحب شده و سپس (، بایرمَوات )های زمينو  كنند؛ تسليمشهر را به ميل خود  یا

 ؛ستهاآنآنچه در  ها و هردریا، قلۀ كوه  ،صحرا، ساحلتمليک آن جایز نباشد مانند  كه  باشد  نابود شوند یا زمينی  
 ست.نيز به همين صورت ا ها و نيزارهای پست بين كوهزمينحكم و 

وإذا فتح  دار الحرب، فما كان لسبلعانهم من قعاأع وصبلايا فهي للإمام إذا لم تكن ممصبوبة 
من مسببببلم أو معاهد، وكذا له أن يصببببعلي من المنيمة ما شبببباء من فره أو ثوب أو جارية أو غير 

 (.ذلت، وما يمنمه المقاتلون بمير أذنه فهو له )ع
 

 )مترجم( ...نماید و مق نا مصرف می  )ع(نس ده اسه و ای اق )ع( چوق شب ه نمم اسه که به  سه امام  -1
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امام از آنِ  -بهاگران مانند زمين و چيزهای-بوده ها دشاه آنهر آنچه برای پا اگر سرزمين دشمن فتح شود
آنچه از هرتواند می )ع( و همچنين امام پيمان مسلمانان غصب نشده باشدالبته اگر از مسلمان یا هم است،

و آنچه جنگجویان بدون اذن ایشان  -یا چيزهای دیگركنيز  لباس، ،اسبمثل - برداردرا كه بخواهد م یغنا
 .است )ع( اماممختص كسب كنند 

و  يجود التصبببرف في الأنلال بمير إذنه، ولو تصبببرف متصبببرف كان غاصببببال، ولو حصبببا له فاأدة 
 .كان  للإمام

 سودینچه  او چن  شودمی  تصرف در انفال بدون اذن امام جایز نيست و اگر كسی تصرف كرد غاصب محسوب 
 .امام خواهد بودآید، مختص دست ه باز آن 
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 كتاب الحج
 كتاب حج 

  :وهو يعتمد على ثلاثة أركان

 اند از مقدمات، افعال حج و ملحقات.حج سه بخش دارد كه عبارت 

 الأول : في المقدمات
 بخش اول: مقدمات 

 :وهي أربع

 (1)این بخش شامل چهار مقدمه است:

 :الأولیالمقدمة 

 مقدمۀ اول: 

الحج وإن كان في اللمة القصبببد، فقد صبببار في الشبببرع اسبببمال لمجموع المناسبببت المفداة في المشببباعر 
 .المخصوصة، وهو فر  على كا من اجتمع  فيه الشراأم ااتية من الرجال والاساء والخناثى

 
  ا. )مترجم(معنی حجا شرایط حجا اقسام حجا م رات -1
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ل عبادی كه در ای از اعماهرچند »حج« در لغت به معنای »قصد« است، ولی در شرع به مجموعه
شود گفته شده است و )این اعمال( بر هركسی كه شرایط لازم را دارا باشد واجب هایی خاص انجام میمكان

 شود، خواه مرد باشد یا زن و یا خنثی.می

و  يجب بهصبا الشبرع إ  مرة واحدة وهي حجة الإسبلام، وتجب على اللور، والتهخير مع الشبراأم 
 .كبيرة موبقة

؛ و در صورت وجوب فوراً باید كه حجةالاسلام نام داردشود، عت اسلامی فقط یک بار واجب میحج در شری
ای است كه كه شرایطش مهيا باشد، گناه كبيره درحالیانداختن آن، اجرا شود )واجب فوری است( و تأخير

 شود.موجب مصيبت و هلاكت می

 سببتيجار للنيابة، ويتكرر بتكرر السببمب، وقد يجب الحج بالنذر وما في معناس، وبا فسبباد، وبا
 .وما خرا عن ذلت مستحب

شود و گاهی به عنوان نایب واجب میگاهی حج به دليل نذر یا شبيه به آن و یا اجير شدن از طرف كسی به
ها جا آورد( و با تكرار هركدام از این سببدليل خللی كه در اعمال حج ایجاد شده )واجب است حجِ دیگری به

 شود؛ حج در غير از این موارد، مستحب است.تكرار می حج

ويسبتحب للاقد الشبروا كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسبكع سبواء شبق عليه السبعي أو سبها، 
 .وكالمملوك إذا أذن له مو س

ت، راهی حج  حج برای كسی كه شروطش را ندارد مستحب است، مانند كسی كه بدون اسبابِ سفر و با مشق 
ای كه مولایش به او اجازه داده باشد نيز ی ندارد كه پيمودن راه برایش سخت باشد یا آسان. بردهشود و فرق

 (1)همين حكم را دارد.

  

 
 ای که مولا به او اجازه  ا ه باشد مستحب اسه. )مترجم(حج برای بر ه -1
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 المقدمة الثانية : في الشرائط

 مقدمۀ دوم: شرایط حج 

 .والنظر في: حجة الإسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناس، وفي أحكام النيابة

 احكام نيابت.و  شوداست: حجةالاسلام، حجی كه به دليل نذر یا شبيه به آن واجب میشامل چند مبحث 

 القول: في حجة الإسلام

ة    (1) الاسلامحِجا

 :وشراأم وجوبها خمسة

 شود:حجةالاسلام با وجود پنج شرط واجب می

 .الأول: البلوغ وكمال العقا، فلا يجب على الصبي، و  على المجنون

 شدن عقللاول: بلوغ و كام
 بر كودک و دیوانه واجب نيست.

ولو حج الصبببببي أو حج عنبه أو عن المجنون، لم يجز عن حجبة السببببلاملا ولو دخبا الصبببببي المما 
والمجنون في الحج ندبال، ثم كما كا واحد منهما وأدرك المشبببعر أجزأ عن حجة الإسبببلاملا ويصبببه 

 .ير المما وليه ندبال، وكذا المجنونإحرام الصبي المما وإن لم يجب عليه، ويصه أن يحرم عن غ

جا آورد، آن حج، جای حجةالاسلام را جای كودک یا دیوانه حج بهجا آورد و یا )كسی( بهاگر كودک، حج به
ز یا دیوانه به نيت مستحبی به حج برود، سپس هركدام از این دو كامل شودنمی و )در  (2)گيرد. اگر كودکِ ممي 

 

فرط یک بان واجب  -اگر تمام شارایط نا  اشاته باشاد-کم  ن مدت ح اتش شاو  و برای  رحجه انجام می حج واجبی اساه که  ن ایام ذی  -1

 گر  . )مترجم(می 

 یعنی کو کا بالم شو  و ب مانیِ  یوانه برطرف گر  . )مترجم( -2
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ز صحيح حال سلامت عقل یا بلوغ ( به اعمال مشعر برسد، حجةالاسلامش صحيح است. احرام كودک ممي 
است، هرچند بر او واجب نيست؛ و اگر سرپرست، كودكی را كه هنوز به سن تمييز نرسيده است به نيت 

حرِم نماید صحيح است؛ و حكم دیوانه نيز به همين صورت است.  استحباب، م 

، والجبد ل ب، والوصيلا ول م و يبة الإحرام ببالعلبا، ونلقتبه والولي: هو من لبه و يبة المبال كبالأب
 .الزاأدة تلزم الولي دون العلا

؛ و مادر در مانند پدر، پدربزرگ، یا وصیشود كه بر اموال ولایت دارد، ولی  )سرپرست(: به كسی گفته می
حرِم  ( 1)ر عهدۀ خود كودک.كردن فرزند ولایت دارد و مخارج اضافی كودک بر عهدۀ ولی  اوست، نه بم 

الثباني: الحريبة، فلا يجبب على المملوك ولو أذن لبه مو س، ولو تكللبه ببنذنبه صببببه حجبه، ولكن   
يجزيه عن حجة الإسبلام، فنن أدرك الوقوف بالمشبعر معتقال أجزأسلا ولو أفسبد حجه ثم أعتق م ب في 

بعبد فوات الموقلين وجبب عليبه اللباسبببببد وعليبه ببدنبة وقضببببباس، وأجزأ عن حجبة الإسببببلاملا وإن أعتق 
 .القضاء، وأجزاس عن حجة الإسلام

 دوم: آزاد بودن )برده نبودن(
)حج( بر برده واجب نيست حتی اگر مولایش به او اجازه داده باشد؛ و اگر با اجازۀ مولا، خود را به زحمت  

كه آزاد شده درحالیگيرد؛ پس اگر انداخت و به حج رفت حجش صحيح است، ولی جای حجةالاسلام را نمی
كه( به باشد به وقوف در مشعر برسد حجةالاسلامش صحيح است ولی اگر )به وقوف در مشعر برسد درحالی

حج خود اخلال وارد كرده باشد و سپس آزاد گردد، باید آن حج را تكميل نماید )هرچند كه حجش دچار اخلال 
عنوان حجةالاسلام آورد و بهجا مید و قضای حج را بهكنعنوان كفاره( قربانی میشده است( و شتری فربه )به

شود. اگر پس از عبور از دو موقف )یعنی عرفات و مشعر( آزاد گردد، قضای حج بر او واجب از او پذیرفته می
 شود.عنوان حجةالاسلام از او پذیرفته میاست و به

 
 شو . )مترجم( ای او از ای  اموال بر اشته نمی مثال اگر کو ک از طریق انث یا غ ره  انای اموالی باشدا  زینهعنواقبه -1
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سببببافبة، و  تبباع ثيباب وا ت مهنته، الثبالبو: الزاد والراحلبة، وهمبا يعتبران فيمن يلتقر إلى قعع الم
 .و  خادمه، و  دار سكناس للحج 

 سوم: زاد و راحله )اسباب سفر(
این دو برای كسی شرط است كه برای انجام حج باید طی  طریق )مسافرت( كند و برای )تهيۀ اسباب سفرِ( 

 اش نباشد.حج نيازی به فروش لباس و لوازم كار و خادم و منزل مسكونی

راد ببالزاد: قبدر الكلبايبة من القوت والمشببببروب ذهباببال وعودال، وببالراحلبة: راحلبة مثلبهلا ويجبب والم
 .شرالهما أو يكون معه ثمن الزاد، ويفجر الراحلة ولو كثر الثمن مع وجودس

وبرگشت كافی باشد و مقصود از »راحله« مقصود از »زاد« مقداری از غذا و نوشيدنی است كه برای رفت
كه قابليت بردن و بازگرداندن فرد را داشته باشد. زاد و راحله باید خریداری شود یا اینكه پول زاد مَركبی است 

بهای آن بيشتر از حتی اگر اجاره-همراهش باشد و راحله را اجاره كند و اگر پول برای اجارۀ مركب داشته باشد 
 باید مركب را اجاره كند. -معمول باشد

على اقتضبباأه وجب عليه، فنن منع منه وليس له سببواس سببقم اللر لا ولو كان له دين وهو قادر 
ولو كبان لبه مبال وعليبه دين بقبدرس لم يجبب، إ  أن يلضبببببا عن دينبه مبا يقوم ببالحجلا و  يجبب 

 .ا قنا  للحج، إ  أن يكون له مال بقدر ما يحتاا إليه ديادة عما استثناس

ت كند حج بر او واجب است، ولی اگر توانایی پرداخت بدهی تواند آن را پرداخاگر بدهی به گردن دارد و می
اش اندازۀ داراییشود. اگر قرضی بهرا نداشته و دارایی دیگری هم نداشته باشد، وجوب حج از او ساقط می

قدری از قرضش بيشتر باشد كه بتواند با آن به حج اش بهداشته باشد حج بر او واجب نيست، مگر اینكه دارایی
تر واجب نيست برای رفتن به حج از كسی پول قرض بگيرد، مگر اینكه علاوه بر ضروریات زندگی )كه پيشبرود.  

 (2)اندازۀ مایحتاج سفرش اموال اضافه داشته باشد.به (1)به آن اشاره شد(

ولو كان معه قدر ما يحج به فنادعته نلسببببه إلى النكا  لم يجز صببببرفه في النكا  وإن شببببق 
الحجلا ولو ببذل لبه داد وراحلبة ونلقبة لبه ولعيبالبه وجبب عليبه، ولو وهبب لبه مبال لم  تركبه وكبان عليبه
 .يجب عليه قبوله

 

 (لباسا وسایل کانا نا م و منزل مسکونی. )مترجم -1

 کند یک نانۀ  یگر ن ز  ان  یا موان   یگری از ای   سه. )مترجم(مثلاً علاوه بر منزل مسکونی که  ن مق زندگی می  -2
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اندازۀ سفرِ حج پول داشته و )از طرفی( احساس نياز شدید به ازدواج نيز داشته باشد، جایز نيست پولش اگر به
اندازۀ زاد و راحله و مخارج ست؛ و اگر بهو حج بر او واجب ا  -سختی بيفتدهرچند به-را برای ازدواج هزینه كند  

شود، ولی اگر مالی به او هدیه شود پذیرفتن آن برایش خود و عيالش به او مال پرداخت كنند حج بر او واجب می
 واجب نيست.

ولو اسبتفجر للمعونة على السبلر وشبرا له الزاد والراحلة أو بعضبه، وكان بيدس الباقي مع نلقة 
 .زأس عن اللر  إذا حج عن نلسهأهله وجب عليه، وأج

و مابقی زاد و  و همه یا قسمتی از زاد و راحله را برایش مهيا كنند اگر برای كمک در سفر حج استخدام شود
شود؛ و چنانچه این حج را برای خودش انجام راحله و مخارج خانوادۀ خود را داشته باشد، حج بر او واجب می

 گردد.عنوان حج واجبش منظور میدهد به

ولو كببان عبباجزال عن الحج فحج عن غيرس لم يجزس عن فرضببببببه، وكببان عليببه الحج إن وجببد 
 .ا ستعاعة

ای حج واجبش حساب جا آورد، بهجاگر توانایی انجام حج را نداشته باشد و به نيابت از كس دیگری حج به
 ا آورد.جود و هر وقت مستطيع شد باید حج را بهشنمی

ما يمون عياله حتى يرجع فاضبببلال عما يحتاا إليه، ولو قصبببر ماله عن ذلت لم الرابع: أن يكون له 
 .يجب عليه

دارایی داشته  -تا زمان بازگشتنش از حج-اش چهارم: باید علاوه بر زاد و راحله، به مقدار مخارج خانواده
 باشد و اگر كمتر از این مقدار بود حج بر او واجب نيست.

م يسببقم عنه فرضببه، سببواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهمالا ولو حج عنه من يعيق الحج ل
 .ولو تكلف الحج مع عدم ا ستعاعة يجزيه، و  يجب على الولد بذل ماله لوالدس في الحج 

شود و جای او به حج برود، حج واجب از عهدۀ او ساقط نمیاگر شخص دیگری كه توانایی حج رفتن دارد به
سختی كه استطاعت ندارد خود را بهله داشته باشد یا نداشته باشد؛ ولی اگر درحالیفرقی ندارد كه زاد و راح

 شود.عنوان حج واجبش حساب میبيندازد و به حج برود، این حج به
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 جا آوردن حج به پدرش مالی ببخشد.بر فرزند واجب نيست كه برای به

وا سببببتمسبببباك على   الخامس: إمكان المسببببير، وهو يشببببتما على: الصببببحة، وتخلية السببببرب،
 .الراحلة، وسعة الوق  لقعع المسافة

بودن مسير از مانع، بودن، خالیباشد: سالمپذیر باشد؛ كه شاملِ موارد زیر میپنجم: پيمودن راه امكان
 اندازۀ پيمودن مسافت.رسيدن به كاروان، داشتن وقت كافی به

يسببببقم بباعتببار المر  مع إمكبان فلو كبان مريضبببببال بحيبو يتضببببرر ببالركوب لم يجبب، و  
الركوبلا ولو منعه عدو، أو كان معضببوبال   يسببتمسببت على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضببعرارس 

 .إليه سقم اللر 

ای كه با سوارشدن بر مركب به او آسيبی برسد، حج بر او واجب نيست و اگر بيمار گونهاگر بيمار باشد، به
قدر ضعيف شود؛ و اگر دشمنی مانع او شود یا آناش ساقط نمیشود حج از عهده باشد اما بتواند سوار بر مركب

كه نياز به همراه داشته باشد كسی را نيابد وجوب حج از باشد كه نتواند به دنبال كاروان حركت كند و یا درحالی
 شود.اش ساقط میعهده

ر المبانع فلا قضببببباء، وإن دال ويجبب ا سببببتنباببة مع المبانع من مر  أو عبدو، فبنن حج نباأببال واسببببتم
وتمكن اسبببتحب له ببدنهلا ولو مات بعد ا سبببتقرار ولم يفد قضيببب عنهلا ولو كان   يسبببتمسبببت 
خلقة يسبببقم اللر  عن نلسبببه ومالهلا ولو احتاا في سبببلرس إلى حركة عنيلة للالتحاق أو اللرار 

كن والحال هذس لم فضبعف سبقم الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المسبتقبالا ولو مات قبا التم
 .يقض عنه

جا آورد و مانع هنوز اگر مانعی از قبيل بيماری یا دشمن برایش پيش آمد باید نایب بگيرد و اگر نایب، حج را به
برطرف نشده بود نيازی به قضا كردن حج نيست و اگر مانع برطرف شد و توانایی انجام حج را پيدا كرد مستحب 

ۀ او مستقر است یک شتر فربه قربانی كند و شد اما پيش از اینكه به حج برود فوت كند باید از  (1)اگر حج بر ذم 
جا آورند. چنانچه در جسمش نقصی وجود داشت )كه مانع رفتن به حج باشد( نه بر خودش طرف او قضایش را به

 واجب است كه به حج برود و نه لازم است نایب بگيرد.

 
 استرران حج بر ذمَّه یعنی فر   انای تمام شرایط وجوی حج شده و حج بر او واجب گ ته اسه. )مترجم( -1
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ن( یا فرار )از خطرات( نياز به پيمودن مسيرهای دشوار باشد و به علت اگر در سفر حج برای همراهی )با كاروا
ماند تا در آینده امكانش فراهم ضعف نتواند چنين كند، در آن سال رفتن به حج بر او واجب نيست و منتظر می

 جا آورند.شود و اگر پيش از فراهم شدن این امكان فوت كند، واجب نيست از طرف او قضای حج را به

سببببقم فر  الحج لعبدم مبا يضببببعر إليبه من اا ت كبهوعيبة المباء وأوعيبة الزادلا ولو كبان لبه وي
طريقان فمنع من إحداهما سبببلت الأخرص، سبببواء كان  أبعد أو أقربلا ولو كان في العريق عدو   
ينبدفع إ  بمبال يجبب التحمبا مع المكنبةلا ولو ببذل لبه بباذل وجبب عليبه الحج لزوال المبانع، نعم لو قبال 

 .ه: أقبا وادفع أن  لم يجبل

شود. اگر برای رفتن اش ساقط میاگر لوازم ضروری مثل ظرف آب یا غذا را نداشته باشد، وجوب حج از عهده
تر. ها بسته باشد باید از راه دیگر برود و فرقی ندارد كه دورتر باشد یا نزدیکبه حج دو راه داشته باشد و یكی از آن

تواند باید آن مال را بپردازد و شود، اگر میه فقط با پرداخت مال خطرش برطرف میاگر در راه دشمنی باشد ك
جای او پرداخت كند ازآنجاكه مانع برطرف شده است باید به حج برود. اگر دشمن اگر كس دیگری آن مال را به

 ( 1)بگوید: »تو باید خودت پول را بپردازی« رفتن به حج واجب نيست.

البر، فبنن غلبب ظن السببببلامبة، وإ  سببببقملا ولو أمكن الوصببببول ببالبر وطريق البحر كعريق 
والبحر، فنن تسباويا في غلبة السبلامة كان مخيرال، وإن اخت  أحدهما تعين، ولو تسباويا في رجحان 

 .الععب سقم اللر 

او  ماندن در سفر داشته باشد حج بر)شروطِ( راه دریایی مانند راه خشكی است؛ پس اگر ظن غالِب به سالم
واجب است وگرنه واجب نيست. اگر امكان رفتن به حج از راه دریا و راه خشكی هر دو مهيا و ميزان اطمينان 

ر است )از هركدام كه می خواهد برود( و اگر اطمينان به سلامتی در سالم ماندن از هر دو راه مساوی باشد مخي 
برود و اگر خطرِ هلاک شدن در هر دو راه یكسان باشد، ها وجود داشته باشد باید از همان راه  فقط در یكی از راه

 شود.وجوب حج از او ساقط می

ومن مبات بعبد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمتبه، وإن كبان قببا ذلبت قضببببيب  عنبه إن كبانب  
 .مستقرة، وسقع  إن لم تكن كذلتلا ويستقر الحج في الذمة إذا استكمل  الشراأم وأهما

 
 ار انه مق اول نا ندان . )مترجم(مرصو   ن حالتی اسه که نو ِ فر  توانایی  -1
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حِرم هداخل شدن وكسی كه پس از م  و اگر پيش از  (1)شود،اش از حج بَری میشدن در حرم فوت كند، ذم 
ه هجا آورند و درصورتیاش مستقر شده باشد باید از طرف او قضایش را بهآن فوت كند و حج بر ذم  اش كه بر ذم 

ۀ كسی كه تمام شرایط را داشته ولی كواش ساقط میمستقر نشده باشد از عهده تاهی كرده، شود. حج بر ذم 
 مستقر است.

والكبافر يجبب عليبه الحج و  يصببببه منبه، فلو أحرم ثم أسببببلم أعباد الإحرام، وإذا لم يتمكن من  
العود إلى الميقات أحرم من موضببعهلا ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشببعر لم يجزس إ  أن يسببتهنف 

 .إحرامال اخر، وإن ضاق الوق  أحرم ولو بعرفات

حرِم و سپس مسلمان شود باید از نو حج بر كافر  واجب است ولی حجش صحيح نيست؛ پس اگر ابتدا م 
حرِم شود، حرم شود و اگر برای حج و اگر بازگشت به ميقات برایش ممكن نباشد از همان  (2)م  جایی كه هست م 

حرم شود و اگر وقت ك حرم شود و به وقوف در مشعر برسد كافی نيست، مگر اینكه از نو م  - می داشته باشد م 
حرم شود. -حتی اگر در عرفات باشد  باید م 

ولو حج المسبببلم ثم ارتد لم يعدلا ولو لم يكن مسبببتعيعال فصبببار كذلت في حال ردته وجب عليه 
 .الحج وصه منه إذا تابلا ولو أحرم مسلمال ثم ارتد ثم تاب لم يبعا إحرامه

رتَد شود )نيازی ناگر مسلمانی حج به يست( حج را تكرار كند. اگر مستطيع نباشد ولی در جا آورَد، سپس م 
كه شود و اگر توبه كند حجش صحيح است؛ و اگر درحالیحالت ارتداد مستطيع شود حج بر او واجب می

حرم شود، سپس مرتد شده، سپس توبه نماید احرامش باطل نيست.  مسلمان است م 

و مبال أو حرفبةلا وإذا اجتمعب  و  يشببببنا في وجوب الحج الرجوع إلى الكلبايبة من صببببنباعبة أ
 .الشراأم فحج متسكعال، أو حج ماشيال، أو حج في نلقة غيرس أجزأس عن اللر 

اندازۀ كافی مال داشته باشد یا اینكه صنعت یا حرفۀ خاصی داشته شدن حج، شرط نيست بهبرای واجب
ا آورد یا پياده و یا با خرج كس دیگری جباشد، بلكه اگر بخشی از شرایط را داشته باشد و بدون زاد و راحله حج به

 شود.عنوان حج واجب از او پذیرفته میبه حج برود آن حج به

 

 جا مون . )مترجم(جای او حج بهجا مون ه و  یگر ن ازی ن سه کسی بهیعنی  ن حکم کسی اسه که حجش نا به -1

 یعنی احرامی که  ن حال کفُر بسته اسه صح ح ن سه. )مترجم( -2
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 .ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضا له من الركوب إذا لم يضعله، ومع الضعف الركوب أفضا

رفتن ادهاش نشود، پيكسی كه حج بر او واجب است اگر پياده به حج برود و )این كار( باعث ضعف جسمی
 برای او بهتر از رفتن بر مركب است، در غير این صورت )باوجود ضعف( به حج رفتنِ با مركب بهتر است.

 :مساأا أربع

 چهار مسئله:

الأولى: إذا اسبتقر الحج في ذمته ثم مات قضيب عنه من أصبا تركته، فنن كان عليه دين وضباق  
 .النكة قسم  على الدين وعلى أجرة المثا بالحص 

ه مسئلۀ اول: ماندۀ او، اش مستقر شده است و سپس فوت كند، باید از اصل اموال باقیكسی كه حج بر ذم 
مانده كم باشد، بين دین و جا آورند. اگر دِینی به گردن او باشد و اموال باقیقضای حج را از طرف او به

 ( 1)شود.صورت متناسب تقسيم میالمثل حج بهاجرت 

 .ج من أقرب الأماكنالثانية: يقضي الح

 (2)شود.ترین مكان قضا میحج از نزدیک مسئلۀ دوم:

الثالثة: من وجب عليه حجة الإسببلام   يحج عن غيرس   فرضببال و  تعوعال، وكذا من وجب عليه 
 .بنذر أو إفساد

 

گ رند( عنواق ن ابه از طرف کسای می ن نایج  ساه مز ی که معمولاً بهالمثل سافر حج )یعنی مردامثلاً انج م ل وق توماق بد ی  ان  و اجرت  -1

المثل یک به  و اسااها ام نه م ل وق ماندۀ م ه نُه م ل وق توماق اسااه.  ن اینجا نساابه بد ی به اجرت ه م ل وق توماق باشااد و کل اموال باقی 

توماق برای  م ل وق ساه  ندس یعنی المثل حج قران می ه برای اجرتمانده نا به ساه قسامه ترسا م و یک قسامه برای قرض و  و قسامتوماق باقی 

 المثل. )مترجم(قرض و شش م ل وق توماق برای اجرت

کنند و اگر ن ااد از طا ف یا جده تا کمتری  تصاارف  ن اموال یعنی تا جایی که امکاق  ان  کساای نا از مدینه برای قضااا کر ق حج اج ر می   -2

 بگ ر . )مترجم(ماندۀ م ه صونت باقی 
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ة مسئلۀ سوم: اجب و چه به نيت و -جای كس دیگری تواند بهالاسلام بر او واجب شده، نمیكسی كه حِج 
واسطۀ نذر یا وارد شدن خلل در اعمالِ حج، حج بر او واجب جا آورد و كسی كه بهحج به -چه به نيت مستحب

 ( 1)شده نيز حكمش چنين است.

الرابعة:   يشبببنا وجود المحرم في الاسببباء، با يكلي غلبة ظنها بالسبببلامة، و  يصبببه حجها 
ف كبان، وكبذا لو كبانب  في عبدة رجعيبة، وفي تعوعبال إ  ببهذن دوجهبا، ولهبا ذلبت في الواجبب كي

 .الباأنة لها المبادرة من دون إذنه

بودن مَحرم همراه زن برای حج الزامی نيست، فقط كافی است كه به سلامتی خود اطمينان   مسئلۀ چهارم:
داشته باشد. به حج رفتن زن با نيت مستحب فقط با اجازۀ شوهرش صحيح است، ولی حج واجب را در هر 

  ( 2)جا آورد. زنی كه در عدۀ رجعی قرار دارد نيز همين حكم را دارد،تواند بهتی )با اجازۀ شوهر یا بدون آن( میصور 
تواند بدون اجازۀ شوهرش به حج برود )خواه حج مستحب باشد، خواه ولی زنی كه طلاق بائن گرفته است می

 واجب(.

 القول: في شرائط ما یجب بالنذر واليمين والعهد

 شودحجی كه با نذر، قسم و یا عهد واجب می 

 :وشراأعها اثنان

 دو شرط دارد:

 .و  المجنونالأول: كمال العقا، فلا ينعقد نذر الصبي، 

 كامل بودن عقل؛ پس نذرِ كودک یا دیوانه صحيح نيست. شرط اول:

 

 جا مون ا چه به ن ه واجب باشد و چه به ن ه مستحب. )مترجم(جای کم  یگری حج بهتواند بهیعنی چن   شدصی نمی  -1

تواند حتی بدوق اجازۀ شااو ر به حج برو ا اما برای حج مسااتحبی ن از به اجازۀ شااو ر  ان . یعنی اگر حج واجب بر عهده  اشااته باشااد می   -2

 )مترجم(
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الثباني: الحريبة فلا يصببببه نبذر العببد إ  ببنذن مو س، ولو أذن لبه في النبذر فنبذر وجبب وجباد لبه المببادرة 
 .ولو نهاس، وكذا الحكم في ذات البعا

يح است و اگر مولایش به او اجازۀ نذر را داد و آزاد بودن؛ پس نذرِ برده فقط با اجازۀ مولایش صح شرط دوم:
جا آوردن حج برایش جایز است حتی اگر مولایش او را نهی كند؛ و او نيز نذر نمود، حج بر او واجب است و به

 (1)دار نيز به همين صورت است.حكم زنِ شوهر

 :مساأا ثلاا

 گانه:مسائل سه

أخرس حتى يزول المانع، ولو تمكن من أداأه ثم مات قضيبببب الأولى: إذا نذر الحج معلقال فمنعه مانع 
عنه من أصبا تركتهلا و  يقضيب عنه قبا التمكن، فنن عين الوق  فهخا به مع القدرة قضيب عنه، 
وإن منعبه عبار  لمر  أو عبدو حتى مبات لم يجبب قضبببببالس عنبهلا ولو نبذر الحج أو أفسبببببد حجبه وهو 

 .معضوب لم يجب أن يستنيب

قيد و شرط خاصی نذر كند كه به حج برود و مانعی برایش پيش بياید آن حج را تا وقتی مانع هيچ  اگر بی  اول:
ماندۀ آوردن حج برایش مهيا باشد سپس بميرد، باید از باقیجااندازد؛ اگر شرایط بهبرطرف شود به تأخير می

جای وت كند، قضا نمودن حج بهشدن مانع فجا آورند؛ ولی اگر قبل از برطرف اموالش قضای حج را از طرف او به
جا او واجب نيست. اگر برای نذرش وقت تعيين و در انجام آن كوتاهی كرده باشد قضای حج را از طرف او به

جای او كه فوت كند چيزی مانند بيماری یا دشمن مانع ادای نذرش شود قضای حج بهآورند و اگر تا وقتیمی
ا به حج خود خللی وارد كند، در حالتی كه ضعيف و ناتوان باشد واجب واجب نيست. اگر نذر كند به حج برود ی

 نيست كسی برای حجش اجير شود.

الثانية: إذا نذر الحج، فنن نوص حجة ا سببلام تداخلا وتجزي أحدهما عن الأخرص، وإن نوص غيرها 
 .لم يتداخلالا وكذا إن أطلق، و  تجزي إحداهما عن الأخرص

 

یعنی اگر شااو ر  ن ابتدا به  مساارش برای به حج نفتنش اجازه   د و حج بر زق واجب شااو ا ساا م شااو ر او نا از حج نفت  نهی کند.   -1

 )مترجم(
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ة  وقتی نذر كند به حج  دوم: جا شوند و هركدام را بهالاسلام باشد، این دو با هم ادغام میبرود، اگر نيتش حِج 
گيرد. همچنين اگر نذرش بی كدام جای دیگری را نمیآورد كافی است، ولی اگر غير از این را نيت كند هيچ 

 گيرد.های واجب شده( جای دیگری را نمیكدام )از حجقيد و شرط باشد هيچ

ذا نذر الحج ماشبيال وجب أن يقوم في مواضبع العبور، فنن ركب طريقه ق ب، وإن ركب الثالثة: إ
 .بعضال كلى، ولو عجز يركب

گذرد به حالت ایستاده باشد؛ پس اگر می (1)اگر نذر كند پياده به حج برود واجب است وقتی از معابر سوم:
كند خشی از مسير را سوار بر مركب باشد كفایت میتمام مسير را با مركب بپيماید باید حج را قضا كند، ولی اگر ب

 تواند( بر مركب سوار شود.و اگر ناتوان شد )می

 القول: في النيابة

 نيابت

وشبببراأم الناأب ثلاثة: الإسبببلام، وكمال العقا، وأن   يكون عليه حج واجب فلا تصبببه نيابة 
عن المسبلم المخالف إ  أن يكون أبال   الكافر لعجزس عن نية القربة، و  نيابة المسبلم عن الكافر، و 

للناأب، و  نيابة المجنون  نممار عقله بالمر  المانع من القصببببد، وكذا الصبببببي غير المما، ويصببببه 
 .نيابة المما

ه نداشتن.بودن، كاملنيابت سه شرط دارد: مسلمان  بودن عقل، حج واجب بر ذم 
 جای كافر به حج برود.تواند بهكند. مسلمان نيز نمی تواند قصد قربتنيابت كافر صحيح نيست زیرا نمی

به حج برود، مگر اینكه آن مسلمانِ مخالف، پدر خودش باشد.   (2)جای مسلمانِ مخالفتواند بهمسلمان نمی
تواند قصد كند. كودک غير اش عقلش زایل شده است و نمیتواند نایب باشد، زیرا به دليل بيماریدیوانه نمی

ز نيز ز صحيح است.نمی ممي   تواند نایب باشد، ولی نيابت كودک ممي 

 

 ایی اساه که فر  مجبون اساه با ک اتی یا شاب ه مق عبون کند که باید  ن ای  موان   انل ک اتی یا مق وسا لۀ نرل ه مرصاو  از معابرا مکاق  -1

 ه بماند تا اینکه از مق معبر بگذن . )مترجم(ایستا 
 جای سنی. )مترجم( مثلاً ش عه به  -2
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و بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصببد، وتصببه نيابة المملوك بنذن مو سلا و  تصببه نيابة 
من وجب عليه الحج واسبتقر إ  مع العجز عن الحج ولو مشبيال، وكذا   يصبه حجه تعوعال، ولو حج 

 .أحدهماعن غيرس لم يجز عن 

جایش خواهد بهبرای نایب شدن از طرف كسی دیگر حتماً باید نيت نيابت داشته باشد و باید كسی را كه می
تواند نایب شود. نيابت از طرف كسی اش اجازه داده باشد )آن برده( میبه حج برود معين كند. اگر مولا به برده

يست، مگر اینكه حتی با پای پياده نيز نتواند به حج كه حج بر او واجب و بر گردنش مستقر شده باشد صحيح ن
جای شخصی دیگر به حج برود این حج برای برود. به همين ترتيب حج مستحبی او نيز صحيح نيست و اگر به

 شود.یک از این دو محسوب نمیهيچ 

س إذا ويجود لمن حج أن يعتمر عن غيرس إذا لم تجبب عليبه العمرة، وكبذا لمن اعتمر أن يحج عن غير
 .لم يجب عليه الحجلا وتصه نيابة من لم يستكما الشراأم وإن كان حجه صرورة

جا جای كس دیگری عمره بهتواند بهجا آورده است اگر حج عمره برایش واجب نباشد میكسی كه حج به
ر حج جای كس دیگری به حج واجب برود )البته( اگتواند بهآورد؛ همچنين اگر كسی حج عمره رفته باشد می

 بر خودش واجب نشده باشد.
ال به حواند نایب شود حتی اگر تابهتكسی كه شرایط وجوب حج برایش به شكل كامل مهيا نشده باشد می

 حج نرفته باشد.

ويجود أن تحج المرأة عن الرجا وعن المرأة، ومن اسبببتفجر فمات في العريق فنن أحرم ودخا الحرم 
ذلت لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابا المتخلف من   فقد أجزأت عمن حج عنه، ولو مات قبا

 .العريق ذاهبال وعاأداللا ويجب أن يهتي بما شرا عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد

حرم وارد حرم شده باشد جای مرد یا زن حج بهتواند بهزن می جا آورد. اگر نایب در راه )حج( بميرد، اگر م 
او نایب شده كافی است، ولی اگر پيش از آن بميرد )محرم نشده باشد( كافی جای حجش برای كسی كه به

 وبرگشت باقی مانده است برگردانده شود.المثلی كه از راه رفتنخواهد بود و باید آن مقدار از اجرت 
ع باشد، جا آورد؛ چه حجِ خواستهنایب باید حج را به همان شكلی كه از او خواسته شده به یا حج شده حجِ تمت 

 قِران، یا اِفراد.



 78                                                                                                                                   (دوم)جلد  شرایع اسلام  
 

ولو شبببرا الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلت غر ، وإذا اسبببتفجر بحجة لم 
يجز أن يفجر نلسبببببه لأخرص حتى يبهتي ببالأولىلا ولو صبببببد قببا الإحرام ودخول الحرم اسببببتعيبد من 

فجر فقصبرت الأجرة الأجرة باسببة المتخلف، ولو ضبمن الحج في المسبتقبا لم يلزم إجابتهلا وإذا اسبت
 .لم يلزم الإتمام، وكذا لو فضل  عن النلقة لم يرجع المستهجر عليه باللاضا

اگر شرط شده كه از راه مشخصی به حج برود چنانچه از این شرط غَرَضی خاص مدنظر بوده باشد، جایز 
زمان( برای شخص دیگری )همنيست از راه دیگری به حج برود. اگر برای یک حج اجير شده باشد جایز نيست  

حرم شدن و ورود به حرم مانعی برای نایب نيز نایب شود، مگر اینكه حج نيابتی اول را به جا آورد. اگر پيش از م 
المثل كه متناسب با اعمال و مسير باقی مانده است را بازگرداند و اگر نایب پيش آید باید آن مقدار از اجرت 

جا خواهد آورد الزامی وجود ندارد كه سخن او را بپذیرند. وقتی از طرف ج را بهضمانت كند كه در آینده آن ح
اند كم بياید واجب نيست مقدار كم آمده به او پرداخت شود؛ عنوان نایب اجير شود و اجرتی كه به او دادهكسی به

 بازگرداند. اند بيش از مخارجش باشد واجب نيست مقدار اضافی راهمچنين اگر اجرتی كه به او داده

و  يجود النيابة في العواف الواجب للحاضبر إ  مع العذر كالإغماء والبعن وما شبابههما، ويجب 
أن يتولى ذلت بنلسبهلا ولو حمله حاما فعاف به أمكن أن يحتسبب لكا منهما طوافه عن نلسبهلا 

 .ولو تبرع إنسان بالحج عن غيرس بعد موته برأت ذمته

تواند برای طواف واجبِ خود كسی را نایب قرار دهد و باید خودش این كار یكسی كه در مكه حضور دارد نم
هوشی یا مشكل گوارشی و یا نظایر آن؛ و اگر كسی او را را انجام دهد، مگر اینكه عذری داشته باشد، مانند بی

ب كند. اگر تواند طواف را برای خود حسابر دوش خود حمل كند و او را طواف دهد هركدام از این دو نفر می
ۀ آن ميت از حجِ واجب بری میكسی به  ( 1)شود.جای ميتی حج واجب را مجانی انجام دهد ذم 

وكبا مبا يلزم النباأبب من كلبارة فلي مبالبه، ولو أفسببببدس حج من قباببا، و  يعباد ببالأجرة عليبهلا وإذا 
عباملا ولو التعجيبا مبا لم يشببببنا الأجبالا و  يصببببه أن ينوب عن اثاين في ی أطلق الإجبارة اقتضبببب 

استهجراس لعام صه الأسبق، ولو اقنن العقدان ودمان الإيقاع بعلالا وإذا أحصر تحلا بالهدي ويعاف 
 .عنه طواف الاساء، و  قضاء عليه

پردازد دهد كاری كند كه كفاره بر او واجب شود از اموال خودش كفاره را میاگر نایب در حجی كه انجام می
شود. اگر را باطل كند باید از نو به حج برود و هيچ اجرت جدیدی به او داده نمی و اگر خللی به حج وارد و حج

 

جای م ه برای حج واجبی که بر ذمَّه  اشاته اش ن ساهس  ن اینجا یعنی  یگر ن ازی ن ساه کسای بهبری شادق ذمَّه یعنی  یگر چ زی بر عهده  -1

 اسه اج ر شو . )مترجم(
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جا بياورد. نيابت از جانب دو بدون گذاشتن قيد و شرطِ زمانی اجير شود باید در زودترین زمان ممكن حج را به
و را اجير كرده كسی كه زودتر افرد در یک سال صحيح نيست. اگر دو نفر او را در یک سال اجير كنند آن

زمان او را اجير كرده باشند هر دو اجاره باطل است. اگر دچار گرفتاری اش صحيح است، ولی اگر هر دو هماجاره
 اش نيست.شود و قضایی بر عهدهجای او طواف نسا انجام میكردن، آزاد و بهشود با قربانی

ر  جاد أن يسبتهجر أجيرين ومن وجب عليه حجان مختللان كحجة الإسبلام والنذر، فمنعه عا
 .لهما في عام واحد

ة-اگر دو حج مختلف بر كسی واجب شود  و مانعی برایش رخ دهد و نتواند  -الاسلام و حج نذریمثلًا حِج 
 تواند دو نفر را برای هر دو حج در یک سال اجير كند.به حج برود می

هبا، وعنبد كبا فعبا من أفعبال ويسببببتحبب أن يبذكر النباأبب من ينوب عنبه بباسببببمبه في المواطن كل
الحج والعمرة، وأن يعيد ما يلضببا معه من الأجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا اسببتبصببرلا 

 .ويكرس أن تنوب المرأة إذا كان  صرورة

مستحب است نایب، كسی را كه از سوی او اجير شده است در هرجایی از مناسک حج و در هر فعلی كه در 
مانده از و مستحب است مقدار باقی -چه حجِ واجب باشد و چه حجِ عمره-دهد نام ببرد اعمال حج انجام می

از انجام حج بازگرداند و مستحب است اگر مخالف به مذهب حق ایمان آورد حجِ خود  المثل حج را پساجرت 
 مكروه است. -روداگر برای اولين بار به حج می-را تكرار كند. نایب قرار گرفتن زن 

 :مساأا ثمان

 گانه:مسائل هشت

الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصببرف ذلت إلى أجرة المثا، وتخرا من الأصببا إذا 
كان  واجبة، ومن الثلو إذا كان  ندباللا ويسبببتحقها الأجير بالعقد، فنن خالف ما شبببرا له أجرة 

 .المثا

جا آورند و اجرتی را برای این كار معين نكرده باشد، اگر حجِ واجب جای او حج بهاگر ميت وصيت كند به  اول:
سوم شود و اگر حجِ مستحبی باشد از یکالمثل از اصل اموال او برداشته و برای حجش پرداخت میباشد اجرت 
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گردد. تحق )اجرتِ مورد قرارداد( میشود از همان زمان، مسشود. وقتی كسی اجير میاموال او برداشته می
 المثل مستحق خواهد بود.اندازۀ( اجرت اگر اجير با شروطی كه در قرارداد بوده است مخالفت كند فقط )به

الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فنن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصبببر على المرة، 
 .ستوفي الثلو من تركتهوإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى ي

جا آورند ولی تعدادی برایش مشخص نكرده باشد، چنانچه از جای او حج بهاگر ميت وصيت كند به دوم:
بودن فهميده شود، به مرتبهكند، ولی اگر چندبودن فهميده نشود، فقط یک بار كفایت میمرتبهسخن او چند

 شود.جا آورده برایش حج به اش كفاف دهدماندهسوم اموال باقیمقداری كه یک

الثالثة: إذا أوصى المي  أن يحج عنه كا سبنة بقدر معين فقصبر جمع نصبيب سباتين واسبتفجر به 
 .لسنة، وكذا لو قصر ذلت أضيف إليه من نصيب الثالثة

جا آورند و آن مبلغ كم بياید، هزینۀ با مبلغی مشخص یک حج برایش به  اگر ميت وصيت كند هر سال  سوم:
آورند و چنانچه باز هم مبلغ كم بياید از پول سال جا میشود و در یک سال برای او حج بهسال حج جمع می دو

 گردد.سوم به آن افزوده می

الرابعة: لو كان عند إنسبان وديعة ومات صباحبها وعليه حجة الإسبلام، وعلم أن الورثة   يفدون 
 .نه خارا عن ملت الورثةذلت جاد أن يقتعع قدر أجرة الحج فيستهجر به، لأ

ه دارد فوت كند و اگر امانتی در دست كسی باشد و صاحب امانت درحالی چهارم: كه حجةالاسلام بر ذم 
اندازۀ اجرت حج از آن امانت كم و كسی را تواند بهكند میدار بداند كه وارث ميت این واجب را ادا نمیامانت

 شود.و اموال وارث محسوب نمیبرای حج ميت اجير كند، زیرا این مقدار جز

الخامسببببة: إذا عقد الإحرام عن المسببببتهجر عنه ثم نقا النية إلى نلسببببه لم يصببببه، فنذا أكما 
 .الحجة لم تقع عن المستهجر عنه و  يستحق الأجرة و  تجزي عن أحدهما

يابت به نيتِ حج جای كسی كه او را اجير كرده است احرام ببندد، سپس نيت خود را از ناگر نایب به پنجم:
كننده محسوب جا آورَد حجِ او برای اجيربرای خودش تبدیل كند، حجش صحيح نيست و اگر حج را كامل به

 آید.حساب نمییک بهجا آورده برای هيچشود و مستحق اجرت نخواهد بود و حجی كه بهنمی
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ة أو أقا صه واجبال كان السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبل،، فنذا كان بقدر ثلو النك
أو منبدوببال، وإن كبان أديبد وكبان واجببال ولم يجز الورثبة كبان أجرة المثبا من أصببببا المبال، والزاأبد من 
الثلبولا وإن كبان نبدببال حج عنبه من بلبدس إن احتمبا الثلبو، وإن قصببببر حج عنبه من بعض العريق، وإن 

 .قصر عن الحج حتى   يرغب فيه أجير صرف في وجوس البر

جا آورند و برای این كار مبلغی را معين كند، چنانچه مبلغ تعيين جای او حج بهاگر ميت وصيت كند به  ششم:
ولی  -چه حجِ واجب باشد و چه حجِ مستحب-سوم اموال یا كمتر از آن باشد صحيح است اندازۀ یکشده به

اندازۀ اجازه ندهد، باید به شده واجب باشد و وارث نيزسوم و حجِ وصيتاگر مبلغ تعيين شده بيش از یک
سوم بردارند؛ و المثل را از یکجا آوردن حج برداشته شود و بيش از اجرت المثل از اصل اموال او برای بهاجرت 

سوم اموال برای این كار كافی باشد از همان سرزمين ميت به حج شده مستحب باشد، اگر یکاگر حجِ وصيت
آوردن حج اجير جاهای راه كسی را برای بهبرای این كار كم باشد از نيمهسوم روند، ولی اگر یکمستحبی می

سوم اموال را در قدری كم باشد كه هيچ اجيری حاضر به انجام حج نشود، یکسوم اموال بهكنند و اگر یکمی
 كنند.كارهای خير مصرف می

بال وقصببببرت النكة السببببابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيرس قدم الواجب ، فنن كان الكا واج
 . قسم  على الجميع بالحص 

م شمرده میاگر ميت وصيت كند حجِ واجب و غير واجب را برایش به هفتم: شود. جا آورند، حجِ واجب مقد 
مانده برای انجام چنين كاری كم باشد، اموال هایی كه ميت وصيت كرده است واجب و اموال باقیاگر تمام حج

 گردد.نسبی بين آن چند حج تقسيم می صورتماندۀ ميت بهباقی

الثامنة: من عليه حجة الإسبببلام ونذر أخرص، ثم مات بعد ا سبببتقرار أخرج  حجة الإسبببلام من  
الأصببا، والمنذورة من الثلولا ولو ضبباق المال إ  عن حجة الإسببلام اقتصببر عليها، ويسببتحب أن يحج 

 .عنه النذر 

ه داشته باشد و یک حج دیگر را نيز به هشتم: واسطۀ نذر بر خود اگر كسی حجةالاسلام )حج واجب( بر ذم 
ه ماندۀ ميت و اجرت اش فوت كند، اجرت حجةالاسلام از اصل اموال باقیواجب و بعد از استقرار حج بر ذم 

اندازۀ حجةالاسلام باشد، ط بهماندۀ ميت فقشود و اگر اموال باقیمانده خارج میسوم باقیحجِ نذری از یک
 گردد.جا آوردن حجِ نذری مستحب میجا آورد و بهفقط باید حجةالاسلام را برای او به
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 المقدمة الثالثة: في أقسام الحج

 مقدمۀ سوم: انواع حج 

 .وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد

ع، حج قِران، حج اِفراد.  حج بر سه نوع است: حج تمت 

 :حج التمتع

ع: حج   تمتا

فصببببورتبه: أن يحرم من الميقبات ببالعمرة المتمتع بهبا، ثم يبدخبا بهبا مكبة فيعوف سبببببعبال ببالبيب ، 
 .ويصلي ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين الصلا والمروة سبعال ، ويقصر

ع از ميقات احرام ببندد، سپس وارد مكه شود و هفت مرتبه دور خانۀ  ع: اینكه برای عمرۀ تمت  كيفيت حج تمت 
جا آورد، سپس بين صفا و مروه هفت مرتبه به سعی بپردازد و )آنگاه( طواف كند و دو ركعت نماز در مقام به  كعبه

 انجام دهد. (1)تقصير

ثم ياشببئ إحرامال للحج من مكة يوم النوية على الأفضببا، وإ  بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، 
شبببعر فيقف به بعد طلوع اللجر، ثم يليض ثم يهتي عرفات فيقف بها إلى المروب، ثم يليض إلى الم

 .إلى م  فيحلق بها يوم النحر ، ويذبه هديه، ويرمي جمرة العقبة

بار دیگر از مكه برای حج احرام ببندد و )اگر در روز ترویه احرام نبست(  (2)ازآن بهتر است از روز ترویهپس
حرِم شود كه بداند به رد؛ سپس به عرفات برود و تا غروب در آنجا بماند؛ اندازۀ رسيدن به وقوف وقت دازمانی م 

 

 گویند. )مترجم( ا نا ترص ر می کر ق نان و یا کوتاهکر ق مردانی از مو ای سر کوتاه -1
 حجه. )مترجم( نوز   تم ذی  -2
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شود كند؛ سپس در روز عيد قربان روانۀ مِنا میشود و بعد از طلوع فجر در آنجا توقف میسپس روانۀ مشعر می
 كند.را رمی می (2)و قربانی نموده و جمرۀ عقبه (1)و در آنجا حلق

حج وصببلى ركعتيه، وسببعى سببعيه، وطاف ثم إن شبباء أتى مكة ليومه أو لمدس، فعاف طواف ال
طواف الاسباء، وصبلى ركعتيه، ثم عاد إلى م  ليرمي ما تخلف عليه من الجمارلا وإن شباء أقام بم  
حتى يرمي جمارس الثلاا يوم الحادي عشبر، ومثله يوم الثاني عشبر، ثم ينلر بعد الزواللا وإن أقام إلى 

 .فين والسعيالنلر الثاني جاد أيضال، وعاد إلى مكة للعوا

جا آورَد، دو ركعت نماز طواف تواند همان روز یا روز بعد به مكه برود، طواف حج را بهآنگاه اگر خواست می
جا آورَد، طواف نسا انجام دهد، نماز طواف نسا را اقامه كند، سپس به مِنا بازگردد بگزارد، سپس اعمال سعی را به

تواند روز یازدهم در مِنا اقامت كند تا انجام دهد؛ و اگر خواست می و آنچه از رمیِ جمرات باقی مانده است را
تواند در روز دوازدهم نيز انجام دهد؛ سپس بعد از اذان جا آورَد و همين كار را میگانه را بهاینكه رمیِ جمراتِ سه
 سعی به مكه بازگردد.كند؛ و جایز است تا كوچ دوم در آنجا اقامت كند و برای دو طواف و ظهر از آنجا كوچ می

كيلومن( فمبا داد من كبا جبانبب، فبنن  22وهبذا القسببببم فر  من كبان بين منزلبه وبين مكبة )
 .عدل هف ء إلى القران أو الأفراد في حجة الإسلام اختيارال لم يجز ويجود مع ا ضعرار 

ع( بر كسی واجب است كه فاصلۀ خانه لومتر یا بيشتر باشد. كي  22اش تا مكه از هر سو این نوع از حج )تمت 
ع به قران یا اِفراد تبدیل كنند جایز نيست، ولی  -از روی اختيار و بدون اضطرار-اگر این عده  نيت خود را از تمت 

 اگر از روی اضطرار چنين كنند جایز است.

وشبروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشبهر الحج، وهي شبوال وذو القعدة وذو الحجةلا وضبابم وق  
ما يعلم أنه يدرك المناسبت، وأن يهتي بالحج والعمرة في سبنة واحدة، وأن يحرم بالحج له من   الإنشباء

 .بعن مكة، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تح  المااب

اند از: شوال، های حج عبارت ماههای مخصوص اعمال حج باشد؛  در ماه نيت  این نوع حج چهار شرط دارد:
رسد و حجه؛ و قانون آن، چنين است: زمان شروع آن وقتی است كه بداند به اعمال حج میقعده و ذیذی

 

 گویند. )مترجم(به تراش دق مو ای سرا حلق می  -1
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حرم اینكه در یک سال، حج و عمره را انجام می حرم شود و اگر از مسجدالحرام م  دهد و اینكه از خودِ مكه م 
ن در »مقام« )در مسجدالحرام( انجام شود و در درجۀ دوم بهتر است شود بهتر است؛ و نيز بهتر است احرام بست

 باشد. (1)زیر ميزاب

ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها إلى الحج، وكذا لو فعا بعضها 
 .في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي

ع در غير از ماه حرم اگر برای عمرۀ تمت  ع به حج برود و اگر بخشی از های حج، م  شود جایز نيست برای تمت 
ع را در غير ماه های حج انجام دهد نيز حكمش به همين صورت است )یعنی جایز نيست( و لازم اعمال تمت 

 نيست قربانی كند.

والإحرام من الميقبات مع ا ختيبار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكبة لم يجزسلا ولو دخبا مكبة 
إن لم يتعمد  -بعرفبة   ولو -اسببببتفنبافبه منهبا ، ولو تعبذر ذلبت يسببببتبهنلبه حيبو أمكن  ببنحرامبه وجبب

 .ذلت، ويسقم الدم )كلارة ترك الإحرام من مكة( والحال هذس

ع كفایت  حرم شود و احرام بستن از غيرمكه برای حج تمت  در صورت اختيار و عدم اضطرار باید از ميقات م 
حرم شود، ولی اگر عذر داشت )و چنين كاری را كند. اگر در حال احرام وارد مكنمی ه شد، واجب است از نو م 

 -حتی اگر در عرفه بتواند چنين كند-از روی عمد انجام نداده بود( از هرجایی كه برایش ممكن بود احرام ببندد  
 كردن است(.كه كفارۀ ترک احرام از مكه، قربانیشود )درحالیو ریختن خون از او ساقط می

جود للمتمتع الخروا من مكة حتى يهتي بالحج، لأنه صار مرتبعال به، إ  على وجه   يلتقر و  ي
إلى تجبديبد عمرة )أي يخرا محرم ويعود كبذلبت، أو يخرا غير محرم ويعود قببا شببببهر(، ولو جبدد 

 .عمرة تمتع بالأخيرة إلى الحج 

ع رفته است نمی اش لازم زیرا حج بر عهده-جا آورد  حج به  تواند از مكه خارج شود، مگر اینكهكسی كه به تمت 
كه نيازی به انجام دوبارۀ عمره نداشته باشد )یعنی در حال احرام از مكه خارج شود مگر درصورتی -آمده است

و به همين حال به مكه بازگردد و یا بدون احرام از مكه خارج و پيش از سپری شدن یک ماه به مكه بازگردد( 

 
 نصب شده اسه. )مترجم( حجر اسماع لبه سمه  نوق  کعبهم زای یا ناو اق طلا نوی بام  -1
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ع قرار میازگشت[ عمره را دوباره انجام داد، این عمرۀ آخر را بهولی ]اگر بعد از ب دهد و حجش عنوان عمرۀ تمت 
 نماید.را تكميل می

ولو دخا بعمرته إلى مكة وخشيببب ضبببيق الوق  جاد له نقا النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة 
م بالحج، لضببببيق ملردة، وكذا الحباأض والنلسبببباء إن منعهمبا عذرهمبا عن التحلبا وإنشبببباء الإحرا

الوق  عن النب لا ولو تجدد العذر وقد طاف  أربعال صببح  متعتها، وأت  بالسببعي وبقية المناسببت، 
 .وقض  بعد طهرها ما بقي من طوافها، وإذا صه التمتع سقع  العمرة الملردة

ع وارد مكه شود و از تنگی وقت بترسد، جایز است نيت خود را به حج اِ  فراد تبدیل اگر در وضعيت عمرۀ تمت 
اش است. اگر عذر زن حائض و نفسا باعث شود نتواند از حالت كند؛ در چنين حالتی فقط عمرۀ مفرده بر عهده

زیرا اگر صبر كند تا عذرش  (1)احرام خارج شود و دوباره برای حج احرام ببندد حكم به همين صورت است،
كه چهار دور از طواف زنی عذر پيش بياید درحالیدهد. اگر دوباره برای چنين برطرف شود وقت را از دست می

عش صحيح است و سعی را انجام می آورد و بعد از جا میدهد و سایر مناسک را بهخود را انجام داده باشد، تمت 
ع صحيح شد عمرۀ مفرده از او ساقط جا میمانده است را بهپاک شدن، آنچه از طوافش باقی آورد و وقتی تمت 

 شود.می

 :لإفراد والقرانحج ا

 حج اِفراد و قران: 

وصبببورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيو يسبببوغ له الإحرام بالحج، ثم يمضيببب إلى عرفات 
فيقف بها، ثم يمضيببب إلى المشبببعر فيقف به، ثم إلى م  فيقضيببب مناسبببكه بها، ثم يعوف بالبي  

 .ء ويصلي ركعتيهويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصلا والمروة، ويعوف طواف الاسا

سوی بندد، سپس بهكيفيت حج اِفراد: از ميقات یا هرجایی كه احرام بستن برای حج جایز است احرام می
نماید و سپس به مِنا رفته، سوی مشعر رفته، در آنجا توقف میكند، آنگاه بهعرفات رفته، در آنجا توقف می

 
 یعنی باید ن ه نو  نا به حج اِفرا  تبدیل کنند و فرط عمرۀ مفر ه بر عهده  انند. )مترجم( -1
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آورد و بين صفا و جا میدهد و دو ركعت نماز طواف را بهمی آورد، آنگاه طواف انجامجا میمناسک را در آنجا به
 آورد.جا میدهد، طواف نسا و دو ركعت نماز نسا را بهمروه سعی انجام می

وعليبه عمرة ملردة بعبد الحج والإحلال منبه، ثم يبهتي بهبا من أدنى الحبا، ويجود وقوعهبا في غير 
ى أدنى الحبا لم يجزس الإحرام الأول، وافتقر إلى أشببببهر الحج، ولو أحرم بهبا من دون ذلبت ثم خرا إل

 .استفنافه

ترین جایی كه از حالت احرام جا بياورد؛ سپس از نزدیکشدن از احرام باید عمرۀ مفرده بهبعد از حج و خارج
اگر در های حج نيز انجام دهد. آورد و جایز است این حج را در غير از ماهجا میخارج شده، عمرۀ مفرده را به

ترین محل خروج از احرام برود، احرام اول او حج افراد بدون انجام عمرۀ مفرده احرام ببندد، سپس به نزدیک
 كند و باید از نو احرام ببندد.كفایت نمی

كيلومن( من كبا جبانببلا وإن  22وهبذا القسببببم والقران فر  أهبا مكبة ومن بينبه وبينهبا دون )
 .أو اختيارال جاد و  يلزمهم هديعدل هف ء إلى التمتع اضعرارال 

كيلومتر باشد.  22كمتر از  -از هر سو-حج افراد و حج قران برای كسی واجب است كه فاصلۀ او تا مكه 
ع تبدیل كنند، جایز است و لازم نيست  -در حالت اضطرار یا اختيار-چنين اشخاصی اگر  نيت خود را به تمت 

 قربانی كنند.

وأن يقع في أشببهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن   وشببروطه ثلاثة: النية،
 .كان منزله دون الميقات

های حج انجام دهد، از ميقاتِ خودش )محل زندگی( احرام حج قران سه شرط دارد: نيت كند، آن را در ماه
 ش احرام ببندد.اتر بود از خانۀ خانوادهاش به مكه از ميقات هم نزدیکببندد و اگر خانه

وأفعال القارن وشببروطه كالملرد غير أنه يتما عنه بسببياق الهدي عند إحرامهلا وإذا لت اسببتحب 
له إشببعار ما يسببوقه من البدن، وهو أن يشببق سببنامه من الجانب الأيمن ويلعب صببلحته بدمهلا وإن 

 .كان معه بدن دخا بينها، وأشهرها يمينال وشما ل 

نند افعال و شروط حج افراد است و تنها تفاوتش این است كه هنگام احرام باید ما افعال و شروط حج قران:
گذاری كردن شتری كه با خود همراه دارد مستحب گوید علامتقربانی را با خود همراه ببرد. وقتی لبيک می
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روی صورت  آید راترتيب كه كوهان شتر را از سمت راست بشكافد و خونی كه از آن بيرون میاینبه (1)است،
 بودن آن شتر را اعلام كند.شتر بمالد. اگر به همراه شتر وارد شد پيوسته قربانی

والتقليد: أن يعلق في رقبة المسبببوق نعلال قد صبببلى فيه، والإشبببعار والتقليد للبدن، ويخت  البقر 
 .والمنم بالتقليد

توان خوانده بر گردن قربانی بياویزد. برای شتر میمیها نماز هایی را كه با آنتقليد )قلاده انداختن(: كفش
 توان تقليد انجام داد.هم اشعار و هم تقليد را انجام داد، ولی برای گاو یا گوسفند فقط می

ولو دخبا القبارن أو الملرد مكبة وأراد العواف جباد، لكن يجبددان التلبيبة عقيبب صببببلاة العوافلا 
ى التمتع، و  يجود ذلبت للقبارنلا والمكي إذا بعبد عن أهلبه ويجود للملرد إذا دخبا مكبة أن يعبدل إل

 .وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبال 

فرِد )كسی كه به حج افراد رفته( وارد مكه شود و خواست  و چنانچه قارن )كسی كه به حج قران رفته( یا م 
فرِد وارد مكه شد، جایز است گفتن را از سر میطواف كند جایز است، ولی بعد از نماز طواف، لبيک گيرد. وقتی م 

ع تبدیل كند، ولی قارِن نمی تواند چنين كند. كسی كه اهل مكه است اگر از وطنش دور شده نيت خود را به تمت 
 باشد و برای حجةالاسلام به ميقات برود، واجب است از ميقات احرام ببندد.

قا فرضبه، وكان عليه الخروا إلى الميقات ولو أقام من فرضبه التمتع بمكة سبنة أو سباتين لم ين
إذا أراد حجة الإسبببلاملا ولو لم يتمكن من ذلت خرا إلى خارا الحرم، فنن تعذر أحرم من موضبببعه، 
فبنن دخبا في الثبالثبة مقيمبال ثم حج انتقبا فرضبببببه إلى القران أو الأفرادلا ولو كبان لبه منز ن بمكبة 

 .له الحج بهي الأنواع شاء وغيرها من البلاد سكنها أكثر من ستة أشهر كان

ع بر او واجب شده است اگر یک یا دو سال در مكه اقامت كند حج واجب از او ساقط  كسی كه حج تمت 
شود و اگر امكان این كار را نداشت سوی ميقات خارج جا آورد باید بهشود و اگر خواست حجةالاسلام بهنمی

جایی كه هست احرام ببندد. اگر اقامتش در مكه نبود از همانفقط به بيرون از حرم برود و اگر این هم ممكن 
عش تبدیل به قران دو سالِ كامل به طول انجاميد و وارد سال سوم شد و آنگاه خواست حج به جا بياورد، حج تمت 
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شود. اگر شخصی، هم در مكه و هم در شهری دیگر خانه داشته و در آن خانه بيش از شش ماه یا افراد می
 جا آورد.تواند حج بهبه هر صورتی كه خواست می (1)كرده باشداقامت 

ويسببقم الهدي عن القارن والملرد وجوبال، و  يسببقم التضببحية اسببتحباباللا و  يجود القران بين 
الحج والعمرة بايبة واحبدة، و  إدخبال أحبدهمبا على ااخر، و  بايبة حجتين و  عمرتين على سببببنبة 

 .واحدة

تواند به نيت استحباب دهد واجب نيست، البته میكردن برای كسی كه حج افراد و قران انجام میقربانی
جا آورد و همچنين واردكردن یكی در دیگری نيز قربانی كند و جایز نيست بين حج و عمره، با یک نيت، قران به

 جا آورد.ل اعمال را بهعنوان دو حج یا دو عمره در یک ساجایز نيست؛ همچنين جایز نيست به

 المقدمة الرابعة : في المواقيت

 هامقدمۀ چهارم: ميقات 

 .والكلام في: أقسامها، وأحكامها

 پردازیم.در این مقدمه به توضيح اقسام ميقات و احكام آن می

 :المواقي  ستة

 گانه:های ششميقات 

 .قلأها العراق: العقيق، وأفضله المسلب، ويليه غمرة، واخرس ذات عر
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برای اهل عراق: عقيق است و بهتر است از مسلخ و در درجۀ بعد بهتر است از غمره باشد و درنهایت از ذات 
 (1)عِرق.

 .ولأها المدينة: اختيارال مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحلة

حفه.  برای اهل مدینه: در حالت اختيار مسجد شجره و در حالت اضطرار ج 

 .ولأها الشام: الجحلة

 ای اهل شام: جحفه.بر 

 .ولأها المدينة: يلملم

 برای اهل یمن: یلملم.

 .ولأها العاأف: قرن المنادل

 برای اهل طائف: قرن المنازل.

 .وميقات من منزله أقرب من الميقات : منزله

 باشد.تر است، منزل خودش میو ميقات برای كسی كه منزلش از ميقات )به مكه( نزدیک

ميقات لزمه الإحرام منهلا ولو حج على طريق   يلضي إلى أحد المواقي  يحبرم وكا من حج على  
 .إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقي  إلى مكبة، وكذا من حج في البحر

یک بندد. اگر از مسيری به حج برود كه از هيچجا احرام میكند از همانهركس كه از ميقات، حج را آغاز می
ترین ميقات به مكه قرار گرفته است د، زمانی كه اطمينان حاصل كند كه در موازات نزدیکاز مواقيت عبور نكن
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رود نيز حكمش به همين صورت است. حج و عمره در این بندد. كسی كه از طریق دریا به حج میاحرام می
 اند. حكم یكسان

 .والحج والعمرة يتساويان في ذلتلا وتجرد الصميان من فب

 ( 2)ها بيرون آورده شود.از تن آن (1)های دوختنی كودكان در سرزمين فخ  لباس باید زیورآلات و
 :وأما أحكامها، ففيه مسائل

 احکام مواقی :

 مسائل:

الأولى: من أحرم قببا هبذس المواقيب  لم ينعقبد إحرامبه، إ  لنباذر بشببببرا أن يقع إحرام الحج في 
 .وخشي تقضيهأشهرس، أو لمن أراد العمرة الملردة في رجب 

شرط كسی كه قبل از این مواقيت احرام ببندد احرامش درست نيست، مگر برای كسی كه نذر كرده به اول:
جا آورد و خواهد عمرۀ مفرده را در ماه رجب بههای حج بسته شود، یا برای كسی كه میاینكه احرام در ماه

 ترسد وقتش بگذرد.می

نعقبد إحرامبه، و  يكلي مرورس فيبه مبا لم يجبدد الإحرام من  الثبانيبة: إذا أحرم قببا الميقبات لم ي
رأهلا ولو أخرس عن الميقبات لمبانع ثم دال المبانع عباد إلى الميقبات، فبنن تعبذر جبدد الإحرام حيبو داللا ولو 
دخبا مكبة خرا إلى الميقبات، فبنن تعبذر خرا إلى خبارا الحرم، ولو تعبذر أحرم من مكبةلا وكبذا لو 

لم يرد الاست، وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتعلا أما لو أخرس عامدال ترك الإحرام ناسيال أو 
 .لم يصه إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر لم يصه إحرامه

حرم وقتی شخصی قبل از ميقات احرام ببندد احرامش درست نيست و اینكه از ميقات درحالی دوم: كه م 
حل ميقات از نو احرام ببندد و چنانچه به دليل وجود مانعی نتوانست در كند و باید در ماست بگذرد كفایت نمی

محل ميقات احرام ببندد، اگر بعداً مانع برطرف شد به ميقات بازگردد و اگر امكان بازگشت به ميقات را نداشت 

 

  ه اسه. )مترجم(باشد که  ن یک فرسدی مکۀ مکرمه بومعروف می  چا ی فخَّ نام  -1

 ا نا باید ب روق مونند و برای کو کاق  نتر زیونملات ااااق نا. شااادۀ مق ای  ونتهگوینادس برای کو کاقِ اسااار لبااسبه ای  عمال تَجَرد  می   -2

 )مترجم(

http://www.wikifeqh.ir/%DA%86%D8%A7%D9%87
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گردد قات بازسوی ميجا كه مانع برطرف شده است دوباره احرام ببندد. چنانچه به مكه وارد شده بود بهاز همان
حرِم و اگر امكانش نبود فقط از حرم خارج  شود. چنانچه شود و اگر امكان این كار هم نبود از همان مكه م 

احرام را فراموش كرد یا وارد مناسک نشد نيز حكمش به همين صورت است. برای كسی كه در مكه مقيم است 
ع بر او واجب است نيز حكم به همين صورت است؛ كه به اما اگر احرام را به تأخير بيندازد تا وقتی و حج تمت 

ميقات بازنگردد احرامش صحيح نيست و اگر امكان بازگشت به ميقات را نداشته باشد نيز احرامش صحيح 
 نيست.

 .الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكما مناسكه يجزيه

 اد نياورد، اشكالی ندارد و حجش صحيح است.اگر احرامش را فراموش كند و تا پایان مناسک حج به ی  سوم:
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 الركن الثاني : في أفعال الحج
 حج اعمال دوم: بخش 

 

والواجبب إثنبا عشببببر: الإحرام، والوقوف بعرفبات، والوقوف ببالمشببببعر، ونزول م ، والرمي، والبذبه، 
 .والحلق بها أو التقصير، والعواف، وركعتاس، والسعي، وطواف الاساء، وركعتاس

جمرات، ذبح،  : احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، نزول در مِنا، رمیِ استواجبات حج دوازده مورد 
 دو ركعت نماز طواف نسا. و دو ركعت نماز طواف، سعی، طواف نسا و حلق یا تقصير، طواف

ويسبتحب أمام التوجه: الصبدقة، وصبلاة ركعتين، وأن يقف على باب دارس ويقرأ فاتحة الكتاب 
مامه وعن يمينه وعن يسبببارس واية الكرذ كذلت، وأن يدعو بكلمات اللرا وبالأدعية المهثورة، أ

وأن يقول إذا جعبا رجلبه في الركباب: بسببببم او الرحمن الرحيم بسببببم او وبباو واو أكبر، فبنذا 
 .استوص على راحلته دعا بالدعاء بالمهثور 

ه، دو ركعت نماز، اینكه بر در خانۀ خود بایستد و سورۀ مستحب است: صدق  ،از رفتن به حجپيش  این اعمال 
، دعای فرج و دعاهای وارد كندو از سمت راست و از سمت چپ خود تلاوت  الكرسی را در پيش روفاتحه و آیة
 ،الرحيمبسم الله الرحمن  »بگوید:  گذارد  می  (وسيلۀ نقليه)  ركاب   در  پا  كهرا بخواند و هنگامی  )ع(بيتشده از اهل
بيت د دعاهای وارد شده از اهلوشاش(  وسيلۀ نقليهمركبش ) بر سوار  كهو هنگامی اكبر«الله  بالله و  بسم الله و

 را بخواند. )ع(
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 القول: في الإحرام

 احرام  -۱

 .والنظر في: مقدماته، وكيليته، وأحكامه

 .استو احكام احرام )چگونگی( كيفيت  ،مقدمات شامل 

 :والمقدمات كلها مستحبة، وهي

 مقدمات
 ند از:اعبارت و مقدمات احرام مستحب همگیِ 

توفير شببببعر رأسببببه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتهكد عند هلال ذي الحجة، وأن ينظف 
جسببدس، ويق  أظلارس، ويهخذ من شبباربه، ويزيا الشببعر عن جسببدس وإبعيه معليال، ولو كان قد 

 .أطلى أجزاس ما لم يمض خمسة عشر يومال 

ع را دارداگر قصد رفتن به    قعدهی)اگر از ابتدای ذ و    موی سر خود را بلند نگه دارد  قعدهیاز ابتدای ذ   حج تمت 
بدن خود را پاكيزه نماید،  اینكه دهد. انجام را كار این حجهكه از ابتدای ذیاست تأكيد شده  این كار را نكرد(

چنانچه موهای . اد مخصوص از بين ببردد بدن و زیر بغل را با مو یها و سبيلش را كوتاه كند و موهای زاناخن
به انجام دوبارۀ نيازی  باشد،    و هنوز پانزده روز از آن زمان نگذشتهه  د بدن را قبلًا با مواد مخصوص زدوده بودیزا

 این كار نيست.

والمسببا للإحرام، وإن لم يجد ماء يتيمم لهلا ولو اغتسببا وأكا أو لمس ما   يجود للمحرم أكله 
أعاد المسببببا اسببببتحباباللا ويجود له تقديمه على الميقات إذا خاف عود الماء فيه، ولو وجدس و  لمسببببه 

ويجزي المسبا في أول النهار ليومه، وفي أول الليا لليلته ما لم ينملا ولو أحرم بمير   اسبتحب له الإعادةلا
 .غسا أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام

و سپس چيزی خورد یا پوشيد   آب نيافت تيمم نماید. اگر غسل نموداگر  )مستحب است( برای احرام غسل و  
حرِم جایز نيست، مستحب است دوباره غسل نماید. اگر  كه )در محل بترسد كه خوردن یا پوشيدنش برای م 
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مستحب است  ميقات آب پيدا كرددر و اگر  كنداز رسيدن به ميقات غسل پيش تواند می ميقات( آب پيدا نكند
اگر  شودبرای آن روز و غسلی كه ابتدای شب انجام می شوده غسل كند. غسلی كه ابتدای روز انجام میدوبار 

 احرام ببندد و بعد یادش بياید كند. اگر بدون غسل كردن یا بدون نمازخواندننخوابد برای آن شب كفایت می
 احرام ببندد. دوباره آورده، اجیا نمازی را كه فراموش كرده بهكند )مستحب است( غسل 

وأن يحرم عقيب فريضبة الظهر أو فريضبة غيرها، وإن لم يتلق صبلى للإحرام سب  ركعات وأقله 
ركعتبان، يقرأ في الأولى: )الحمبد( و )قبا يبا أيهبا الكبافرون(، وفي الثبانيبة: )الحمبد( و )قبا هو او 

 .لة ما لم تتضيق الحاضرة مقدمال للناف  -ولو كان وق  فريضة    -أحد(لا ويوقع نافلة الإحرام تبعال له  

همچنين مستحب است بعد از نماز واجب ظهر و یا نماز واجب دیگر احرام ببندد و اگر زمان نمازِ واجب 
كه در ركعت اول آن سورۀ حمد و آورد  اجبستن شش ركعت و یا حداقل دو ركعت نماز بهبرای احرام نرسيده بود

اند. بعد از احرام بستن دو ركعت نماز مستحبی مربوط به احرام را خو میرا كافرون و در ركعت دوم حمد و توحيد 
 .آورد اجنافله را بهاین از واجب بود و وقتش تنگ نبود، ابتدا نم وقت اگر حتی و آورد اجبه

 :كيفيتهوأما 

 احرام چگونگی 

 :فيشتما على واجب ومندوب، فالواجبات ثلاثة

 است.واجب و مستحب اعمال شامل 
 احرامواجبات 

 .سه مورد است 

الأول: النيبة، وهو أن يقصببببد بقلببه إلى أمور أربعبة: مبا يحرم ببه من حج أو عمرة متقرببال، ونوعبه من  
تمتع أو قران أو إفراد، وصبببلته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسبببلام أو غيرهالا ولو نوص 

سببببهوال لم يصببببه إحرامبهلا ولو أحرم ببالحج نوعبال ونعق بميرس عمبا على نيتبه، ولو أخبا ببالنيبة عمبدال أو 
والعمرة وكبان في أشببببهر الحج أو غيرهبا بعبا ولزمبه تجبديبد النيبة والإحراملا ولو قبال: كبنحرام فلان 

 .وكان عالمال بماذا أحرم صه، وإذا كان جاهلال بعا إحرامه
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 نيت :اول
عمره با قصد قربت باشد، نوع حج احرامش برای حج یا  نيت یعنی چهار مورد را از قلب خود بگذراند: اینكه

ع است یا قران یا    را مشخص كند برای حجةالاسلام   اینكهیت  واجب است یا مستحب و درنها  فراد، اینكهاِ كه تمت 
 دیگر. یبندد یا حجاحرام می

بر اساس ،  به زبان آورداست  اما حج دیگری غير از آنچه در نيت داشته  كند  چنانچه نوع خاصی از حج را نيت  
احرامش صحيح نيست. چنانچه برای حج و  در نيتش خللی وارد نماید یا سهواً  كند و چنانچه عمداً تش عمل ني

احرامش باطل است و باید از   -های حجهای حج باشد و یا در غير ماهچه در ماه- عمره با یک نيت احرام ببندد
دانست آن شخص برای چه نوع و می «فلانیمانند احرام »: بگویداحرام ببندد. اگر )در نيتش(  كند ونو نيت 

دانست احرام آن شخص برای چه نوع حجی بوده، حجی احرام بسته، احرامش صحيح است، ولی اگر نمی
 احرامش باطل است.

الثاني: التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمع و  لملرد إ  بها، أو الإشبببارة ل خره مع عقد قلبه 
ار إن شببببباء عقبد إحرامبه بهبا، وإن شببببباء قلبد أو اشببببعر، وببهيهمبا ببدأ كبان ااخر بهبالا والقبارن ببالخيب 

 .مستحبال 

 های چهارگانهلبيک :دوم
ع یا اِ  ها لبيک ،فرد لال باید با اشاره (1).شوداحرام منعقد نمی ها گفته نشوداین لبيک فراداگر برای حج تمت 

های شدن لبيکتواند برای محرممی  )قارِن(  ران محرم شودخواهد برای حج قِ كه میكسی  را از قلبش بگذراند.  
انجام دیگری ، انجام دهدكه را انجام دهد و هركدام از این دو كار را  (2)یا تقليد یا اشعاربگوید چهارگانه را 

 شود.مستحب می

وصبببورتها أن يقول: )لبيت اللهم لبيت، لبيت   شبببريت لت لبيت، إن الحمد والنعمة لت والملت 
لت،   شببببريت لت(لا ولو عقد نية الإحرام ولمس ثوبيه ثم لم يلب، وفعا ما   يحا للمحرم فعله لم 

 .يلزمه بذلت كلارة إذا كان متمتعال أو ملردال، وكذا لو كان قارنال ولم يشعر ولم يقلد

 كه بگوید:است  رتيبتیناها بهروش گفتن لبيک

 

 شو ا یعنی از ابتدا احرامی وجو  نداشته اسه. )مترجم(احرام منعرد نمی  -1

نماز نواندها به گر ق قربانی ب اویز  و ای  کان برای شاترا گاو و گوسافند اساهس و اشاعان یعنی اینکه کو اق   ا مق ایی نا که با ترل دک کفش  -2

 و اشعان فرط برای شتر اسه. )مترجم( شتر نا از سمه ناسه ب کافد و صونت شتر نا به نونش مغ ته نماید
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 (.لكَ  ، لا شریكَ لكَ  والملكَ  لكَ  والنعمةَ  لبيك، إن الحمدَ  لكَ  ریكَ لا شَ  لبيك، لبيكَ  اللهم   يكَ ب  لَ )
و یكی از محرمات احرام را انجام  لباسش را بپوشد ولی لبيک نگفته باشد)دو تكه( و كند اگر نيت احرام  

ع یا افراد دارد ، است دهو یا اگر قصد حج قران دارد اما هنوز اشعار یا تقليد انجام ندا دهد، چنانچه قصد حج تمت 
ه رای بكفاره  ( 1)اش نخواهد بود.ذم 

الثالو: لمس ثوبي الإحرام، وهما واجبان، و  يجود الإحرام فيما   يجود لمسببه في الصببلاةلا ويجود 
الإحرام في الحرير للاسببباء، ويجود أن يلمس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، فنذا أراد 

الا وإذا لم يكن مع الإنسببببان ثوببا الإحرام، وكبان معبه قبباء جباد العواف فبالأفضببببا أن يعوف فيهمب 
 .لمسه مقلوبال بهن يجعا ذيله على كتليه

هایی كه پوشيدنش برای كه پوشيدن این دو لباس واجب است. لباس؛  لباس احرام)تكه(  پوشيدن دو   :سوم
حرميستبرای احرام نيز جایز ن نماز جایز نيست پوشيدن بيش از . برای بانوان جایز استشدن با پارچۀ حریر . م 

حرم جایز    لباس)تكه(  دو   بهتر است با همان كند  وقتی خواست طواف  است.  یا عوض كردن لباس احرام برای م 
نبود و قبا به همراه  شدو لباسی كه ابتدا احرام بسته بود طوافش را انجام دهد. چنانچه دو لباس احرام همراه

 لباس  عنوانكه پایين قبا را روی دو كتفش قرار دهد( به صورت  )به اینكرده س داشت جایز است آن را برعك
 .نماید استفاده احرام

 :، فمسائلأما أحكامه و

 : احكام احرام

 پنج مسفله:

الأولى:   يجود لمن احرم أن ياشبببببه إحرامبال اخر حتى يكمبا أفعبال مبا أحرم لبه، فلو أحرم متمتعبال 
التقصببببير ناسببببيبال لم يكن عليبه شببببئ، وإن فعبا ذلت عامدال بعل  ودخا مكبة وأحرم بالحج قببا  
 .عمرته فصارت حجة مبتولة

پس  ؛احرام اول را به پایان برسانداعمال تا اینكه  كسی كه احرام بسته جایز نيست احرام جدیدی ببندد :اول
ع احرام  وی فراموشی برای حج از ر  ،از اینكه تقصير انجام دهدپيش و شد و وارد مكه بست اگر برای حج تمت 

 
 مید. )مترجم(نمی  حسایبهزیرا چن   شدصی  نوز مُحرم  -1
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و حج  باطل استاش عمرهدهد انجام از روی عمد اما اگر این كار را  ،نيستاش ر عهدهچيزی بببندد، احرام 
 .گرددمنقطع میاو از عمره 

 .الثانية: لو نوص الأفراد ثم دخا مكة جاد أن يعوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها

تقصير نماید و  ،ارد مكه شود، جایز است طواف كند و سعی انجام دادهسپس و  اگر نيت حج افراد كند :دوم
ع عمرۀ عنواناین اعمال را به  .دهد قرار تمت 

الثبالثبة: إذا أحرم الولي بالصبببببي جردس من فب، وفعبا به ما يجبب على المحرم وجنببه ما يجتاببهلا ولو 
جز عنه الصبببي يتو س الولي من فعا الصبببي ما يجب به الكلارة لزم ذلت الولي في ماله، وكا ما يع

تلبية وطواف وسبعي وغير ذلتلا ويجب على الولي الهدي من ماله أيضباللا وإذا كان الصببي مماال جاد 
 .أمرس بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي

 از را او زیورآلات  و شدههای دوختهباس ل ،بندد باید در سرزمين فخبرای كودک احرام می وقتی ولی  : سوم
حرم  وردبياتنش بيرون  حرم واجب است )به كودک القا كند تا كودک انجام دهد( و او را از آنچه م  و آنچه بر م 

اش بر شود انجام دهد، كفارهآن كفاره واجب می واسطۀعملی كه به ،دور نماید. چنانچه كودک باید دوری كند
)مثلًا لبيک ناتوان باشد  واجب است و باید از مال خودش پرداخت كند و هر عملی را كه كودک از انجام آن    ولی  

 خودش مال از را قربانی است واجب ولی بر همچنين. دهد انجام او جایبه گفتن، طواف، سعی و...( باید ولی  
قربانی روزه بگيرد و اگر كودک توانایی روزه  جایبه جایز است به او امر كند ز بوداگر كودک ممي   .نماید تهيه

 گيرد.ب روزه كودک جایبهكند توانست قربانی تهيه و ولی هم نمی گرفتن را نداشت

الرابعة: إذا اشببنا في إحرامه أن يحله حيو حمسببه ثم أحصببر تحلا، و  يسببقم الهديلا وفاأدة 
 .ا شناا جواد التحلا عند ا حصار 

ادامۀ اعمال حج، از احرام برای    یوجود آمدن مانعه  بستن شرط كند كه در صورت ب  اگر هنگام احرام  :چهارم
شود. فایدۀ ساقط نمی اشعهدهگردد، البته قربانی از خارج شود سپس این اتفاق رخ دهد، از احرام خارج می

 شود.میخروج از احرام جایز اجتناب( يرقابلغ) این شرط این است كه در صورت به وجود آمدن مانع
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الخامسبببة: إذا تحلا المحصبببور   يسبببقم الحج عنه في القابا إن كان واجبال، ويسبببقم إن كان 
 .ندبال 

 ، اگر حجش واجب بودهشد خارج احرام از فرد و آمد پيش حج اعمال ادامۀ برای مانعی كههنگامی :پنجم
 شود.ساقط میاش عهدهاز  دهو چنانچه حج مستحبی بوآورد  جاهای آینده دوباره حج بهباید در سالاست 

والمنبدوببات: رفع الصببببوت ببالتلبيبة للرجبال، وتكرارهبا عنبد نومبه واسببببتيقباظبه، وعنبد علو ااكبام 
ونزول ا هضببببام، فبنن كبان حباجبال فبنلى يوم عرفبة عنبد الزوال، وإن كبان معتمرال بمتعبة فبنذا شبببباهبد 

د دخول الحرم، أو مشببببباهبد بيوت مكبة، وإن كبان بعمرة ملردة كبان مخيرال في قعع التلبيبة عنب 
 .الكعبة

ها را هنگام )مستحب است( لبيک. ها صدای خود را بالا ببرندمردها برای گفتن لبيک: مستحبات احرام
 اگر برای حج احرام بسته  .تكرار نماید  های پستر فراز بلندی و در سرزمين بو یا قرار گرفتن    وبيدار شدنشخواب 
ع احرام بسته، وقتی خانه روز عرفه و (1)تا ظهر شرعیِ است  های مكه را دید لبيک گفتن را اگر برای عمرۀ تمت 

خانۀ مشاهدۀ هنگام شدن به حرم یا تواند هنگام وارد قطع كند و چنانچه برای عمرۀ مفرده احرام بسته، می
 كعبه لبيک گفتن را قطع نماید.

عل  راحلته البيداء، فنن كان راجلال فحيو  ويرفع صببببوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا  
يحرملا ويسببببتحبب التلل  بمبا يعزم عليبه وا شببببناا أن يحلبه حيبو حمسبببببه، وإن لم يكن حجبة 
فعمرة، وأن يحرم في الثياب القعن وأفضبببله البيضلا وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صبببوته بالتلبية 

و بالوحدانية، وللرسبول بالرسبالة، ولعلي  إذا أشبرف على الأبعه، وأن يرفع صبوته بالشبهادات الأربع،
 .والأأمة بالو ية، وللمهدي والمهديين بالهداية

 بلند  صدای  با  گرفت  قرار  صحرا  ميانۀ  در  مركبش  هکرود هنگامی)مستحب است( اگر از راه مدینه به حج می
 ؛يتش را بر زبان آورداز محل احرامش این كار را انجام دهد. مستحب است نبود  پياده اگر و بگوید لبيک

مانع از ادامۀ اعمال حج، از احرام خارج شود و مستحب   ندادهمچنين مستحب است شرط كند در صورت رخ
)مستحب است( لباس احرامش از جنس پنبه و بهتر است آورد.  اجاست شرط كند اگر از حج منع شد عمره به

حرم شد با صدای بلند لبيک رسيد  ابطح به هکهنگامی رنگش سفيد باشد. )مستحب است( اگر از مكه م 

 
 ظهر شرعیا وقه اذاق اسه. )مترجم( -1
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شهادت به یگانگی خداوند، رسالت : های چهارگانه را با صدای بلند ادا نمایدمستحب است شهادت   بگوید.
 .)ع(نيو هدایت مهدی و مهدی )ع(، ولایت علی و ائمه)ص(پيامبر

 :تروك الإحرامويلحق بذلت 

 شوند: در حالت احرام ترک میكارهایی كه 

 :وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات هي

 ویک مورد است:يستب ،محرمات ، كه محرمات و مكروهات 

الأول: صبيد البر اصبعيادال أو أكلال ولو صبادس محا، وإشبارة ود لة، وإغلاقال وذبحاللا ولو ذبحه كان 
لا و  يحرم ميتة حرامال على المحا والمحرم، وكذا يحرم فرخه وبيضبهلا والجراد في مع  الصبيد البري

 .صيد البحر وهو ما يميض ويلرخ في المياس

حتی اگر شخصی كه در احرام نيست  -چه به قصد شكار و چه برای خوردن-اول: شكار جانداران خشكی 
ردار   آن را شكار كرده باشد و اشاره و راهنمایی به صياد و بستن و ذبح حيوان شكار شده. اگر حيوان را ذبح كند م 

حرِم حرام است؛ جوجه و تخم آن حيوان نيز حرام خواهد بود. شود كمحسوب می حل  و م  ه )خوردن آن( برای م 
كنند یا بچه گذاری میاما شكار و صيد حيوانات آبی )كه در آب تخم؛ ملخ نيز در زمرۀ جانداران خشكی است

 زایند( حرام نيست.می

، وشبهادة على العقد وإقامة ولو تحملها الثاني: والاسباء وطيال ولمسبال بشبهوة، وعقدال لنلسبه ولميرس
 .محلال، و  بهه به بعد الإحلال، وتقبيلال ونظرال بشهوة، وكذا ا ستمناء

صورت نزدیكی و لمس با شهوت باشد و چه عقد كردن برای خود یا دیگری و چه دوم: ارتباط با زنان، چه به
حِل )كسی كه ، محرم را به   شهادت بر عقد و اجرای عقد. اگر این كار را م  محرم نيست( انجام دهد )یعنی محل 

 عقد كسی یا كسی را به عقد او دربياورد(، بعد از خروج از احرام اشكالی نخواهد داشت.
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 حرام است. (1) كردن با شهوت و همچنين استمنابوسيدن و نگاه

 :تلريع

 دو نكته:

حرام وأنكر ااخر فبالقول قول من  أو ل: إذا اختلف الزوجبان في العقبد فبادعى أحبدهمبا وقوعبه في الإ
 .يدعي الإحلال، لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر،  عنافه بما يمنع من الوطئ

اگر زوجين در عقد با یكدیگر اختلاف كنند و یكی از آن دو مدعی شود كه عقد در حال احرام واقع   نكتۀ اول:
است كه ادعای وقوع عقد در خارج از احرام را دارد. اگر زن منكر   شده و دیگری انكار نماید، حرف كسی پذیرفته

 بوده باشد فقط نصف مهریه حق اوست، زیرا مرد به چيزی اعتراف كرده كه مانع دخول )نزدیكی( است.

ثبانيبال: إذا وكبا في حبال إحرامبه فبهوقع، فبنن كبان قببا إحلال الموكبا بعبا، وإن كبان بعبدس صببببهلا  
 .لرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرامويجود مراجعة المعلقة ا

نكتۀ دوم: اگر كسی در حال احرام، وكيل بگيرد و ایقاع )طلاق را جاری( نماید، اگر قبل از اینكه موكل 
و اگر بعد از خروج از احرام بوده باشد  گيرنده( از احرام خارج شود طلاق جاری گردد عقد باطل است)وكيل 

 ۀ رجعی و نيز خریدن كنيز در حال احرام جایز است.صحيح است. رجوع به همسر مطلق

الثالو: والعيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة )وهو ما ععر به البي  أو كسببوته أو ما حمله 
 .هو ليععر به البي ( ولو في الععاملا ولو اضعر إلى أكا ما فيه طيب، أو لمس العيب قبض على أنله

ۀ كعبه  خوشبوكنندجز به -حتی اگر در غذا باشد-طوركلی بهسوم: ]استعمال و استنشاق[ بوی خوش 
كردن كنند و یا چيزی كه خودِ حاجی برای خوشبوهایش را با آن عطرآگين می)چيزی كه خانۀ خدا و یا پوشش

خانۀ كعبه به همراه دارد(. اگر مجبور شود چيزی را كه در آن بوی خوش به كار رفته است بخورد یا چيز دارای 
 اش را بگيرد.خوش را لمس كند باید بينیبوی 

 
 )مترجم( اینکه کسی با نو  کانی کند که منی از او نانج شو . -1
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الرابع: ولمس المخيم للرجببال، ويجود للاسبببببباء لمس المخيم اضببببعرارال واختيبباراللا ويجود لمس 
 .السراويا للرجا إذا لم يجد إدارال، وكذا لمس طيلسان له أدرار، لكن   يزرس على نلسه

زنان چه در حال اضطرار و چه در حال اختيار جایز شده برای مردان؛ ولی برای  دوختهچهارم: پوشيدن لباس  
 است.

برای مرد پوشيدن شلوار جایز است البته اگر اِزار )دامان لباس احرام( نيابد؛ همچنين پوشيدن طيلسانی 
 هایش را ببندد.( كه دكمه هم دارد جایز است، البته نباید دكمهنيآست بدون و ميضخ بالاپوش ینوع)

 .السواد وبما فيه طيب، ويستوي في ذلت الرجا والمرأةالخامس: وا كتحال ب

رمه كشيدن با سياهی و با چيزهایی كه بوی خوش در آن بكار رفته است؛ و زن و مرد در این حكم  پنجم: س 
 اند.یمساو 

 .الساده: وكذا النظر في المراة، ويجود إذا لم يكن للزينة

 رایش نباشد جایز است.كردن در آینه؛ اما اگر برای تزیين و آششم: نگاه

 .السابع: واللسوق وهو الكذب

 هفتم: فسوق؛ یعنی همان دروغ.

 .الثامن: والجدال: وهو قول:   واو، وبلى واو

 (.بلی والله( و »آری به خدا« )لا واللههشتم: جدال؛ یعنی گفتن: »نه به خدا« )

اخر من جسببدس، ويجود إلقاء التاسببع: وقتا هوام الجسببد حتى القما، ويجود نقله من مكان إلى  
 .القراد والحلم

تواند و می تواند آن را از بدنش به مكان دیگری منتقل كندنهم: كشتن حشرات موذی حتی شپش؛ اما می
 كَنه )كوچک و بزرگ( را از روی خود پایين بيندازد.
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هه بما كان العاشبببر: ويحرم لمس الخاتم للزينة ويجود للسبببنة، ولمس المرأة الحلي للزينة، و  ب
 .معتادال لها، لكن يحرم عليها إظهارس حتى لزوجها

دهم: انگشتر به انگشت كردن به نيت زینت حرام است ولی برای سنت )استحباب( جایز است؛ همچنين 
اندازۀ معمول برایش اشكالی ندارد، اما نشان آلات را به نيت زیبایی بپوشد )جایز نيست(، ولی بهاینكه زن زینت

 بر او حرام است. -حتی به شوهرش-به دیگران  دادن آن

الحبادي عشببببر: واسببببتعمبال دهن فيبه طيبب محرم بعبد الإحرام، وقبلبه إذا كبان ريحبه يبقى إلى 
 .بعد الإحرام، ويجود اضعرارال  -اختيارال  -الإحراملا وكذا ما ليس بعيب 

ام است و نيز پيش از احرام حر  -شدنپس از محرم-یازدهم: استعمال روغنی كه در آن بوی خوش باشد 
در حال اختيار   -پس از احرام بستن-اگر بویش تا احرام باقی بماند؛ همچنين استعمال روغنی كه خوشبو نيست  

 جایز نيست اما در حالت اضطرار جایز است.

 .الثاني عشر: وإدالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة   أثم

 شود.اما در حال ضرورت گناهی محسوب نمی -چه زیادچه كم باشد و -دوازدهم: زدودن مو 

الثالو عشبر: وتمعية الرأه، ولو غعى رأسبه ناسبيال ألقى المعاء واجبال، وجدد التلبية اسبتحبابال، 
 .ويجود ذلت للمرأة

سيزدهم: پوشاندن سر. اگر از روی فراموشی سر خود را بپوشاند واجب است پوشش سرش را پایين بيندازد 
 ها( را دوباره تكرار كند. پوشش سر برای زن جایز است.مستحب است تلبيه )لبيکو 

الرابع عشببببر: والتظليبا محرم عليبه سببببباأرال نهبارال، ولو اضببببعر لم يحرملا ولو دامبا عليلال أو امرأة 
اخت  العليببا والمرأة بجواد التظليببالا ويجود التظليببا طبباأرال )من يركببب العبباأرة(، وي حرم في 

 .ذا مرت بالميقات و  يضرس التظلياالعاأرة إ

چهاردهم: در روز زیر سایۀ متحرک رفتن بر مرد حرام است، اما اگر مجبور شده باشد حرام نيست. اگر همراه 
تواند زیر سایۀ متحرک حركت كند. زیر سایه بودن در او یک مریض یا یک زن باشد فقط آن مریض یا زن می

پيما شود( جایز است؛ اگر در حال عبور از ميقات در هواپيما محرم شود، زیر حال پرواز )برای كسی كه سوار هوا
 كند.سایه بودن مشكلی برایش ایجاد نمی
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الخامس عشببببر: وإخراا الدم إ  عند الضببببرورة، وكذا حت الجلد الملضيبببب إلى إدماأه، وكذا في 
 .السواك الملضي إلى إدماأه

و نيز خاراندن پوست به حدی كه سبب  ت وجود ضرورت(كردن خون از بدن )مگر در صور پانزدهم: خارج
 و همچنين مسواک زدنی كه باعث خونریزی شود جایز نيست. شود خون از آن خارج شود

 .الساده عشر: وق  الأظلار 

 شانزدهم: گرفتن ناخن.

 .السابع عشر: وقعع الشجر والحشيش، إ  أن يام  في ملكه

 اش رویيده باشد.ها، مگر اینكه در ملک شخصیعلفهفدهم: قطع درختان و كندن 

 .الثامن عشر: وتمسيا المحرم لو مات بالكافور 

حرِمی كه در حال احرام مرده باشد با كافور.  هجدهم: غسل دادن م 

 .التاسع عشر: ولمس السلا  لمير الضرورة

 نوزدهم: همراه داشتن سلاح در غير از موارد ضروری.

 .ي رمس تمام الرأه في الماءالعشرون: وا رتماه، أ

 .گویند(تمام سر در آب )كه به آن اِرتِماس می فرورفتنبيستم: 

 .الحادي والعشرون: وسن ظاهر القدم، فنن أضعر جاد

 اما اگر مجبور شود جایز است. (1)بيست و یكم: پوشاندن روی پا،

 
 )مترجم( ینکه کفش یا جونای ب وشد.امثل  - 1
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ه، ويتهكد في السبببواد، والمكروهات هي: الإحرام في الثياب المصببببوغة بالسبببواد والعصبببلر وشببببه
والنوم عليها، وفي الثياب الوسبخة وإن كان  طاهرة، ولمس الثياب المعلمة، واسبتعمال الحنا للزينة، 
وكبذا للمرأة ولو قببا الإحرام إذا قبارنتبه، والنقباب للمرأة، ودخول الحمبام، وتبدليبت الجسبببببد فيبه، 

 .وتلبيته من يناديه، واستعمال الرياحين

 :مكروهات 
و این كراهت برای رنگ سياه بيشتر است؛  و نظایر آن كراهت دارد زردرنگنگ، رياهسلباس  احرام در

همچنين در مورد خوابيدن روی آن )لباس سياه(. پوشيدن لباس آلوده حتی اگر پاک )طاهر( باشد. پوشيدن 
مكروه است حتی اگر و همچنين )استفاده از حنا( برای زن  دار. به كار بردن حنا برای زینت؛لباس علامت

پيش از احرام باشد، البته اگر به احرام متصل شود. نقاب و روبنده برای زن. ورود به حمام و كيسه كشيدن بدن 
ل ها و در حمام. به كار بردن كلمۀ »لبيک« برای پاسخ دادن به صدای كسی كه او را صدا بزند. استشمام گ 

 گياهان خوشبو.

 : خاتمبة

 : هخاتمـ

مكة وجب أن يكون محرمال، إ  من يكون دخوله بعد إحرامه قبا مضيب شبهر، كا من دخا  
أو يتكرر كبالحعباب والحشبببببا لا ومن دخلهبا لقتبال جباد أن يبدخبا محلال، كمبا دخبا النبي )إ( 

 .عام اللته وعليه المملر

وارد   ود باید محرم باشد، مگر كسی كه پيش از گذشتن یک ماه از احرامش دوبارهشهركس كه وارد مكه می
ن. هركند مثل هيزممكه گردد، یا كسی كه این كار را بارها تكرار می ََ س برای پيكار وارد آن کشكن و خارکَ

حِل )بدون احرام( وارد گردد، صتواند بهشود می در سال فتح مكه وارد آنجا  )ص(پيامبر  كه ورطهمانورت م 
 ود« بر سر داشت.خكلاهه »کشد درحالی

وإحرام المرأة كنحرام الرجا إ  فيما اسببتثايناسلا ولو حضببرت الميقات جاد لها أن تحرم ولو كان  
حباأضبببببال، لكن   تصببببلي صببببلاة الإحراملا ولو تركب  الإحرام ظنبال أنبه   يجود رجعب  إلى الميقبات 
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ا، وأنشبهت الإحرام منه، ولو منعها مانع أحرم  من موضبعهالا ولو دخل  مكة خرج  إلى أدنى الح
 .ولو منعها مانع أحرم  من مكة

تواند برای زنان استثنا كردیم. اگر زن در ميقات حاضر شد می آنچهجز بهاحرام زن مانند احرام مرد است، 
خواند. اگر زن حائض به گمان اینكه مجاز نيست، محرم اما نماز احرام نمی  -حتی اگر حائض باشد-محرم شود  

جا كه هست محرم از ميقات محرم شود و اگر مانعی برایش به وجود آمد از همان  نشود، باید به ميقات بازگشته،
ترین مكان خروج از احرام برود و باز اگر مانعی برایش پيش شود. اگر به مكه وارد شده باشد باید به نزدیکمی

 گردد.آمد از همان مكه محرم می

 القول: في الوقوف بعرفات

 وقوف در عرفات  -۲

 .والنظر في: مقدمته، وكيليته، ولواحقه

 .این بخش شامل یک مقدمه، چگونگی وقوف در عرفات و ملحقاتی دربارۀ آن است

 :المقدمةأما 

 همقدم

ذي الحجة( بعد أن يصببببلي الظهرين، إ   8فيسببببتحب للمتمتع أن يخرا إلى عرفات يوم النوية )
إلى م  ويمي  بها ليلته إلى طلوع اللجر من المضعر كالشيب الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي  

 .يوم عرفة، لكن   يجود وادي محسَر إ  بعد طلوع الشمس

ع رفته، روز تَرویِه )هشتم   ازآنكه نماز ظهر و عصر را خواند، حجه(، پسیذ مستحب است كسی كه به حج تمت 
پير و فرتوت است و كسی كه از مثل كسی كه بسيار سوی عرفات حركت كند، مگر كسی كه ناچار است، به
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حجه( در آنجا شلوغی وحشت دارد؛ و نيز مستحب است تا مِنا برود و آن شب را تا طلوع فجر روز عرفه )نهم ذی
ر« عبور كند.  بيتوته كند )شب بماند(، البته جایز نيست پيش از طلوع خورشيد از »بيابان محس 

والخاأفلا والإمام يسببببتحب له الإقامة فيها   ويكرس الخروا قبا اللجر إ  للضببببرورة كالمريض
 .إلى طلوع الشمس، ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروا، وأن يمتسا للوقوف

و  -ترسدمانند بيمار و كسی كه می-خروج )از منا( پيش از طلوع فجر كراهت دارد، مگر با وجود ضرورت 
ام خروج از مِنا دعاهای مرسوم خوانده شود مستحب است امام تا طلوع فجر در منا بماند. مستحب است هنگ

 و برای وقوف ]در عرفات[ غسل نماید.

 :الكيفيةوأما 

 چگونگی وقوف 

 :فيشتما على واجب وندب

 این بخش شامل واجبات و مستحبات است:

رنبَة، أو ثويبة أو ذي المجباد، أو تحب    فبالواجبب: النيبة، والكون بهبا إلى المروبلا فلو وقف بنمرة، أو ع 
 .الأراك لم يجزس

 اتواجب
رنَةهای »نمَرة«، »نيت و ماندن در عرفات تا غروب. اگر در بيابان « و یا المجازیذ «، »ثویة«، »ع 

 الاراک« وقوف نماید كافی نيست )از او پذیرفته نيست(.»تحت

يقدر ولو أفا  قبا المروب جاهلال أو ناسببببيال فلا شببببئ عليه، وإن كان عامدال جبرس ببدنة، فنن لم 
 .صام ثمانية عشر يوماللا ولو عاد قبا المروب لم يلزمه شئ
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ه اش نيست، اما اگر اگر از روی ندانستن حكم و یا فراموشی پيش از غروب از عرفات خارج شود چيزی بر ذم 
اما اگر ؛ و اگر نتوانست باید هجده روز روزه بگيرد كردن یک شتر استاز روی عمد چنين كند جبرانش قربانی

ه قبل  اش نخواهد بود.از غروب دوباره برگردد چيزی بر ذم 

 :فمساأا خمسة       ، وأما أحكامه

 احكام وقوف در عرفات 
 شامل پنج مسئله است:

الأولى: الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدال فلا حج له، ومن تركه ناسيال تداركه ما دام وقته 
 .بالوقوف بالمشعرباقيال، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ 

كس و هر  كس آن را از روی عمد ترک كند حج انجام نداده استیک ركن است كه هر   عرفات در  قوف  اول: و
و اگر وقت از دست رفت و در عرفات  آن را از روی فراموشی انجام ندهد تا وقتش باقی است باید جبران كند

 تواند به وقوف در مشعر اكتفا كند.وقوف نكرد می

ة: وق  ا ختيار لعرفة من دوال الشبببمس إلى المروب، من تركه عامدال فسبببد حجه، ووق  الثاني
 .ا ضعرار إلى طلوع اللجر من يوم النحر

وقت اختياری برای وقوف در عرفات از زوال خورشيد )ظهر شرعی( تا غروب است. كسی كه عمداً آن  دوم:
 جر روز عيد قربان است.و وقت اضطرار، تا طلوع ف شودرا ترک كند حجش باطل می

الثبالثبة: من نسيبببب الوقوف بعرفبة رجع فوقف بهبا ولو إلى طلوع اللجر إذا عرف أنبه يبدرك المشببببعر 
قبا طلوع الشببمس، فلو غلب على ظنه اللوات اقتصببر على إدراك المشببعر قبا طلوع الشببمس وقد 

 .ا طلوع الشمستم حجهلا وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إ  بعد الوقوف بالمشعر قب

تواند وقوف در مشعر را پيش از طلوع آفتاب كسی كه وقوف در عرفات را فراموش كند، اگر بداند می سوم:
درک كند، اگرچه وقوفش در عرفات تا طلوع فجر )اذان صبح( به طول بينجامد باید برگردد و در عرفات وقوف 

دهد، به وقوف در مشعر پيش از طلوع ر را از دست مینماید، اما اگر گمان قوی داشته باشد به اینكه وقوف مشع
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كند و حجش كامل است. اگر وقوف در عرفات را فراموش كند و تا بعد از وقوف در مشعر كه آفتاب اكتفا می
 پيش از طلوع آفتاب است به یاد نياورد نيز حكم به همين صورت است.

 .اك المشعر إلى قبا الزوال صه حجهالرابعة: إذا وقف بعرفات قبا المروب، ولم يتلق له إدر 

اگر پيش از غروب در عرفات وقوف داشته باشد و نتواند مشعر را تا قبل از ظهر شرعی درک كند  چهارم:
 حجش صحيح است.

الخبامسبببببة: إذا لم يتلق لبه الوقوف بعرفبات نهبارال فوقف ليلال، ثم لم يبدرك المشببببعر حتى تعلع 
 .جهالشمس ، فنن أدركه قبا الزوال صه ح

اگر نتوانست روز را در عرفات وقوف نماید و شب را در آنجا ماند و تا طلوع آفتاب نتوانست مشعر را  پنجم:
درک كند، اگر بتواند قبل از ظهر شرعی خود را به مشعر برساند و در آن وقوف داشته باشد، حجش صحيح 

 است.

قى عن أهبا البيب  )ع( أو غيرس من  والمنبدوببات: الوقوف في ميسببببرة الجببا في السببببله، والبدعباء المتل
الأدعية، وأن يدعو لنلسبه ولوالديه وللمفمنين، وأن يضبرب خباءس بنمرة، وأن يقف على السبها، وأن 

 .يجمع رحله ويسد الخلا به وبنلسه، وأن يدعو قاأمال 

 بات مستح
ترین قسمت شود( در پایينالرحمه( )نسبت به كسی كه از مكه وارد عرفات میوقوف در سمت چپ )جبل

و اینكه برای خودش و پدر و مادرش و  شده یا دعاهای دیگر؛گرفته )ع(بيت كوه و خواندن دعاهایی كه از اهل
و اینكه تمام بارش   و اینكه در زمين صاف بایستد؛  پا نماید؛ اش را در وادی نمره برو خيمه  دیگر مؤمنان دعا كند؛

و اینكه ایستاده دعا  همراهانش( را با حضور خودش و وسایلش پر كند؛را جمع و جای خالی )بين خودش و 
 بخواند.

 .ويكرس: الوقوف في أعلى الجبا، وراكبال، وقاعدال 

 مكروه است در بالای كوه، یا سواره یا نشسته وقوف نماید.
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 القول: في الوقوف بالمشعر

 وقوف در مشعر  -3

 .والنظر في: مقدمته، وكيليته

 مشتمل بر یک مقدمه و كيفيت وقوف در مشعر است.این بحث 

 :المقدمةأما 

 همقدم

فيسبببتحب ا قتصببباد في سبببيرس إلى المشبببعر، وأن يقول إذا بل، الكثيب الأحمر عن يمين العريق: 
)اللهم ارحم موقلي، ودد في عملي، وسلم لي دي ، وتقبا مناسكي(، وأن يفخر الممرب والعشاء إلى 

إلى ربع الليا، ولو منعه مانع صببلى في العريق، وأن يجمع بين الممرب والعشبباء بهذان المزدللة ولو صببار 
 .واحد وإقامتين من غير نوافا بينهما ويفخر نوافا الممرب إلى بعد العشاء

ند(سوی مشعر ميانهمستحب است در رفتن به و اینكه وقتی به ریگزار  روی كند )نه تند حركت كند و نه ك 
ی(؛ ل مناسكقب  م لي دیني، وتَ ل  د في عملي، وسَ زِ  وَ في،وقِ م مَ اللهم ارحَ اه رسيد بگوید: )سرخ سمت راست ر 

نيز  و ؛(و دینم را برایم سالم گردان و عباداتم را قبول فرما و عملم را زیاد فرما )خدایا! به این جایگاهم رحم كن
چهارم از شب طول حتی اگر تا یک-دازد مستحب است نماز مغرب و عشا را تا رسيدن به مزدلفه به تأخير بين

و مستحب است نماز مغرب و عشا را پشت سر  و اگر مانعی برایش پيش بياید بين راه، نمازش را بخواند -بكشد
های مغرب را تا بعد از نماز عشا و نافله  بدون اینكه بين آن دو، نافله بخواند  (1)هم بخواند، با یک اذان و دو اقامه

 تأخير بيندازد.به 

 
 )مترجم( اذاق و اقامه بگوید و مغری نا نواندها بلافاصله اقامه بگوید و نماز ع ا نا بدواند. -1
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 :الكيفيةوأما 

 چگونگی وقوف در مشعر 

فالواجب: النية، والوقوف بالمشببعر، وحدس: ما بين المهدمين إلى الحيا  إلى وادي محسببرلا و  يقف 
بمير المشببعر، ويجود مع الزحام ا رتلاع إلى الجبالا ولو نوص الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صببه 

 .وقوفه

 واجبات:
 نيت -۱
 وقوف در مشعر. -۲

ر است. نباید در  محدودۀ آن، بين مأزمين )دو كوهی كه بين عرفات و مشعر است( تا حياض تا وادی محَس 
و اگر شلوغی و ازدحام جمعيت زیاد بود جایز است از كوه بالا رود. اگر نيت وقوف   جایی غير از مشعر وقوف نماید

 شود، وقوفش صحيح است.هوش كند سپس خوابش ببرد یا دیوانه و یا بی

لم  -ولو قليلال  -وأن يكون الوقوف بعبد طلوع اللجر، فلو أفبا  قبلبه عبامبدال بعبد أن كبان ببه ليلال 
يبعبا حجبه إذا كبان وقف بعرفبات، وجبرس بشبببباةلا ويجود الإفباضببببة قببا اللجر للمرأة، ومن يخباف 

 .على نلسه من غير جبرلا ولو أفا  ناسيال لم يكن عليه شئ

ینكه بعدازاعد از طلوع فجر )اذان صبح( باشد؛ اگر قبل از طلوع فجر عمداً از مشعر خارج شود )وقوف ب -۳
البته اگر در عرفات وقوف -شود در مشعر مانده باشد( حجش باطل نمی را -هرچند مقدار كمی از آن-شب 

ز آسيب جانی بر خودشان و جبران آن، قربانی كردن یک گوسفند است. برای بانوان و كسانی كه ا -كرده باشد
اند جایز است قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شوند و نياز به جبران هم نيست؛ همچنين اگر از روی بيمناک

 اش نخواهد بود.فراموشی زودتر خارج شود نيز چيزی بر عهده

لثناء ويسبتحب الوقوف بعد أن يصبلي اللجر، وأن يدعو بالدعاء المرسبوم أو ما يتضبمن الحمد و وا
عليه والصببلاة على النبي واله )ع(، وأن يعه الصببرورة المشببعر برجله حافيال، ويسببتحب الصببعود على 

 .قز  وذكر او عليه

 مستحبات:
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است بعد از نماز صبح در مشعر وقوف نماید و دعاهای مرسوم یا دعاهایی را كه شامل حمد و ثنای حب مست
گذارد است، بخواند؛ همچنين مستحب است كسی كه اولين بار حج می  )ع(الهی و صلوات بر پيامبر و خاندانش

زَح بالا رفته، در آنجا ذكر خدا بگوید. با پای برهنه در مشعر قدم نهد
 
 و اینكه بر كوه ق

 :مساأا خمس

 :گانهپنجمسائل 

 .الأولى: وق  الوقوف بالمشعر ما بين طلوع اللجر إلى طلوع الشمس، وللمضعر إلى دوال الشمس 

و برای كسی كه مضطر )ناچار( باشد تا ظهر  آفتاب استطلوع  تافجر  مشعر بين طلوعدر وقت وقوف  :اول
 .شرعی است

الثانية: من لم يقف بالمشبببعر ليلال و  بعد اللجر عامدال بعا حجه، ولو ترك ذلت ناسبببيال لم يبعا 
 .إن كان وقف بعرفات لا ولو تركهما جميعال بعا حجه عمدال أو نسيانال 

و اگر از   كسی كه نَه شب و نَه بعد از طلوع فجر )از روی عمد( در مشعر وقوف نكند حجش باطل است  دوم:
كه وقوف در عرفات را انجام داده باشد باطل نيست. اگر روی فراموشی وقوف در مشعر را ترک كرد، درصورتی

 باطل است. حجش -وشیمچه عمداً و چه از روی سهو و فرا-هر دو وقوف را ترک نماید 

الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبا طلوع الشمس صه حجه، ولو فاته بعالا ولو وقف 
 .بعرفات جاد له تدارك المشعر إلى قبا الزوال

كسی كه در عرفات وقوف نكند و قبل از طلوع آفتاب به وقوف در مشعر برسد، حجش صحيح است،  سوم:
ش باطل است. اگر در عرفات وقوف نموده باشد )و به وقوف در مشعر در اما اگر به وقوف مشعر هم نرسد حج

 جا آورد.تواند تا قبل از ظهر شرعی وقوف در مشعر را بهوقتش نرسيده باشد( می

الرابعبة: من فاته الحج تحلبا بعمرة ملردة، ثم يقضببببيبه إن كان واجببال على الصببببلبة الا وجمب ، 
 .تمتعال أو قرانال أو إفرادال 
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و اگر حجش واجب  شودكسی كه حجش باطل شده است با انجام عمرۀ مفرده از احرام خارج می چهارم:
ع، قران یا افراد(بوده، باید در آینده قضای آن را به همان شكلی كه بر او واجب شده بود به  .جا آورد )تمت 

يام التشريق، الخامسة: من فاته الحج سقع  عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة بم  إلى انقضاء أ
 .ثم يهتي بهفعال العمرة الا يتحلا بها

شود و مستحب است تا پایان ایام كسی كه حجش باطل شده، اعمال حج از گردنش برداشته می پنجم:
 جا آورد.شود را بهای كه با آن از احرام خارج میتشریق در منا اقامت كند، سپس اعمال عمرۀ مفرده

 :خاتمــة

 : هخاتمــ

ورد المشبعر اسبتحب له التقاا الحأب منه وهو سببعون حصباة، ولو أخذس من غيرس جاد، لكن إذا  
من الحرم عبدا المسببببباجبدلا ويجبب فيبه شببببروا ثلاثبة: أن يكون ممبا يسببببمى حجرال، ومن الحرم، 
وأبكاراللا ويسببتحب أن يكون برشببا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة منعقة، ملتقعةلا ويكرس أن 

 .ةتكون صلبة، أو مكسر

كه وارد مشعر شد مستحب است هفتاد عدد ریگ از زمين بردارد، هرچند اگر از جای دیگر هم هنگامی
ها سه شرط واجب وجود دارد: برداشت جایز است، البته از محدودۀ حرم و خارج از مساجد. دربارۀ این ریگ

ر رمی استفاده نشده باشد. حال از آن دتابهطوری باشد كه به آن سنگ گفته شود، از محدوده حرم باشد و 
نقطه باشد و از روی زمين برداشته نقطهاندازۀ بند انگشت باشد. به رنگ سرمه و  مستحب است رنگی، صاف و به

 شود. مكروه است سفت و خشن یا شكسته شده باشد.

ر إ  بعد  ويسبتحب لمن عدا الإمام الإفاضبة قبا طلوع الشبمس بقليا، ولكن   يجود وادي محسبلا
هالا والإمام يتهخر حتى تعلع، والسببببعي بوادي محسببببر وهو يقول: )اللهم سببببلم عهدي، واقبا طلوع

 .توبا، واجب دعوتي، واخلل  فيمن ترك  بعدي(لا ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابال 

آفتاب برای غير امام مستحب است كمی پيش از طلوع آفتاب از مشعر خارج گردد، اما نباید تا بعد از طلوع 
ر عبور كند. امام تا طلوع آفتاب خروجش را به تأخير می ر   اندازداز وادی محس  و نيز مستحب است در وادی محس 
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فني ب دعوتي، واخل  جِ أل توبتي، و م عهدي، واقبَ ل  اللهم سَ گوید: )كه این ذكر را میسعی انجام دهد درحالی
و در ميان  و دعایم را اجابت فرما و توبۀ مرا بپذیر ت دار(؛ )خدایا عهد و پيمانم را به سلامبعدي كت  فيمن ترَ 

جا گذاشتم جانشينم باش( و اگر سعی در آنجا را ترک كرد مستحب است بازگردد و سعی را كسانی كه از خود به
 انجام دهد.

 القول: في نزول منی وما بها من المناسك

 ورود به مِنا و اعمال عبادی آن  -۴

ه الدعاء بالمرسببببوم، ومناسببببكه بها يوم النحر ثلاثة وهي: رمي جمرة فنذا هبم بم  اسببببتحب ل
 .العقبة، ثم الذبه، ثم الحلق

هرگاه وارد منا شود مستحب است دعاهای مرسوم را بخواند. اعمال منا در روز عيد قربان سه مورد است: 
 و بعدازآن »حلق« )تراشيدن سر(. كردنرمی جمرۀ عقبه، سپس قربانی

ي :الأولأما  لرم  في ا

 : رمی جمرۀ عقبه اول

فالواجب فيه: النية، والعدد وهو سببببع، وإلقالها بما يسبببمى رميال، وإصبببابة الجمرة بها بما يلعلهلا 
فلو وقعب  على شببببئ وانحبدرت على الجمرة جباد، ولو قصببببرت فتممهبا حركبة غيرس من حيوان أو 

ولو طرحها على الجمرة من غير رمي  إنسببان لم يجزلا وكذا لو شببت فلم يعلم وصببل  الجمرة أم  لا  
 .لم يجز

ها طوری كه به آن اند از: نيت، تكميل تعداد كه هفت عدد )سنگ( است، انداختن سنگواجبات آن عبارت 
كردن. اگر سنگ با چيز دیگری برخورد كند و برگشت ها به جمره با پرتاب كردن سنگو برخورد پرتاب بگویند

ند باشد و حركت چيز دیگری مانند حيوان یا كرده، به جمره اصابت كند جای ز است، ولی اگر حركت سنگ ك 
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كنندۀ آن باشد جایز نيست. همچنين اگر شک كند و نداند كه سنگ به جمره رسيده است یا نه، يلتكمانسان 
 كردن روی جمره بيندازد نيز جایز نيست. حكم به همين صورت است )جایز نيست(. اگر آن را بدون پرتاب 

لمسبتحب فيه سبتة: العهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشبرس أذرع  وا
إلى خمسبببة عشبببر ذراعال، وأن يرميها خذفال، والدعاء مع كا حصببباة، وأن يكون ماشبببيال، ولو رمى 
 .راكبال جادلا وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبا القبلة

مستحبات آن شش مورد است: طهارت، دعا هنگام تصميم به پرتاب سنگ، اینكه بين او و جمره ده تا پانزده 
و پياده باشد )هرچند   ریزه انجام دهد، با پرتاب هر سنگ دعا كندذراع فاصله باشد، اینكه رمی جمره را با سنگ

ب است رو به جمره كرده، پشت به قبله صورت سواره نيز جایز است(. در رمیِ جمرۀ عقبه مستحكه رمی به
 و در جمرات دیگر هم رو به جمره و هم رو به قبله باشد )جمره را بين خود و قبله قرار دهد(. بایستد

 فيشتمل علی أطراف: ،الثاني: وهو الذبح أما

 دوم: قربانی كردن 
 :شامل پنج مورد است

 الأول: في الهدي 

 قربانی -۱

لا ولو تمتع المكي وجب   واجبوهو  على المتمتع، و  يجب على غيرس سبواء كان ملنضبال أو متنللال
عليبه الهبدي، ولو كبان المتمتع مملوكبال ببنذن مو س كبان مو س ببالخيبار بين أن يهبدي ، وأن يبهمرس 

 .بالصوملا ولو أدرك المملوك أحد الموقلين معتقال لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم

ع بهقرب آورد واجب است، ولی بر دیگران واجب نيست چه حجشان واجب باشد جا میانی بر كسی كه حج تمت 
ع به و اگر  كردن بر او نيز واجب استآورد قربانیجا و چه مستحب. اگر شخصی كه ساكن مكه است حج تمت 

ع به او  وضعبهمخير است كه  آورد، مولایشجا شخصی كه غلام فرد دیگری است با اجازۀ مولایش حج تمت 
قربانی كند یا اینكه به او دستور دهد روزه بگيرد. اگر بنده )غلام( هنگام وقوف در یكی از دو موقف آزاد شود 

 و اگر نتوانست باید روزه بگيرد. اگر در توانش بود قربانی بر او واجب است
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مفمنال، ويجب ذبحه بم لا   والنية شببرا في الذبه، ويجود أن يتو ها عنه الذابه بشببرا ان يكون
و  يجزي واحبد في الواجبب إ  عن واحبد، ويجزي البقر عن سبببببعبة في النبدبلا و  يجبب بيع ثيباب 
التجما في الهدي، با يقتصر على الصوملا ولو ضا الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنهلا و  يجود 

 .إخراا شئ مما يذبحه عن م ، با يخرا إلى مصرفه بها

 بودن( از طرف او نيت كندشرط مؤمنبهو البته جایز است قصاب ) كردن، داشتنِ نيت شرط استدر قربانی
كند، اما در حجِ كردن در مِنا باشد. در حجِ واجب هر قربانی فقط برای یک نفر كفایت میو واجب است قربانی

بهای خود های گرانباسكند. برای تهيۀ قربانی واجب نيست لمستحبی یک گاو برای هفت نفر هم كفایت می
را بفروشد، بلكه )اگر پول نداشت( به روزه گرفتن اكتفا كند. اگر حيوان قربانی گم شود و شخص دیگری غير 

شود. جایز نيست چيزی از گوشت قربانی را از منا خارج سازد، بلكه از صاحبش آن را ذبح كند از او پذیرفته نمی
 ند.كاندازۀ مصرفش در منا از آن جدا به

ويجبب ذبحبه يوم النحر مقبدمبال على الحلق ، فلو أخرس أثم وأجزألا وكبذا لو ذبحبه في بقيبة ذي 
 .الحجة جاد

و اگر قربانی را به تأخير  واجب است قربانی را در روز عيد قربان پيش از تراشيدن موی سرش، انجام دهد
 حجه قربانی كند نيز جایز است.ه ذیاز ما ماندهیباقبيندازد گناه كرده ولی صحيح است. اگر در روزهای 

 :لا والواجب ثلاثةالثاني: في صلاته

 خصوصيات قربانی -۲
 :داشتن سه خصوصيت برای قربانی واجب است

 .الأول: الجاس، ويجب أن يكون من النعم: الإبا، والبقر، والمنم

 .جنسيت. واجب است از چارپایان باشد: شتر، گاو و یا گوسفند :اول

الثاني: السبببن، فلا يجزي من الإبا إ  الث ، وهو الذي له خمس ودخا في السبببادسبببة، ومن البقر 
 .والمعز ما له سنة ودخا في الثانية ، ويجزي من الضهن الجذع لساته
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یعنی شتری كه پنج سالش تمام و وارد شش سال -دوم: سن. اگر بخواهد شتر قربانی كند باید »ثنی« باشد 
ی شده باشد. گوسفند دوسالگكند باید یک سالش تمام و وارد  فایت كند. اگر گاو و بز قربانی میتا ك -شده باشد

 ( 1)باید زادۀ همان سال باشد تا كفایت كند.

الثبالبو: أن يكون تبامبال، فلا يجزي العوراء، و  العرجباء البين عرجهبا، و  الا انكسببببر قرنهبا 
اللحول، و  المهزولبة وهي الا ليس على كليتهبا  البداخبا، و  المقعوعبة الإذن، و  الخنبببب من

 .شحم

كند: عنوان قربانی كفایت نمیاینكه ناقص نباشد؛ پس اگر حيوان مشكلات زیر را داشته باشد به سوم:
بودنش آشكار باشد، حيوانی كه شاخش تا لایۀ درونی شكسته باشد، حيوانی حيوان كور، حيوان لَنگی كه لنگ

و »مهزوله« )حيوان لاغری كه روی  هایش كشيده شده باشد، حيوان نری كه بيضهبریده باشدگوشكه 
 هایش چربی نداشته باشد(.كليه 

ولو اشببببناها على أنها مهزولة فخرج  كذلت لم تجزس، ولو خرج  سببببمينة أجزأته وكذا لو 
 .يجزساشناها على أنها سمينة فخرج  مهزولة، ولو اشناها على أنها تامة فبان  ناقصة لم 

كند، ولی اگر سمينه )فربه( از هم مهزول باشد كفایت نمی واقعاً عنوان »مهزول« خریده و را به حيواناگر 
عنوان حيوان فربه خریده باشد ولی مهزوله از كار درآید نيز به كار درآمد مشكلی نخواهد داشت. اگر آن را به

عيب( خریداری كرده باشد ولی ناقص از كار درآید كفایت یبعنوان حيوان تام  )همين صورت خواهد بود. اگر به
 خواهد كرد.ن

والمسببتحب: أن تكون سببمينة تنظر في سببواد وتبرك في سببواد وتمشيبب في مثله، وأن تكون مما 
ف بهلا وأفضببا الهدي من البدن والبقر الإناا، ومن الضببهن والمعز الذكرانلا وأن ينحر الإبا قاأمة  عرلا

د البذبه، وينك قبد ربعب  بين الخف والركببة، ويععنهبا من الجبانبب الأيمن، وأن يبدعو او تعبالى عنب 
 .يدس على يد الذابه، وأفضا منه أن يتولى الذبه بنلسه إذا أحسن

 :ات مستحب
قربانی به حدی چاق باشد كه به سایۀ خودش نگاه كند، در سایۀ خودش بنشيند و به همين صورت راه برود 

هيكل بودن(. اینكه حيوانی باشد كه از شب عرفه با خود همراه داشته باشد. در مورد شتر و گاو درشت)كنایه از  

 
 گوسفندی که  فه ما ش تمام و وان    ه ماه شده باشد. )مترجم(باید جذع باشدس یعنی  -1
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ر هستند. مستحب است شتر را در حالت و در مورد گوسفند و بز، نرها بهت هابهترینشان برای قربانی ماده
م و ران او را ببندند كردن و اینكه هنگام ذبح  و اینكه دشنه را از سمت راست بر او بزنند  ایستاده نحر كنند و بين س 

و بهتر است اگر خودش   خدا را بخوانند؛ همچنين مستحب است حاجی دستش را روی دست قصاب قرار دهد
 را انجام دهد، خودش ذبح كند.خوبی عمل ذبح بهتواند می

ويسبببتحب أن يقسبببمه ثلاثال يهكا ثلثه، ويتصبببدق بثلثه، ويهدي ثلثهلا ويجب الأكا منه، ولو 
 .قليلاللا ويكرس: التضحية بالجاموه، وبالثور، وبالموجوء

سوم را صدقه مستحب است گوشت قربانی را به سه قسمت تقسيم كرده، یک سومش را خودش بخورد، یک
 سوم دیگر را هدیه نماید. واجب است خودش از گوشت قربانی بخورد هرچند مقدار كمی باشد.بدهد و یک

 .هایش در اثر زخم فاسد شده باشد را قربانی كندمكروه است گاوميش یا گاو نر و یا حيوانی كه بيضه

 .الثالو: في البدل

 از قربانی بدل -۳

ذا فقدهما صبام عشبرة أيام، ثلاثة في الحج من فقد الهدي ووجد ثمنه ياتقا فرضبه إلى الصبوم، وإ
متتبابعبات، يومبال قببا النويبة ويوم النويبة ويوم عرفبةلا ولو لم يتلق اقتصببببر على النويبة وعرفبة، ثم 
صببببام الثالو بعد النلرلا ولو فاته يوم النوية أخرس إلى بعد النلر، ويجود تقديمها من أول ذي الحجة 

ا طول ذي الحجبة، ولو صببببام يومين وأفعرالثبالبو لم يجزس بعبد أن تلمس ببالمتعبببببببببةلا ويجود صببببومهب 
 .واستهنف، إ  أن يكون ذلت هو العيد فيهتي بالثالو بعد النلر

گرفتن كردن به روزهكسی كه نتوانسته قربانی پيدا كند ولی پولش را داشته باشد، عمل واجبش از قربانی
ربانی و نه پول آن را داشته باشد، باید ده روز روزه بگيرد و اگر نه ق گيرد[جای قربانی روزه میشود ]بهتبدیل می

و اگر به این گيرد )روز قبل از ترویه، روز ترویه و روز عرفه( صورت متوالی در ایام حج میكه سه روز آن را به
رویه را گيرد. اگر روز تو سپس روز سوم را پس از كوچ، روزه می صورت نتوانست به روز ترویه و عرفه اكتفا كند

- حجهذیتواند روزۀ آن سه روز را از روزهای اول ماه كند. میروزه نگرفت روزۀ آن را به بعد از كوچ موكول می
جا آورد. اگر دو حجه روزۀ این سه روز را بهتواند در طول ذیروزه بگيرد و نيز می  -ینكه به حج مشغول شدازاپس

كند و باید از ابتدا هر سه روز را روزه بگيرد، مگر اینكه روز سوم كند كفایت نمیروز روزه بگيرد و روز سوم را افطار  
 آورد.جا میكردن از منا بهعيد قربان باشد كه در این صورت سومين روز را پس از كوچ
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و  يصببه صببوم هذس الثلاثة إ  في ذي الحجة بعد التلمس بالمتعة، ولو خرا ذو الحجة ولم يصبمها 
 القباببالا ولو صببببامهبا ثم وجبد الهبدي ولو قببا التلمس ببالسبببببعبة لم يجبب عليبه الهبدي تعين الهبدي في

 .وكان له المضي على الصوم، ولو رجع إلى الهدي كان أفضا

حجه كردن به حج صحيح است. اگر ماه ذیحجه و پس از شروعجا آوردن روزۀ این سه روز فقط در ماه ذیبه
جا آورد. اگر آن سه روز را روزه بگيرد ته باشد، باید در سال آینده یک قربانی بهتمام شود و روزۀ این سه روز را نگرف

تواند كردن بر او واجب نيست و میو سپس قبل از اقدام به روزۀ هفت روزِ باقيمانده قربانی به دست آورد، قربانی
 جای روزه قربانی كند.ها را ادامه دهد، هرچند بهتر است بهروزه

عد وصبوله إلى أهله، و  يشبنا فيها الموا ة، فنن أقام بمكة انتظر قدر وصبوله وصبوم السببعة ب
إلى أهله ما لم يزد على شبببهر، ولو مات من وجب عليه الصبببوم ولم يصبببم وجب أن يصبببوم عنه وليه 

 .الثلاثة والسبعة

شت سر هم بودن و پ باشداش میزمان روزۀ هفت روزِ باقيمانده، پس از بازگشت و رسيدن به اهل و خانواده
كند، البته بيش از یک اش صبر میاندازۀ رسيدن به خانوادهها شرط نيست. اگر در مكه اقامت كرد بهاین روزه

ماه نشود. اگر كسی كه روزه بر او واجب است بميرد و روزه را نگرفته باشد واجب است ولی  او از طرفش یک سه 
 روز و یک هفت روز روزه بگيرد.

بدنة في نذر أو كلارة ولم يجد كان عليه سببع شبياة، ولو تعين الهدي فمات من    ومن وجب عليه
 .وجب عليه أخرا من أصا النكة

دنه( به سبب نذر یا كفاره بر او واجب شده ولی شتر نيافته باشد، بهكسی كه قربانی جای كردن یک شتر )ب 
باشد و شخصی كه بر او واجب شده است و اگر فقط قربانی كردن واجب شده  كندآن، هفت گوسفند قربانی 

 شود.بميرد، از اصل ماتَرَک )اموال ميت( خارج می

 .الرابع: في هدي القران

 قربانی حج قِران -۴

  يخرا هدي القران عن ملت سببباأقه، وله إبداله والتصبببرف فيه وإن أشبببعرس أو قلدس، ولكن متى 
 .ان للعمرة فبلناء الكعبة بالحزورةساقه فلابد من نحرس بم  إن كان لإحرام الحج، وإن ك
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تواند قربانی را عوض یا در آن شود؛ او میبرد جدا نمیقربانی حج قِران از مایَملَک كسی كه آن را به مكه می
گذاری یا تقليد كرده باشد؛ اما وقتی آن را به مكه آورده باشد اگر برای تغيير ایجاد كند، حتی اگر آن را علامت

و اگر برای عمره باشد در اطراف كعبه )اطراف مسجد( در حَزوَره  باید آن را در مِنا قربانی كنداحرام حج باشد 
 ای بين صفا و مروه( آن را قربانی كند.)تپه

ولو هلت لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضببمونلا ولو كان مضببمونال كالكلارات وجب إقامة 
يعلمَ بمبا يبدل على أنبه هبديلا ولو ببدلبهلا ولو عجز هبدي السببببيباق عن الوصببببول جباد أن ينح ر أو يبذبه، و 

أصبابه كسبر جاد بيعه، والأفضبا أن يتصبدق بثمنه أو يقيم بدله، و  يتعين هدي السبياق للصبدقة 
 .إ  بالنذر 

مانند و اگر  جای آن قربانی دیگری بياورد، زیرا ضامن آن نبوده استاگر قربانی تَلَف شود لازم نيست به
عنوان قربانی تلف شده قربانی دیگری بياورد. اگر حيوانی كه به  كهآنجای  ن بوده باشد باید به، ضامن آهاكفاره

تواند آن را نحر یا ذبح نماید و با چيزی كه مشخص برد از رسيدن )به محل قربانی( ناتوان شود میبا خود می
دچار شكستگی شد، فروختن آن جایز خواهد نماید. اگر حيوان  گذاری و معين  كند این قربانی است آن را علامت

جای آن تهيه كند. واجب نيست قربانی كه با خود بود و بهتر است پولش را صدقه بدهد یا یک قربانی دیگری به
 عنوان صدقه بدهد، مگر اینكه نذر كرده باشد.همراه برده را حتماً به

حبه أجزأ عنهلا ولو ضباع فهقام ولو سبرق من غير تلريم لم يضبمنلا ولو ضبا فذبحه الواجد عن صبا
ببدلبه ثم وجبد الأول ذبحبه ولم يجبب ذبه الأخير، ولو ذبه الأخير ذبه الأول نبدببال، إ  أن يكون منبذوراللا 

 . ويجود ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولدس

نيست. اگر قربانی گم شود و كسی اگر در نگهداریِ قربانی كوتاهی نكند اما قربانی از او دزدیده شود، ضامن  
شود. اگر قربانی از دستش برود كه آن را پيدا كرده از طرف صاحبش آن را قربانی نماید، از صاحبش پذیرفته می

كند و و یک حيوان دیگر را عوض آن برای قربانی تهيه كند سپس حيوان اولی پيدا شود، همان اولی را قربانی 
كردن اولی اگر دومی را ذبح كرده باشد )و بعدازآن حيوان اول پيدا شود( ذبح و ذبح حيوان دوم واجب نيست؛

برد، بر حيوانی كه برای قربانی همراه خود می سوارشدنمستحب است، مگر اینكه اولی نذر بوده باشد. 
اش آسيبی نرسد كه به بچهو همچنين دوشيدن شيرش درصورتی كه آسيبی به آن نرسد جایز استدرصورتی

 ایز است(.)ج
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وكا هدي واجب كالكلارات   يجود أن يععي الجزار منها شببيفال، و  أخذ شببئ من جلودها، 
و  أكا شببببئ منهبا، فنن أكا تصببببدق بثمن ما أكالا ومن نذر أن ينحر بدنة فنن عين موضببببعها 

 .وجب، وإن أطلق نحرها بمكة

دهد یا چيزی از پوست آن را بردارد و یا را به قصاب ب های واجب، مانند كفارات جایز نيست چيزی از قربانی
دهد. كسی كه نذر كرده شتر قربانی اندازۀ پولش صدقه ی از آن را خورد بهمقدار و اگر  چيزی از آن را بخورد؛

كند اگر مكانش را هم مشخص كرده باشد باید در همان مكان باشد و اگر مشخص نكرده باشد آن را در مكه 
 نماید.ذبح 

كا من هدي السببياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصببدق بثلثه، كهدي التمتع، وكذا ويسببتحب أن يه
 .الأضحية

ای كه با خودش برده )و برای نذر و كفاره نبوده( مستحب است؛ همچنين مستحب است  خوردن از قربانی
ع و قربانی روز عيد قربان-سوم از قربانی را یک  .سوم را صدقه بدهدهدیه و یک -همانند قربانی تمت 

 .الخامس: الأضحية

 قربانی روز عيد قربان -۵

ووقتها بم  أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي الأمصببار ثلاثةلا ويسببتحب الأكا من الأضببحية و  
 .بهه بادخار لحمها، ويكرس أن يخرا به من م ، و  بهه بنخراا ما يضحيه غيرس

و برای كسی كه در  (1)ن روزش عيد قربان است زمان آن برای كسی كه در منا باشد چهار روز است كه اولي
و   كردن گوشتش ایرادی نداردشهرها باشد سه روز. خوردن از گوشت قربانی عيد قربان مستحب است و ذخيره
 اند، اشكالی ندارد.اینكه از منا خارجش كند مكروه است، اما بيرون بردن آنچه سایرین قربانی كرده

ية، والجمع بينهما أفضببببالا ومن لم يجد الأضببببحية تصببببدق ويجزي الهدي الواجب عن الأضببببح
 .بثمنها، فنن اختلل  أثمانها جمع الأعلى والأوسم والأدنى، وتصدق بثلو الجميع

 
 باشد. )مترجم(ۀ نماز ع د و  و نطبه می اندازبهالبته زماق شروع  ق رشا ع د قرباق ام از طلوع مفتای و گذشت   -1
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و اگر هر دو را انجام دهد بهتر است. كسی كه قربانی  كندقربانیِ واجب، از قربانیِ مستحبی عيد كفایت می
اندازۀ ميانگين قيمت گران و ها متفاوت بود بهو اگر قيمت  دهددقه مستحبی عيد قربان را نيابد، پولش را ص

 (1)دهد.متوسط و ارزان صدقه 

ويسبتحب أن تكون الأضبحية بما يشبنيه، ويكرس بما يربيهلا ويكرس أن يهخذ شبيفال من جلود 
 .الأضاحي، وأن يععيها الجزار، والأفضا أن يتصدق بها

و مكروه است حيوانی را كه خودش بزرگ كرده قربانی كند. مكروه   بخردمستحب است قربانیِ عيد قربان را 
های روز عيد برای خود بردارد و یا به قصاب بدهد، بلكه بهتر است آن را صدقه است چيزی از پوست قربانی

 بدهد.

 الثالث: في الحلق والتقصير

 ( 2) سوم: حلق و تقصير

اء قصببببر، والحلق أفضببببا، ويتبهكد في حق فنذا فرغ من الذبه فهو مخير إن شبببباء حلق، وإن شبببب 
الصببرورة، ومن لبد شببعرس لا وليس على الاسبباء حلق ، ويتعين في حقهن التقصببير، ويجزيهن منه ولو 

 .مثا الأنملة

ر است بين اینكه سر خود را بتراشد و یا موهایش را كوتاه نمایدهنگامی و البته  كه ذبح به پایان رسيد، مخي 
آورد تأكيد بيشتری دارد و اینكه موهای جا میبرای كسی كه برای اولين مرتبه حج بهو  تراشيدن سر بهتر است

كنند )مقداری از كند و فقط تقصير میسر خود را با صمغ بپوشاند. تراشيدن سر در مورد بانوان صدق نمی
 كند.یت میاندازۀ یک بند انگشت از موی سرشان را كوتاه كنند كفاچينند( و حتی اگر بهمویشان را می

ويجب تقديم التقصبير على ديارة البي  لعواف الحج والسبعي، ولو قدم ذلت على التقصبير عامدال 
 .جبرس بشاة، ولو كان ناسيال لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة العواف

 

 کند. )مترجم(ق مه گراق و متوسط و انزاق نا جمع و ترس م بر سه  -1

 )مترجم( تراش دق تمام موی سر و ترص ر به معنای کوتاه کر ق قسمتی از موی سر اسه حتی به مردانی اندک.حلق به معنی  -2
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واجب است تقصير را پيش از طواف حج و سعی انجام دهد. اگر عمداً طواف را پيش از تقصير انجام دهد باید 
نيست و فقط باید  اشای جبرانش یک گوسفند قربانی كند و اگر از روی فراموشی چنين كند چيزی بر عهدهبر 

 طوافش را اعاده نماید.

ويجبب أن يحلق بم  فلو رحبا رجع فحلق بهبا، فبنن لم يتمكن حلق أو قصببببر مكبانبه وبعبو 
شبعر أجزأس إمرار المو  بشبعرس ليدفن بهالا ولو لم يمكنه لم يكن عليه شبئ، ومن ليس على رأسبه 

 .عليه

و اگر  واجب است حلق را در مِنا انجام دهد و اگر از آنجا خارج شده بود باید برای انجام حلق به مِنا بازگردد
و اگر  یی كه هست انجام داده، موهایش را بفرستد تا در منا دفن شودجاهماننتوانست، حلق یا تقصير را در 

نيست. كسی كه بر سرش مویی ندارد كافی است وسيلۀ تراشيدن  اشچيزی بر عهدهاین كار هم ممكن نبود 
 مو را روی سرش بكشد.

وترتيب هذس المناسببببت واجب يوم النحر: الرمي، ثم الذبه، ثم الحلق، فلو قدم بعضببببها على بعض 
 .أثم و  إعادة

ات، قربانی و سپس حلق )یا واجب است این اعمال در روز عيد قربان به ترتيب زیر انجام شود: رمی جمر 
 تقصير(. اگر كسی این ترتيب را برهم بزند گناه كرده است ولی نيازی به تكرار نيست.

 :مساأا ثلاا

 :گانهمسائل سه

 :الأولى: مواطن التحليا

 های حلال شدن محرمات احرام:جایگاه ول:ا

 .يدالأول: عقيب الحلق أو التقصير يحا من كا شئ إ  العيب والاساء والص

استعمال بوی خوش و موارد مربوط به ارتباط با زنان و صيد،  جزبهپس از حلق یا تقصير، تمام محرمات  -۱
 .شودحلال می
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 .الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حا له العيب

 گردد.كه طواف زیارت انجام داد استعمال بوی خوش برایش حلال میهنگامی -۲

 .له الاساءالثالو: إذا طاف طواف الاساء حا 

 شود.ۀ احرام ممنوع شده بود( حلال میواسطبهوقتی طواف نسا را انجام داد ارتباط با زنان )كه  -۳

ويحببا لببه بعببد الببذبه الحلق أو التقصببببير لببه ولميرس، ويكرس لمس المخيم حتى يلرغ من طواف 
 .الزيارة، وكذا يكرس العيب حتى يلرغ من طواف الاساء

مكروه  شدهدوختهو پوشيدن لباس  شودقصير برای خودش و دیگران حلال میو پس از قربانی، حلق و ت
است تا اینكه از طواف زیارت فارغ شود، همچنين استعمال بوی خوش تا زمانی كه طواف نسا تمام نشده باشد 

 مكروه است.

الثانية: إذا ق بب مناسببكه يوم النحر فالأفضببا المشيبب إلى مكة للعواف والسببعي ليومه، فنن 
فمن غبدسلا ويتبهكبد في حق المتمتع، فبنن أخرس أثم ،  -أي العواف بعبد أن غبادر م  إلى مكبة  -رس أخ

 .ويجزيه طوافه وسعيهلا ويجود للقارن والملرد تهخير ذلت طول ذي الحجة على كراهية

وقتی اعمال عبادی روز عيد قربان را انجام داد بهتر است برای طواف و سعی در همان روز پياده  دوم:
سوی مكه را به تأخير انداخت فردای آن روز طواف كند؛ و اگر طوافِ پس از ترک گفتنِ منا به سوی مكه برودهب

ع انجام می و اگر باز هم به تأخير انداخت گناه كرده  دهد مستحب مؤكد استاین مورد برای كسی كه حج تمت 
توانند این مورد را تا آخر ماه دهند مینجام میولی طواف و سعی او پذیرفته است. كسانی كه حج قِران و اِفراد ا

 حجه به تأخير بيندازند، هرچند مكروه است.ذی

الثالثة: الأفضببا لمن م بب إلى مكة للعواف والسببعي المسببا، وتقليم الأظلار، وأخذ الشببارب، 
 .والدعاء إذا وقف على باب المسجد

و  ها و سبيل را كوتاه نمایدغسل كند و ناخنرود بهتر است كسی كه برای طواف و سعی به مكه می سوم:
 كه به درب مسجدالحرام رسيد دعا كند.هنگامی
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 القول: في الطواف

 طواف  -۵

 :وفيه ثلاثة مقاصد

 :شامل سه سرفصل است

 .الأول: في المقدمات

 اول: مقدمات 

يكون وهي واجببة ومنبدوببة: فبالواجببات: العهبارة، وإدالبة النجباسبببببة عن الثوب والببدن، وأن 
  .مختونال، و  يعتبر في المرأة

 شامل مقدمات واجب و مقدمات مستحب است.
و اینكه ختنه شده باشد )این مورد برای زنان  طهارت، پاک كردن نجاست از لباس و بدن ب:واجمقدمات 

 .شرط نيست(

 والمندوبات ثمانية: المسبا لدخول مكة، فلو حصبا عذر اغتسبا بعد دخوله، والأفضبا أن يمتسبا
من بئر ميمون، أو من فب، وإ  فلي منزلهلا ومضبببب، ا ذخر، وأن يدخا مكة من أعلاها، وأن يكون 
حافيال، على سبكينة ووقار، ويمتسبا لدخول المسبجد الحرام، ويدخا من باب ب  شبيبة ليعه هبا، 
 وهو غير موجود اان حيبو محبا الوهبابيون النواصبببببب أثرس، وبعبد أن يقف عنبدهبا ويسببببلم على النبي

 .)إ( ويدعو بالمهثور 

و اگر عذری ]كه مانع از غسل كردن  كردن برای ورود به مكهغسل  :مقدمات مستحب: هشت مورد هستند
وگرنه در منزل  ،غسل نماید (1)بهتر است از چاه ميمون یا از »فخ« كند،است[ داشته باشد پس از ورود غسل 

 
 شو . )مترجم(فرسدی مکه برای کسی که از سمه مدینه به مکه وان  می یک مکانی  ن -1
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، وارد شدن به مكه با پای برهنه و با آرامش و سنگينی از سمت بالای آن، غسل (1)جویدن اِذخِر  .كندخود غسل  
شيبه برای اینكه هبل را زیر پای خود كردن برای ورود به مسجدالحرام، وارد شدن به مسجدالحرام از باب بنی

؛ اندن را از بين بردههای ناصبی آثار آشيبه وجود ندارد زیرا وهابیالبته در حال حاضر باب بنی  (2)كند،  لگدكوب
 (3)و خواندن دعاهای مأثوره.)ص(  دادن به پيامبرشيبه( و سلامازآن ایستادن كنار درب )باب بنیپس

 .المقصد الثاني: في كيفية الطواف

 ف طواچگونگی  :دوم

 .وهو يشتما على: واجب وندب

 ات و مستحبات است.واجبشامل 

بالحجر، والختم به، وأن يعوف على يسببارس، وأن يدخا الحجر في فالواجب سبببعة: النية، والبدء  
العواف، وأن يكملبه سبببببعبال، وأن يكون بين البيب  والمقبام، ولو مشىبببب على أسبببباه البيب  أو حباأم 

 .الحجر لم يجزس

 واجبات طواف:
 :هفت مورد است

 نيت. -۱
 .جاهمانتا الاسود و به پایان رساندن طواف روی حجربهكردن طواف از روآغاز -۲
 سوی كعبه باشد.هنگام طواف سمت چپ بدنش به -۳
 ( 4)هنگام طواف خارج از حِجر حركت كند. -۴
 هفت شوط )دور( را كامل كند. -۵

 

 شو . )مترجم(ه می شو  و  ن فانسی به مق »کوم« گفتیک نوع سبزی معطر که برای نوشبو شدق   اق جویده می  -1

  ف  مساجد شا به به سامهکنان بای بنی  )ع( علی   به  ساه حضارت  کعبه ام از ساروط از بام   بل به امنچه  ن نوایات ممده اساهبربنازیرا   -2

 )مترجم(  .شولگدمال می  یا شده به   از ای   ناگر یده اسه که با ونو 

 .)مترجم()ع(از مل محمد  شدهنرل عا ای  -3

 یعنی حجر اسماع ل  ن  نوق  ایرۀ طواف قران گ ر . )مترجم( -4

http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AA
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 (1)بين خانۀ كعبه و مقام ابراهيم طواف كند. -۶
 های كعبه یا دیوار حِجر اسماعيل حركت كند صحيح نيست. اگر روی پایه -۷

ركعتبا العواف، وهمبا واجبتبان بعبدس في العواف الواجبب، ولو نسببببيهمبا وجبب عليبه ومن لوادمبه 
 .الرجوع، ولو شق قضاهما حيو ذكرس، ولو مات قضاهما الولي

جا آورده شود و اگر فراموش از ملزمات طواف، دو ركعت نماز طواف است كه واجب است بعد از طوافِ واجب به
جای او قضا اش بهیولجا آورد و اگر از دنيا رفت باید  جا كه یادش آمد بهكند باید بازگردد و اگر مشقت داشت هر

 نماید.

 :مساأا س 

 :گانهششمسائل 

 .الأولى: الزيادة على السبع في العواف الواجب محظورة، وفي النافلة مكروهة

 كردن در طوافِ واجب ممنوع و در طواف مستحب مكروه است.ول: بيش از هفت دور طوافا

يبة: العهبارة شببببرا في الواجبب دون النبدب، حتى أنبه يجود ابتبداء المنبدوب مع عبدم العهبارة وإن الثبان
 .كان  العهارة أفضا

كه طوریداشتن( در طوافِ واجب شرط است اما برای طوافِ مستحب لازم نيست، به دوم: طهارت )وضو
 هتر است.جایز است طواف مستحبی را بدون طهارت آغاز كند هرچند با طهارت بودن ب

الثالثة: يجب أن يصبببلي ركعا العواف في المقام حيو هو اان، و  يجود في غيرس، فنن منعه دحام 
 .صلى وراءس، أو إلى أحد جانميه

 
 نباشد. )مترجم( )ع(ابرا  مشعاع حرکتش ب  تر از فاصلۀ ب   کعبه و مرام  -1
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قرار دارد بخواند )و )ع(  سوم: واجب است دو ركعت نماز طواف را در جایی كه در حال حاضر مقام ابراهيم
و اگر ازدحام جمعيت مانعش شد، پشتِ مقام یا در یكی از دو طرف آن نمازِ   بخواند(جایز نيست در جای دیگری  

 آورد.جا طواف را به

الرابعبة: من طباف في ثوب نجس مع العلم لم يصببببه طوافبه، وإن لم يعلم ثم علم في أثنباء العواف 
 .أداله وتمم، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيال 

و اگر نداند   سش نجس است و با همان لباس طواف نماید، طوافش صحيح نيستچهارم: اگر كسی بداند لبا
و اگر نداند و بعد از پایان طواف  و در حين طواف بفهمد، نجاست را برطرف نماید و طواف را به پایان برساند

 متوجه شد كه لباسش نجس بوده طوافش صحيح است.

 .وق  شاءالخامسة: يجود أن يصلي ركعا طواف اللريضة في أي 

 تواند بخواند.پنجم: دو ركعت نماز طوافِ واجب را در هر زمان كه خواست می

السادسة: من نق  من طوافه، فنن جاود النصف رجع فهتم، ولو عاد إلى أهله أمر من يعوف عنه، 
وإن كان دون ذلت اسببتهنفلا وكذا من قعع طواف اللريضببة لدخول البي  أو بالسببعي في حاجتهلا 

في أثناء طوافه، ولو اسبتمر مرضبه حيو   يمكن أن يعاف به طيف عنهلا وكذا لو  وكذا لو مر 
أحدا في طواف اللريضبببةلا ولو دخا في السبببعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فهتم طوافه إن كان 

 .تجاود النصف، ثم تمم السعي

  ( 1)اده باشدششم: كسی كه طوافش را ناقص انجام داده است اگر بيش از نصف كل طواف را انجام د
كند تا از طرف او نقص طوافش را كامل اش برگشته بود كسی را مأمور و اگر به خانه كندبازگشته، آن را كامل 

گونه نبود دوباره طواف كند. حكم كسی كه طواف واجبش را به دليل ورود به خانۀ كعبه و یا جهت و اگر این  نماید
اشد به همين صورت است. اگر در اثنای طوافش بيمار شود و اگر تلاش برای ]رسيدن به[ نيازش قطع نموده ب

آورند. اگر در طواف واجب، جا كه نتوانست طواف كند از طرف او طواف را بهطوریاش ادامه یافت بهبيماری
حدثی از او سر بزند نيز حكمش همين است. اگر سعی صفا و مروه را شروع نماید و به یاد آورد كه طوافش را 

 
 مثلاً چهان شوط ) ون( انجام  ا ه باشد. )مترجم( -1
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كند، سپس به محل گردد و آن را كامل م نكرده است، اگر بيش از نصف كل طواف را انجام داده باشد بازتما
 كند.اش را تمام یسعصفا و مروه رفته، 

والندب خمسبة عشبر: الوقوف عند الحجر، وحمد او والثناء عليه والصبلاة على النبي واله عليهم 
الحجر وتقبيله، فنن لم يقدر فبيدس، ولو كان  مقعوعببببببة السببلام، ورفع اليدين بالدعاء، واسببتلام  

أديتها،  اسببببتلم بموضببببع القععلا ولو لم يكن له يد اقتصببببر على الإشببببارة، وأن يقول: )هذس أمانا
 (.وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاةلا اللهم تصديقال بكتابت لالالا إلى اخر الدعاء

 مستحبات طواف:
 پانزده مورد:

ها برای دعا، بردن دست، بالا)ع(، حمد و ثنای الهی و صلوات بر پيامبر و خاندانش حجرالأسودتوقف نزد 
و اگر دستش   كشيدن روی حجر و بوسيدن آن، اگر نتوانست ببوسد بر آن دست بكشد و دستش را ببوسددست

و مستحب است   اره اكتفا كندۀ دستش آن را لمس كند. اگر دست نداشت فقط به اششدقطعبریده بود با موضع  
 بكتابك بگوید: »

ً
 ( 1)«.آخر دعا تا... هذه أمانتي أدیتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصدیقا

وأن يكون في طوافه داعيال ذاكرال و سبحانه على سكينة ووقار مقتصدال في مشيه، وأن يقول: 
ى طلا الماء لالالا إلى اخر الدعاء(، وأن يلتزم المسببتجار في )اللهم إني أسببهلت باسببمت الذي يمشيبب به عل

الشبوا السبابع، ويمسبم يديه على الحاأم، ويلصبق به بعنه وخدس، ويدعو بالدعاء المهثور، ولو جاود 
المسببببتجببار إلى ركن اليمبباني لم يرجع، وأن يلتزم الأركببان كلهببا، واكببدهببا الببذي فيببه الحجر 

 .واليماني

روی گام بردارد، دعا بخواند و ذكر خدا طواف با آرامش و سنگينی و با ميانه همچنين مستحب است هنگام
 . (2)«عادآخر  تا اللهم إني أسألك باسمك الذي یمشي به علی طلل الماء ...و این دعا را بخواند: » بگوید

 

 بِكِتابَِ،، وَ عَلی سـ  )  -1
ً
دِیقا مَّ تَصـْ ه 

َّ
لل

َ
وافاة، ا م 

ْ
هَدَ لِی بِال ه  لِتَشـْ ها، وَ مِيثاقِی تَعاهَدْت  یْت  دَّ

َ
مانَتِی أ

َ
 هذه أ

َّ
هَ إِلاا الل

َ
نْ لا إِل

َ
هَد  أ شـْ

َ
ـِـــ،، أ ةِ نَبِيا ه  وَحْدَه  نَّ

وتِ، وَ بِاللاَّ 
 

اغ جِبْتِ وَ الطا
ْ
رْت  بِال

َ
، آمَنْت  بِاللهِ وَ كَف ه 

 
ول ه  وَ رَســ   عَبْد 

ً
دا حَمَّ نَّ م 

َ
، وَ أ ه 

َ
رِیَ، ل لن نِد  لا شــَ يْطانِ وَ عِبادَةِ ك  ی، وَ عِبادَةِ الشــَّ زا ع 

ْ
تِ وَ ال

ه
َّ
ونِ الل دْعَی مِنْ د  تا اینکه به وفای به عهد برایم گوا ی   ی. ارون گانا! کتای تو )قرمق( و ساانه  نمو مثاقم وفا  ای امانه کر م و به م اَ)(؛  ی 

به الله ایماق  .بنده و فرستا ۀ اوسه )ص( محمد یاناست متا معبو ی ن سه و به  م جز ندای یکتا و بی کنم و گوا ی می ا امبرت نا تصدیق می 

 .(ونزمشاو  کفر می و لات و عُزَّی و به ارساتش شا طاق و ارساتش  ر منچه  متای ندا نوانده می مون م و به  ر معبو ی جز حق و به طاغوت 

 )مترجم(

مِکَ الَّذِی یُمأ اَی بِهِ عَلَی طَلَلِ الأمَا ِ ) :گِر  نانۀ ندا  فه شاوط طواف ک  و  ن طواف بگو فرمو ک بر )ع(  امام صاا    -2 ألَُکَ بِاساأ اللَّهُمَّ إنِِّی أَساأ

مِکَ الَّذِی یَهأتَزد لَهُ عرَأشاُکَ ألَُکَ بِاساأ مِکَ الَّذِی تَهأتَزد لَهُ أَقأدَامُ مَلاَ ِکَتِکَ  اکَمَا یُمأ اَی بِهِ عَلَی جَدَ ِ الاأنأضِ وَ أَساأ ألَُکَ بِاساأ مکَِ ا  وَ أَساأ ألَُکَ بِاساأ وَ أَساأ
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 اش را به آن بچسباندبچسبد، دو دستش را بر دیوار بگشاید، شكم و گونه (1)اینكه در شوط هفتم به مستجار
وارد شده است را بخواند. اگر از مستجار به سمت ركن یمانی گذشته بود  )ع(و دعاهایی كه از معصومين 

های كعبه بچسباند و چسبيدن به ركنی كه در آن حجرالأسود وجود برنگردد. مستحب است خود را به تمام ركن
 دارد و ركن یمانی، تأكيد بيشتری نسبت به اركان دیگر دارد.

ويسببتحب أن يعوف ثلاثماأة وسببتين طوافال، فنن لم يتمكن فثلاثماأة وسببتين شببوطال، ويلحق  
الزيبادة ببالعواف الأخير ، ويسببببقم الكراهيبة هنبا بهبذا ا عتببارلا وأن يقرأ في ركعا العواف في 

د"، وفي الثانية معه "قا يا أيها الكافرون"لا ومن داد على السببببعة الأولى مع "الحمد" "قا هو او أح
سبهوال أكملها أسببوعين وصبلى اللريضبة أو ل، وركعا النافلة بعد اللراغ من السبعي، وأن يتدانى 

 .من البي لا ويكرس الكلام في العواف بمير الدعاء والقراءة

های اضافی به و شوط شصت دورويصدو اگر نتوانست س شصت طواف انجام دهدومستحب است سيصد 
رود. مستحب است در دو ترتيب از بين میاینبهو كراهت دور زدن بيش از هفت دور  شودطواف آخر ملحق می

« را قل یا أیها الكافرونركعت نماز طواف در ركعت اول »حمد« و »قل هو الله احد« و در ركعت دوم »حمد« و »
اً بيش از هفت دور زده، آن را به چهارده دور برساند و دو ركعت نماز طواف بخواند. مستحب است كسی كه سهو 

جا آورد؛ برای هفت دور اول بخواند، سپس سعی انجام دهد و بعد از اتمام آن، دو ركعت نماز طواف مستحبی به
 همچنين مستحب است به خانۀ كعبه نزدیک شود.

 یا قرآن، مكروه است. جز خواندن دعابهگفتن در هنگام طواف هرگونه سخن

  

 

تَجبَأهَ مَا ترََدَّمَ مِ أ ذنَأبِهِ وَ   )ص(وَ أَساأألَُکَ بِاساأمِکَ الَّذِی غفََرأتَ بِهِ لِمُحَمَّد  ا لَهُ وَ ألَأرَ أهَ علََ أهِ مَحَبَّۀً مِنأکَالَّذِی  َعَاکَ بِهِ مُوساَی مِ أ جَانِبِ الطدونِ فَاساأ

بر ا ااه  نیا ا ناه  که با مق نوانمدایا! تو نا به مق نامه می ن)  (؛الددعَا ِکَذاَ وَ کَذاَ مَا أحَأبَبأهَ مِ َ  ...مَا تَأنََّرَ وَ أَتأمَمأهَ علََ أهِ نِعأمَتَکَ أَقأ تَفأعَلَ بِی 

 اای میاد و باه مق نااماه کاه گاام نمی  لرزهکنناد و باه مق ناامی کاه عرش تو برای مق باه  اای زم نی نا طی می  مچنااق کاه باا مق ناه انونادمی 

از ساوی وا ی طون تو نا با مق صادا کر  و ااسادش  ا ی و  )ع(ساوگند که موسای ندایا! تو نا به مق نامه  .دنافتبه لرزه می برایش فرشاتگانه 

اش نا بد ا دی و نعمه نویش نا بر او  گذشاته و میندهگناه نا و   )ص( نوانم که با مق محمدمحبتی از نویش بر او اندانتی و به مق نامه می 

 (. )مترجم( انی بگوای که  وسه ..  ر  عا و نواسته.نوا متمام کر ی. از تو می 

نامند.  یوان کنان نک  یمانی نا »مساااتجان« می  .محلی  ن ا اااه  نی کعبها کمی مانده به نک  یمانیا مرابل ملتزم و  ن ساااوی  یگر کعبه  -1

اعترا  مسااالماناق از بر ق« اساااه. ای  مکاق ن ز  ن تر »اناهصاااونت کلی جوان و بهبر ق به  م»جان« به معنای  مساااایه و »مساااتجان« به معنای اناه

 . )مترجم( یگر مق کنان مستجان بو  که بسته شد نانۀ کعبه  و  ن  اشها  نِ کهی شدق  عاسه.  نگام ای اذیرفتهمکاق
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 :، وفيه اثاتا عشرة مسهلةالثالث: في أحكام الطواف
 حكام طواف ا: سوم

 :دوازده مسئله

الأولى: العواف ركن من تركه عامدال بعا حجه، ومن تركه ناسبيال قضباس ولو بعد المناسبت، ولو 
في أثناأه وكان شاكال تعذر العود استناب فيهلا ومن شت في عددس بعد انصرافه لم يلتل ، وإن كان  

 .في الزيادة قعع و  شئ عليه، وإن كان في النقصان استهنف في اللريضة، وب  على الأقا في النافلة

كس از روی و هر اول: طواف یكی از اركان حج است كه اگر كسی عمداً آن را ترک كند حجش باطل است
پس از اتمام مناسک باشد؛ و اگر نتوانست برگردد برای حتی اگر فراموشی آن را ترک نماید باید آن را قضا كند، 

و اگر در بين  ها شک كند توجهی به شک خود نكندگيرد. كسی كه پس از بازگشت در تعداد شوطآن نایب می
ش بر بيشتر بودن عدد باشد طوافش را قطع كند و وظيفۀ دیگری ندارد، ولی اگر شكش  طواف شک كند و شك 

د ]دو حالت دارد:[ اگر طواف واجب باشد طواف را از سر بگيرد، ولی اگر طواف مستحب بر كمتر بودن عدد باش
 باشد بنا را بر عدد كمتر بگذارد.

 .الثانية: من داد على السبع ناسيال، وذكر قبا بلوغه الركن قعع و  شئ عليه

سد یادش بياید، دوم: كسی كه از روی فراموشی بيش از هفت دور طواف كند و پيش از اینكه به ركن بر 
 نماید و وظيفۀ دیگری ندارد.طوافش را قطع 

الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتعهر أعاد في اللريضة دون النافلة، ويعيد صلاة العواف الواجب 
 .واجبال ، والندب ندبال 

اگر  سوم: كسی كه طواف كند و یادش بياید طهارت ندارد، اگر طوافش واجب است باید دوباره طواف كند و
و اگر طواف واجب باشد نماز طواف واجب را دوباره بخواند و اگر طوافِ  طواف مستحبی است نياز به تكرار ندارد

 مستحبی بود، مستحب است نماز طواف را دوباره بخواند.

الرابعبة: من نسيبببب طواف الزيبارة حتى رجع إلى أهلبه وواقع   كلبارة عليبه، وإن واقع بعبد البذكر 
جوع إلى مكة للعوافلا ولو نسيب طواف الاسباء جاد أن يسبتنيب، ولو مات قضباس وليه عليه بدنة والر

 .وجوبال 
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كس طواف زیارت را تا زمانی كه به نزد همسرش برگردد فراموش كند و با همسرش نزدیكی كند چهارم: هر
عنوان كفاره( قربانی ازاینكه به یاد آورد باز هم نزدیكی نمود باید یک شتر )بهپسو اگر  كفاره بر گردنش نيست

و اگر از دنيا رفت واجب  تواند نایب بگيردكند و برای طواف به مكه بازگردد. اگر طواف نسا را فراموش كرد می
 است ولی  او از طرفش قضا نماید.

 .الخامسة: من طاف كان بالخيار في تهخير السعي إلى المد، ثم   يجود تهخيرس مع القدرة

تواند سعی صفا و مروه را تا فردای آن روز به تأخير بيندازد، اما جام داده، میپنجم: كسی كه طواف ان
 كه توانش را داشته باشد تأخير بيش از این جایز نيست.درصورتی

السبببادسبببة: يجب على المتمتع تهخير العواف والسبببعي حتى يقف بالموقلين، ويهتي مناسبببكه يوم 
ة الا تخباف الحيض، والشببببيب العباجز، ويجود التقديم النحر، و  يجود التعجيبا إ  للمريض والمرأ

 .للقارن والملرد على كراهية

ع به آورد باید طواف و سعی صفا و مروه را تا بعد از وقوف در عرفات و مشعر و جا میششم: كسی كه حج تمت 
توانند ناتوان می و پير ترسد حيض شودو فقط بيمار، زنی كه می انجام مناسک روز عيد قربان به تأخير اندازد

اش را یسعتواند طواف و آورد نيز میجا میطواف و سعی را زودتر انجام دهند. كسی كه حج قران و افراد به
 زودتر انجام دهد، هرچند كه مكروه است.

السابعة:   يجود تقديم طواف الاساء على السعي للمتمتع و  لميرس اختيارال، ويجود مع الضرورة 
 .حيضوالخوف من ال

ع و چه غير آن( جایز نيست در حال اختيارجا میهفتم: كسی كه حج به ، طواف نسا را قبل از آورد )چه تمت 
 شدن جایز است.سعی انجام دهد، اما در حالت ضرورت و ترس از حيض

 .الثامنة: من قدم طواف الاساء على السعي ساهيا أجزأس، ولو كان عامدال لم يجز

روی فراموشی طواف نسا را پيش از سعی انجام دهد از او پذیرفته است، ولی اگر از روی هشتم: كسی كه از 
 كند.عمد چنين كند كفایت نمی
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 .التاسعة:   يجود العواف وعلى العاأف )الرجا( غعاء رأه، سواء في طواف العمرة أم الحج 

 را بپوشاند. نهم: جایز نيست مَرد در حال طواف )چه طواف عمره و چه طواف حج( سر خود

العباشببببرة: من نبذر أن يعوف على أربع إذا كبان رجبا يجبب أن يعوف على أربع وإذا كبانب  امرأة 
 .يجب عليها طوافان على قدميها   على أربع

وپا طواف نماید واجب است نذرش را به همين شكل ادا كند، اما اگر زنی چهاردستدهم: اگر مردی نذر كند  
 جا آورد.وپا( بهچهاردستف روی دو پا )و نه روی چنين نذری كند باید دو طوا

الحادية عشببببرة:   بهه أن يعول الرجا على غيرس في تعداد العواف، ولو شببببكا جميعال عو  على 
 .الأحكام المتقدمة

ها به و اگر همگی آن یازدهم: اشكالی ندارد كه مرد در شمردن تعداد دورهای طواف به دیگری اعتماد كند
 طبق احكامی كه در این مورد گفته شد عمل كنند.شک افتادند 

الثبانيبة عشببببرة: طواف الاسببببباء واجبب في الحج والعمرة الملردة دون المتمتع بهبا، وهو  دم للرجبال 
 .والاساء والصميان والخناثى

ع( واجب است و این مورد برای زنان، مردان،  دوازدهم: طواف نسا در حج واجب و عمرۀ مفرده )نه عمرۀ تمت 
 ودكان و افراد خنثی لازم است.ك

 القول: في السعي

 سعی بين صفا و مروه  -۶

ومقدماته عشببببرة كلها مندوبة: العهارة، واسببببتلام الحجر، والشببببرب من دمزم، والصببببب على 
الجسبببببد من مباأهبا من البدلو المقباببا للحجر، وأن يخرا من البباب المحباذي للحجر، وأن يصببببعبد على 

ي )وهو البذي فيبه الحجر الأسببببود(، ويحمبد او وي،  عليبه، وأن الصببببلبا، ويسببببتقببا الركن العراق
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يعيا الوقوف على الصببلا، ويكبر او سبببعال ويهلله سبببعال، ويقول: )  إله إ  او، وحدس   شببريت 
له، له الملت وله الحمد، يحيي ويمي  وهو حي   يموت، بيدس الخير، وهو على كا شبئ قدير( ثلاثال، 

 .لمهثور ويدعو بالدعاء ا

 مقدمات سعی:
 باشند:ها مستحب میده مورد هستند كه همۀ آن

كشيدن بر حجرالأسود، نوشيدن از چشمۀ آب زمزم، ریختن از آب زمزم بر روی بدن با سطل طهارت، دست
رفتن بر روی كوه صفا، ایستادن رو به   ، بالاحجرالأسود، خارج شدن از دربِ مقابل )نزدیک(  حجرالأسودمقابل  

در آن قرار دارد(، حمد و ثنای الهی گفتن، طولانی نمودن وقوف بر  حجرالأسودركن عراقی )همان ركنی كه 
لا إله إلا الله، وحده لا شریك و سه بار گفتن » اكبر« و هفت بار »لا اله الا الله«گفتناللهروی صفا، هفت بار »

و خواندن  «الخير، وهو علی كل شئ قدیرلك وله الحمد، یحيي ویميت وهو حي لا یموت، بيدهـُله، له الم
 اند.سفارش شده )ع(بيت دعاهایی كه از طرف اهل

والواجب فيه أربعة: النية، والبدء بالصلا، والختم بالمروة، وأن يسعى سبعال يحتسب ذهابه شوطال،  
 .وعودس اخر

 واجبات سعی:
دادن سعی در سمت مروه، هفت بار سعی انجام دادن )كه رفتن را یک سعی و ا، پایاننيت، شروع از صف

 كند(.بازگشتش را یک سعی دیگر حساب می

والمستحب أربعة: أن يكون ماشيال ولو كان راكبال جاد، والمشي على طرفيه )أي طريق السعي(، 
تما المكانين اان( ماشببببيال كان أو راكبال، والهرولة ما بين المنارة ودقاق الععارين )وتوجد علامة 

ولو نسيبببب الهرولة رجع القهقرص وهرول موضببببعها، والدعاء في سببببعيه ماشببببيال ومهرو ل، و  بهه أن 
 .يجلس في خلال السعي للراحة

 مستحبات چهارگانه:
سعی(، هروله  های راه )یعنی مسيركردن از كنارهكردن )هرچند جایز است سواره باشد( و حركتحركتپياده

اند )فرقی ندارد پياده ها كه امروزه با علامت این دو مكان را مشخص كردهفروشكردن بين مناره و بازار عطر
كردن را فراموش كرد به عقب برگردد و قسمت مخصوص هروله را با حالت هروله و اگر هروله باشد یا سواره(
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رفتن معمولی باشد و چه در حال هروله(. اگر در حال راهو دعا خواندن در طول انجام سعی )چه در  عبور كند
 بين سعی برای استراحت بنشيند اشكالی ندارد.

 :ويلحق بهذا الباب مساأا

 چند مسئله:

الأولى: السببببعي ركن من تركبه عبامبدال بعبا حجبه، ولو كبان نباسببببيبال وجبب عليبه الإتيبان ببه، فبنن 
 .خرا عاد ليهتي به، فنن تعذر عليه استناب فيه

و اگر از روی  ول: سعی یكی از اركان حج است كه اگر كسی عمداً آن را ترک كند حجش باطل استا
 جا آوردگردد تا سعی را بهو اگر از محدودۀ حرم خارج شده بود، بر فراموشی آن را ترک نماید باید آن را قضا كند

 و اگر نتوانست برگردد نایب بگيرد.

، ولو داد عامدال بعا، و  تبعا بالزيادة سببببهواللا ومن تيقن عدد الثانية:   يجود الزيادة على سبببببع
الأشببواا وشببت فيما به بدأ، فنن كان في المزدوا على الصببلا فقد صببه سببعيه لأنه بدأ به، وإن كان 

 .على المروة أعاد، وينعكس الحكم مع انعكاه اللر 

و اگر  انجام دهد سعی او باطل است و اگر عمداً بيشتر دادن سعی جایز نيستدوم: بيش از هفت بار انجام
داند چند دور از سعی را انجام داده، اما شک دارد از صفا سهواً بيشتر انجام داد اشكالی ندارد. كسی كه می

شروع كرده یا از مروه، اگر در دور زوج بود و بر روی صفا قرار داشت شروعش از روی صفا بوده و صحيح است، 
 گردد.و اگر عكسِ این فرض بود حكم نيز معكوس می اید دوباره سعی را انجام دهدولی اگر بر روی مروه بود ب

الثالثة: من لم يحصببا عدد سببعيه أعادس، ومن تيقن النقيصببة أتى بهالا ولو كان متمتعال بالعمرة 
وظن أنه أتم فهحا وواقع الاسببباء، ثم ذكر ما نق  كان عليه دم بقرة ويتم النقصبببانلا و  كلارة 

 .ارس ، أو ق  شعرس، فقم يتم النقصانلو قلم أظل

و كسی كه مطمئن است   داند چند دور از سعی را انجام داده است باید از ابتدا شروع كندسوم: كسی كه نمی
داند( آن را كامل كند. اگر عمرۀ از هفت دور كمتر انجام داده )و مقدار دورهایی كه كمتر انجام داده را نيز می

ع انجام می بستر همگمان دارد كه سعی خود را به پایان رسانده، سپس از احرام خارج شود و با زنی دهد و تمت 
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شود و بعدازآن به یاد آورد كه مقداری از سعی را انجام نداده بوده، باید یک گاو قربانی كند و نقصانِ عملش را 
 كند.نقصان عملش را كامل   جا آورد، ولی اگر ناخن یا موی سرش را كوتاه كرده باشد كفاره ندارد و فقطبه

الرابعة: لو دخا وق  فريضة وهو في السعي قععه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قععه في حاجة له أو 
 .لميرس

چهارم: اگر در حال انجام سعی باشد و وقت نماز برسد، سعی را قطع كرده، نماز بخواند و سپس سعی را 
ده و سعی را قطع كرده باشد نيز حكم به همين صورت كامل كند. اگر برای خودش یا دیگری حاجتی پيش آم

 است.

الخامسبة:   يجود تقديم السبعي على العواف، كما   يجود تقديم طواف الاسباء على السبعيلا 
فنن قدمه طاف ثم أعاد السببببعيلا ولو ذكر في أثناء السببببعي نقصببببانال من طوافه قعع السببببعي وأتم 

 .العواف، ثم أتم السعي

م كردن طواف نسا بر سعی جایز نيست. اگر طور كه مقدمهمانسعی بر طواف جایز نيست،  كردن  پنجم: مقد 
دهد. اگر در ميان سعی یادش سعی را بر طواف مقدم كند، طواف را انجام داده، بعدازآن سعی را دوباره انجام 
ن را سعی را تكميل كند و بعدازآآمد كه از طوافش چيزی باقی مانده است سعی را قطع نموده، طواف را كامل 

 نماید.

 القول: في الأحكام المتعلقة بمنی بعد العود

 احكام مربوط به مِنا پس از بازگشت  -۷

وإذا ق بب الحاا مناسببكه بمكة من: طواف الزيارة، والسببعي، وطواف الاسبباء، فالواجب العود 
فلو بات بميرها كان إلى م  للمبي  بهالا فيجب عليه أن يمي  بها ليلا الحادي عشبر والثاني عشبر، 

عليه عن كا ليلة شبببباة، إ  أن يمي  بمكة مشببببتملال بالعبادة، أو يخرا من م  بعد نصببببف الليا 
بشبببرا أن   يدخا مكة إ  بعد طلوع اللجرلا ولو بات الليالي الثلاا بمير م  لزمه ثلاا شبببياة إن 
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تق الصببيد والاسبباء لأن هف ء كان ممن غرب  عليه الشببمس في الليلة الثالثة وهو بم ، أو من لم ي
 .يجب عليهم المبي  في م  ليلة الحادي والثاني والثالو عشر

را در مكه به پایان رساند واجب -یعنی طواف زیارت و سعی و طواف نسا-وقتی حاجی مَناسِكش )اعمالش( 
و اگر آن   حجه را در منا بماندذیاست به منا برگردد و شب را در آنجا بماند. واجب است شب یازدهم و دوازدهم  

كند، مگر اینكه آن دو شب را در مكه عوض هر شب یک گوسفند قربانی بهدو شب را در جای دیگری بگذراند 
شرط اینكه بعد از طلوع فجر وارد مكه بهشب از منا خارج شود، البته  يمهنو مشغول عبادت بوده باشد، یا پس از  

گانه را در جایی غير از منا بگذراند، چنانچه از كسانی باشد كه غروب شب سوم را در منا سه هایشود. اگر شب
كردن سه گوسفند بر (، قربانی2ترسند مبتلا به صيد و یا ارتباط با زنان گردند)یا كسانی كه نمی ( 1)هستند

حجه را در منا يزدهم ذیشود، زیرا بر این افراد واجب است شب یازدهم و دوازده و ساش واجب میعهده
 بگذرانند.

ويجب أن يرمي كا يوم من أيام التشببريق الجمار الثلاا كا جمرة سبببع حصببيات، ويجب هنا 
النتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسببعى، ثم جمرة العقبة، ولو  -ديادة على ما تضببمنته شببروا الرمي  -

 .رماها منكوسة أعاد على الوسعى وجمرة العقبة

گانه را انجام حجه( رمی جمرات سهاز ایام تشریق )روز یازدهم، دوازده و سيزدهم ذی رروزهواجب است در 
عنوان شروط رمی گفته علاوه بر آنچه قبلًا به-و در اینجا  ریزه پرتاب نمایدسوی هركدام هفت سنگدهد و به

و بعدازآن جمرۀ عقبه  ترتيب نيز واجب است. به این شكل: از جمرۀ اول آغاز كرده، سپس جمرۀ وسطی -شد
گردد سوی جمرۀ وسطی برمیو اگر معكوس انجام داد )یعنی جمرۀ اول را در انتها رمی نمود( به  كندرا رمی می

 كند.كند و سپس جمرۀ عقبه را رمی میو دوباره رمی می

ووقبب  الرمي مببا بين طلوع الشببببمس إلى غروبهببا، و  يجود أن يرمي ليلال إ  لعببذر كببالخبباأف 
 .ريض والرعاة والعبيدوالم

وقت رمی از طلوع تا غروب خورشيد است و جایز نيست در شب رمی كند، مگر اینكه عذری داشته باشد، 
 مثل كسی كه ترسان، بيمار، چوپان و یا از بردگان است.

 

 یعنی  نوز اعمال اق نا تکم ل نکر ند و تا غروی نوز  واز  م  ن منا مانده باشند. )مترجم( -1

 شو ا اما ص د و انتباط با زناق تا اایاق مناسک مکه و منا ممنوع اسه. )مترجم(از قربانی حلال می چوق سایر محرمات با حلق یا ترص ر ام  -2
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ومن حصا له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرص حصا بالنتيب فيعود إلى المتقدمة 
لاثال ويصبببه رميهلا ولو نسيببب رمي يوم قضببباس من المد مرتبال باللاأ ، ويعقب بالحاضبببرلا ويتم رمي ث

 .ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال

سوی جمرۀ بعدی رفته، ترتيب را رعایت ریزه به سمت یک جمره پرتاب كرده، بعد بهكسی كه چهار سنگ
 ته، به همان ترتيب سه سنگ باقيمانده را پرتاب كند و رمی او صحيح است. كرده است، فقط باید بازگش

آورد، البته به ترتيب )رمی قضا شده جا میاگر رمی یک روز را فراموش كرده باشد، فردای آن روز قضای آن را به
گذشته را در آورد. مستحب است رمی مربوط به روز جا میدهد( و سپس رمی روز جاری را بهرا اول انجام می

 ابتدای صبح و رمی روز جاری را هنگام ظهر انجام دهد.

رمي الجمبار حتى دخبا مكبة رجع ورمى، فبنن خرا من مكبة لم يكن عليبه شببببئ إذا  ولو نسيبببب 
انق بببب دمبان الرمي، فبنن عباد في القباببا رمى، وإن اسببببتنباب فيبه جبادلا ومن ترك رمي الجمبار متعمبدال 

 .ن المعذور كالمريضوجب عليه قضالس، ويجود أن يرمي ع

دهد، اما اگر از مكه خارج شده چنانچه رمی جمرات را فراموش كرد و وارد مكه شد، بازگشته، رمی را انجام 
دهد؛ و اگر سال آینده بازگشت رمی )قضا شده( را انجام  ای نداردو زمان رمی نيز به پایان رسيده باشد وظيفه

د. كسی كه عمداً رمی جمرات را ترک كند قضا كردن آن برایش واجب تواند برای آن نایب نيز بگير همچنين می 
 جای شخص معذور )مانند بيمار( رمی انجام داد.توان بهاست. می

ويستحب أن يقيم الإنسان بم  أيام التشريق، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، ويقف ويدعو، 
 .لها، و  يقف عندهاوكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلال 

و اینكه جمرۀ اول را از سمت راست خود رمی كند و بایستد  مستحب است انسان در ایام تشریق در منا بماند
كه پشت به قبله است و جمره در مقابلش و جمرۀ سوم را درحالی و برای جمرۀ دوم نيز چنين كند و دعا بخواند

 قرار دارد رمی نماید و نزد آن توقفی نكند.

والتكبير بم  مسببببتحبب، وصببببورتبه: او أكبر او أكبر،   إلبه إ  او واو أكبر، او أكبر 
 .على ما هدانا، والحمد و على ما أو نا وردقنا من بهيمة الأنعام
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الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر  ،الله أكبرگفتن در منا مستحب است، به این صورت: )تكبير
 علی ما هَ 

َ
 دانا، والحمد لله علی ما أ

َ
 (.ن بهيمة الأنعامنا مِ ولانا ورزق

ويجود النلر في الأول: وهو اليوم الثاني عشبر من ذي الحجة لمن اجتاب الاسباء والصبيد في إحرامه، 
 .الأول لم يجز إ  بعد الزوال، وفي الثاني يجود قبله والنلر الثاني: وهو اليوم الثالو عشر، فمن نلر في

البته برای كسی كه در زمان -حجه( از منا كوچ نماید جایز است كه در كوچ اول )یعنی روز دوازدهم ذی
حرم بودنش از ارتباط با زنان و صيد اجتناب كرده باشد حجه( و نيز جایز است در كوچ دوم )روز سيزدهم ذی  -م 

 كند. از منا كوچ
كسی كه در كوچ اول قصد خروج از منا را داشته باشد، باید بعد از زوال )ظهر شرعی( خارج شود، اما در كوچ 

 تواند قبل از ظهر خارج گردد.دوم می

ويسببببتحبب للإمبام أن يخعبب ويعلم النباه ذلبتلا ومن كبان ق بببب منباسببببكبه بمكبة جباد أن  
 .جوبال ينصرف حيو شاء، ومن بقي عليه شئ من المناست عاد و

آگاه نماید.  مستحب است امام برای مردم خطبه خوانده، آنان را از این امر 
و كسانی كه چيزی از مناسكشان   جا كه خواست برودتواند هررسد میكسی كه مناسكش در مكه به پایان می

 باقی مانده است باید برگردند.

 :مساأا

 :پنج مسئله

ال أو  تعزيرال أو قصببببباصبببببال ولجبه إلى الحرم ضببببيق عليبه في المععم الأولى: من أحبدا مبا يوجبب حبدلا
 .والمشرب حتى يخرا، ولو أحدا في الحرم قوبا بما تقتضيه جنايته فيه

 كسی كه مرتكب كاری شود كه موجب حد یا تعزیر یا قصاص گردد و به حرم پناه ببرد،  اول:
و اگر كسی در محدودۀ حرم مرتكب  دشود تا از حرم خارج شودر خوردن و آشاميدن بر او سخت گرفته می

 شود.مقتضای جنایتش با او برخورد میبهجرمی شد در همان محدودۀ حرم 
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 .الثانية: يكرس أن يمنع أحد من سك  دور مكة

 های مكه منع نمایند.دوم: مكروه است كسی را از سكونت در خانه

 .الثالثة: يكرس أن يرفع أحد بناءال فوق الكعبة

 ست كسی ساختمانی را بلندتر از مكه بنا كند.سوم: مكروه ا

الرابعة:   تحا لقعة الحرم قليلة كان  أو كثيرة، وتعرف سببببنة، ثم إن شبببباء تصببببدق بها و  
 .ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يدس أمانة

و یک سال  -چه كم باشد و چه زیاد-شود جایز نيست چهارم: تصرف در چيزی كه در محدودۀ حرم پيدا می
و  (1)دهد و ضامن نخواهد بودكند )تا صاحبش پيدا شود( سپس اگر خواست آن را صدقه مین را اعلان میآ

 عنوان امانت نگه دارد.تواند آن را بهاگر هم خواست می

 .الخامسة: إذا ترك الناه ديارة النبي )إ( أجبروا عليها، لما يتضمن من الجلاء المحرم

شدن ها را وادار به زیارت كنند، زیرا این كار )تعطيلرا ترک كردند آن )ص(پنجم: اگر مردم زیارت پيامبر 
 باشد.است كه حرام می )ص(زیارت( به معنی جفا به رسول خدا 

ويسببتحب: العود إلى مكة لمن ق بب مناسببكه لوداع البي ، ويسببتحب أمام ذلت صببلاة سبب  
تحبابال عند المنارة الا في وسببببعه، وفوقها إلى جهة القبلة ركعات بمسببببجد الخيف، وأكدس اسبببب 

بنحو من ثلاثين ذراعال، وعن يمينها ويسارها كذلتلا ويستحب النبببببزول بمسجد الحصباء لمن نلر 
 .في الأخير، وأن يستلقي فيه

است و مستحب    مستحب است: كسی كه مناسک خود را انجام داده، برای وداع با خانۀ خدا به مكه بازگردد
و نماز نزد منارۀ وسط مسجد خيف استحباب بيشتری دارد   پيش از آن، شش ركعت در مسجد خيف نماز بخواند

 
 یعنی اگر صاحبش ام از یک سال ا دا شد چ زی بر عهدۀ یابنده ن سه. )مترجم( -1
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و از سمت راست و چپ مناره نيز همين مقدار است.  (1)كه محدودۀ آن از مناره به جهت قبله حدود سی ذراع
 ( 2)مستحب است كسی كه در كوچ آخر كوچ نموده است به مسجد حصبا وارد شود و در آن دراز بكشد.

وإذا عاد إلى مكة فمن السبنة: أن يدخا الكعبة ويتهكد في حق الصبرورة، وأن يمتسبا ويدعو 
ا مقباببا بباب الكعببة( على الرخبامبة الحمراء عنبد دخولهبا، وأن يصببببلي بين ا سببببعوانتين )كبانتب 

ركعتين: يقرأ في الأولى "الحمد وحم السببببجدة" وفي الثانية "عدد ايها"، ويصببببلي في دوايا البي ، ثم 
يدعو بالدعاء المرسبوملا ويسبتلم الأركان، ويتهكد في اليمانيلا ثم يعوف بالبي  إسببوعال، ثم يسبتلم 

 لاما أحبه، ثم يهتي دمزم فيشرب منها، ثم يخرا وهو يدعو الأركان والمستجار، ويتخير من الدعاء

ها )مستحبات( است: رفتن به داخل كعبه و این كار برای كه به مكه بازگشت، موارد زیر از سنتهنگامی
شدن دهد مستحب مؤكد است، غسل كردن و دعا خواندن هنگام داخلكسی كه اولين بار است حج انجام می

كعت نماز بين دو ستونی كه )از داخل( مقابل درب كعبه هستند روی سنگ قرمز صافی به كعبه، خواندن دو ر 
كه آنجا وجود دارد به این صورت كه در ركعت اول )حمد و سورۀ سجده( را بخواند و در ركعت دوم ]حمد و[ به 

و سپس دعاهای ۀ خانه نماز بخواند  چهارگوشتعداد آیاتِ سورۀ سجده ]از سورۀ دیگر[ بخواند. مستحب است در  
مرسوم را قرائت كند. دست كشيدن به اركان كعبه مستحب است و استحباب ركن یمانی مؤكد است، سپس 
هفت دور خانه را طواف نماید و سپس بر اركان و بر مستجار دست بكشد و هر دعایی كه دوست دارد انتخاب 

 خواند از آن خارج گردد.كه دعا میالیو سپس درح كند و بخواند، سپس نزد چاه زمزم آمده، از آب آن بنوشد

ويسبتحب خروجه من باب الحنلااطين )و  أثر له اان فيخرا من باب يمكنه أن يرص منه الركن 
غرام فضببة( تمرال  2.5الذي فيه الحجر(، ويخر سبباجدال، ويسببتقبا القبلة ويدعو، ويشببني بدرهم )

 .ويتصدق به احتياطال لإحرامه

اط تواند ها خارج شود )در حال حاضر اثری از آن وجود ندارد، پس از هر دربی كه میمستحب است از درب حن 
و به قيمت یک   و به سجده بيفتد و رو به قبله كند و دعا نماید  ركنی را كه حجر در آن قرار دارد ببيند خارج شود(

ر حال احرام از او سر زده عوض چيزهایی كه شاید دبهگرم نقره( خرما بخرد و آن را از باب احتياط  5/2درهم )
 باشد و متوجه نبوده است صدقه بدهد.

 
 ترریباً اانز ه متر. )مترجم( -1

 به قدن استراحها نه اینکه بدوابد. )مترجم( -2
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ويكرس الحج على الإبا الجلالة، ويسببتحب لمن حج أن يعزم على العود، والعواف أفضببا للمجاور 
من الصببلاة، وللمقيم بالعكسلا ويكرس المجاورة بمكة، ويسببتحب النببببببزول بالمعره على طريق 

 .المدينة، وصلاة ركعتين به

دهد تصميم داشته جا آورد. مستحب است كسی كه حج انجام میخوار، حج بهست روی شتر نجاستمكروه ا
باشد دوباره برگردد. برای كسانی كه مجاور مكه هستند طواف از نماز بهتر است و برای كسی كه در آنجا قصد 

 باشد.اند نماز بهتر از طواف میاقامت نموده
سمجاور شدن با مكه )سكنی گزیدن نزد   ( 1)یک مكه( مكروه است. مستحب است در مسير مدینه در معر 

 جا آورد.پياده شود و دو ركعت نماز به

 :مساأا ثلاا

 :سه مسئله

الأولى: للمدينة حرم، وحدس من عاير إلى وعيرلا و  يعضبد شبجرة، و  بهه بصبيدس إ  ما صبيد بين 
 .الحرتين، وهذا على الكراهية المفكدة

حرمی دارد و محدودۀ آن از كوه عير )عایر( تا كوه وعير است. نباید درختان حرم را قطع كند و اول: مدینه 
تين)  ( كه این مورد كراهت شدید دارد.2اشكالی ندارد در حرم مدینه صيد كند، مگر در محدودۀ بين حر 

 .الثانية: يستحب ديارة النبي )إ( للحاا استحبابال مفكدال 

 را زیارت نمایند. )ص(ه حاجيان، پيامبر دوم: مستحب مؤكد است ك

 .الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة )ع( والأأمة )ع( بالبقيع

 را در بقيع زیارت كنند. )ع(و امامان  )ع(سوم: مستحب است فاطمه 

 

 ب   مکه و مدینه. )مترجم(مکانی  ن ناه  -1

 اند. )مترجم( ای فرسو ۀ س اه  ان ا مانند اینکه منجا نا سوزاندهسرزم نی که سنگ -2
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 :خاتمبة

 :هخاتم

تسبتحب المجاورة بها، والمسبا عند دخولها، وتسبتحب الصبلاة بين القبر والمنبر وهو الروضبة، وأن 
صوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسعوانة أبي لبابة، وفي ليلة ي

الخميس عند ا سبببعوانة الا تلي مقام رسبببول او )إ(، وأن يهتي المسببباجد بالمدينة كمسبببجد 
 لالسلامالأحزاب ومسجد اللته ومسجد اللضيب، وقبور الشهداء بب )أحد( خصوصال قبر حمزة عليه ا

و بين قبر  مستحب است مجاور مدینه شود )نزدیک مدینه ساكن شود(، هنگام ورود به مدینه غسل كند
و منبر ایشان )روضۀ مطهر( نماز بخواند. مستحب است انسان در مدینه سه روز برای  )ص(رسول خدا

و در شب پنجشنبه  لبابه نماز بخواند و اینكه شب چهارشنبه كنار ستون ابو دن نيازهایش روزه بگيردشبرآورده
مثل مسجد احزاب، و اینكه به مساجد مدینه برود،    است نماز بخواند  )ص(كنار ستونی كه پشت مقام رسول خدا

د  ح   .)ع(صوص قبر حضرت حمزه خبهمسجد فتح، مسجد فضيخ و قبور شهدا در ا 

 ويكرس النوم في المساجد ويتهكد الكراهة في مسجد النبي )إ(لا

 بيشتر است.)ص(  خوابيدن در مسجدها كراهت دارد و این كراهت برای مسجد پيامبر
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 الركن الثالث : في اللواحق
 ملحقات  :بخش سوم

 :وفيها مقاصد

 شامل چند مبحث است:

 الأول: في الاحصار والصد

 (1)  دا اول: احصار و صَ 

الصبد بالعدو، وا حصبار بالمر    غيرلا فالمصبدود إذا تلمس ثم صبد تحلا من كا ما أحرم منه إذا 
لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نلقته، ويستمر إذا كان له مسلت 
غيرس ولو كان أطول مع تيسببر النلقةلا ولو خشيبب اللوات لم يتحلا وصبببر حتى يتحقق، ثم يتحلا 
بعمرة، ثم يقضي في القابا واجبال إن كان الحج واجبال وإ  ندبال، و  يحا إ  بعد الهدي ونية التحلالا 

و  بدل  وكذا البحو في المعتمر إذا منع عن الوصببول إلى مكةلا ولو كان سبباق يكليه ما سبباقهلا
 .لهدي التحلا، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه، ولو تحلا لم يحا

  » اگر مشغول حج   (2)شود. مصدود  واسطۀ بيماری )نه چيز دیگر( محقق میبهو احصار    وسيلۀ دشمنبه»صد 
جز راهی كه در آن از حج منع شده، نداشته باشد، یا بهاز آن منع شود چنانچه راهی دیگر شده بود و سپس 

واسطۀ احرام برایش ممنوع اینكه راه دیگری باشد ولی هزینۀ رفتن از آن راه را نداشته باشد، همۀ چيزهایی كه به
هم كه راه دوم  هرقدرشود، ولی اگر راه دیگری باشد و هزینۀ آن را هم همراه داشت، بوده برایش حلال می

دهد. اگر بترسد از اینكه حجش از دست برود از احرام خارج نشود تا اینكه صد  تر باشد احرامش را ادامه  طولانی
محقق گردد، سپس با انجام عمره از احرام خارج گردد؛ اگر حجش واجب بود باید در سال آینده قضایش را 

رد(. فقط بعد از قربانی و نيت جا آو انجام دهد و اگر مستحبی بود، مستحب است )سال آینده قضایش را به

 

 ۀ  شم  از ا امۀ حج بازمانده اسه. )مترجم(واسطبهۀ ب مانی و یا واسطبهکسی که  - 1
 کسی که توسط  شم  از حج منع شده اسه. )مترجم( -2
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شود. همين حكم برای كسی كه حج عمره رفته و از رسيدن به مكه منع شده خروج از احرام، از احرام خارج می
كند. برای قربانیِ است نيز وجود دارد. اگر قربانی همراهش برده بود، همان برای خروج از احرام كفایت می

و اگر نتوانست قربانی كند و پولش را هم نداشت در حالت احرام  ود نداردتحلل )خروج از احرام( جایگزینی وج
حِل  نمی ماندمی  گردد.و اگر خود را از احرام خارج كند م 

ويتحقق الصبد بالمنع من الموقلين، وكذا بالمنع من الوصبول إلى مكةلا و  يتحقق بالمنع من العود 
 .حكم بصحة الحج ويستنيب في الرميإلى م  لرمي الجمار الثلاا والمبي  بها، با ي

اگر از وقوف در عرفات و مشعر و همچنين از رسيدن به مكه منع شود، صد  محقق گشته است، ولی اگر از 
گانه و بيتوته )شب ماندن( در آن منع شود، صد  محقق نشده و حكم به بازگشت به منا برای رمی جمرات سه

 گيرد.جمرات نایب میشود و برای رمی صحيح بودن حجش داده می

 :فروع

 :پنج نكته

 .الأول: إذا حمس بدين فنن كان قادرال عليه لم يتحلا، وإن عجز تحلا، وكذا لو حمس ظلمال 

شود، ولی اگر از اگر به جهت دِینی كه دارد حبس شود و قادر به پرداخت آن باشد از احرام خارج نمی :اول
حِل   شود(. اگر او را ظالمانه محبوس كرده باشند نيز به گردد )از احرام خارج میمیپرداخت آن عاجز باشد م 

 .همين صورت خواهد بود

الثاني: إذا صبببابر فلات الحج لم يجز له التحلا بالهدي، وتحلا بالعمرة، و  دم، وعليه القضببباء إن 
 .كان واجبال 

جا آورد قربانی كافی نيست، بلكه باید عمره به  دوم: اگر صبر كرد و زمان حج به پایان رسيد، خروج از احرام با
 و اگر حجش واجب بود باید آن را قضا كند. كردن نياز نيستو قربانی

الثالو: إذا غلب على ظنه انكشبباف العدو قبا اللوات جاد أن يتحلا، لكن الأفضببا البقاء على 
 .إحرامه، فنذا انكشف أتم، ولو اتلق اللوات أحا بعمرة
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تواند شود میقوی داشته باشد كه خطر دشمن پيش از آنكه فرصت را از دست بدهد رفع می  سوم: اگر گمان
و چنانچه وقت   از احرام خارج شود، اما بهتر است بر احرامش باقی باشد تا اگر خطر رفع شد حجش را تمام كند

 از دست رفته بود با انجام عمره از احرام خارج گردد.

عليه بدنة، ودم للتحلا، والحج من قابالا ولو انكشبف العدو في   الرابع: لو أفسبد حجه فصبد كان
وق  يتسببع  سببتفناف القضبباء وجب، وهو حج يق بب لسبباتهلا وعلى ما قلناس فحجة العقوبة باقية، 

 .ولو لم يكن تحلا م  في فاسدس وقضاس في القابا

كردن یک ست: قربانیچهارم: اگر حجش را باطل كرده و سپس مصدود شده باشد، سه چيز بر او واجب ا
جا آوردن حج در سال آینده. اگر خطر دشمن رفع شد و برای از سر گرفتن قضای شتر، قربانیِ خروج از احرام، به

طور كه شود؛ اما همانحج وقت كافی داشت باید قضا كند و این حج، قضای حج همان سالش محسوب می
ز احرام خارج نشده بود همان حج باطل شده را به اتمام گفتيم هنوز حج عقوبت )تنبيهی( باقی است؛ ولی اگر ا

 نماید.برسانَد و در سال آینده آن را قضا 

الخامس: لو لم يندفع العدو إ  بالقتال وجب إذا غلب على الظن السببلامة، ولو طلب ما ل لم يجب 
 .بذله إ  إذا كان غير مجحف

رود، چنانچه ظن  قوی داشته باشد كه سالم ر میپنجم: اگر دشمن فقط و فقط با جنگيدن از سر راه كنا
و اگر دشمن، مالی را از او درخواست كرد، واجب نيست به او بدهد، مگر اینكه  ماند واجب است بجنگدمی

 ضرری جدی برایش نداشته باشد.

والمحصبر : هو الذي يمنعه المر  عن الوصبول إلى مكة أو عن الموقلين، فهذا يبعو ما سباقه، ولو 
يسببببق بعبو هبديبال أو ثمنبه، و  يحبا حتى يبل، الهبدي محلبه وهو م  إن كبان حباجبال، أو مكبة إن لم 

كان معتمراللا فنذا بل، قصر وأحا إ  من الاساء خاصة حتى يحج في القابا إن كان واجبال، أو يعاف 
 .عنه طواف الاساء إن كان تعوعال 

حصَر«    -یكی از دو موقف )عرفات و مشعر( بازمانده باشدكسی كه به سبب بيماری از رسيدن به مكه یا -»م 
و تا  و اگر قربانی همراهش نياورده بود یک قربانی و یا قيمتش را بفرستد كه با خود آورده را بفرستد قربانی

جا جایگاهش نرسيده باشد از احرام خارج نگردد. جایگاه قربانی برای كسی كه حج بهكه قربانی بههنگامی
جایگاهش( رسيد محض اینكه )قربانی بهبهدهد »مكه« است. « و برای كسی كه عمره انجام میآورد »مِنامی
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مانند تا شود؛ زنان بر او حرام میجز ارتباط با زنان برایش حلال میبهدهد و همۀ محرمات احرام تقصير انجام 
 جا آورند.طرف او طواف نسا بهو اگر مستحب است از    جا آورداینكه اگر حجش واجب است در سال آینده حج به

ولو ببان أن هبديبه لم يبذبه لم يبعبا تحللبه، وكبان عليبه ذبه هبدي في القباببالا ولو بعبو هبديبه ثم دال 
العار  لحق بهصببببحابه، فنن أدرك أحد الموقلين في وقته فقد أدرك الحج، وإ  تحلا بعمرة وعليه في 

 .القابا قضاء الواجبلا ويستحب قضاء الندب

شود و بر عهدۀ او خواهد بود كه سال شد حيوان او ذبح نشده است خروج از احرامش باطل نمیاگر معلوم 
اش را فرستاد و سپس مشكلش حل شد باید به همراهانش ملحق یقربانآینده یک قربانی انجام دهد. اگر 

ره از احرام به یكی از دو موقف رسيد حجش درست است، وگرنه با انجام عم موردنظرشود؛ حال اگر در وقت 
و مستحب است قضای حج مستحبی كه از دست رفته  خارج شود و در سال آینده حج واجبش را باید قضا كند

 جا آورد.را نيز به

 .والمعتمر : إذا تحلا يقضي عمرته عند دوال العذر 

 كند.اش را قضا دهد، اگر از احرام خارج شود وقتی عذرش برطرف شد باید عمرهكسی كه عمره انجام می

والقارن: إذا احصبببر فتحلا لم يحج في القابا إ  قارنال إن كان واجبال، وإن كان ندبال حج بما شببباء 
 .من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثا ما خرا منه أفضا

حصَر شد فقط در صورتی واجب است در سال آینده حج قِران انجام جا میكسی كه حج قِران به آورد، اگر م 
تواند یک از انواع حج را كه خواست میو اگر مستحب بود، در سال آینده هر واجب بوده باشددهد كه حجش 

 جا آورد.جا آورد، هرچند بهتر است مشابه همان نوعی كه سال پيش از دست داده بود را بهبه

وبباعبو الهبدي تعوعبال يواعبد أصببببحباببه وقتبال لبذبحبه أو نحرس، ثم يجتابب جميع مبا يجتاببه المحرم، 
 .ذا كان وق  المواعدة أحا، لكن هذا   يلبيلا ولو أتى بما يحرم على المحرم كلر استحبابال فن

فرستد، زمانی را برای قربانی )ذبح یا نحر( با همراهانش مقرر كند؛ كسی كه مستحبی و داوطلبانه قربانی می
ارج گردد، ولی این شخص سپس از همۀ محرمات احرام اجتناب نماید و وقتی موعد مقرر فرارسيد از احرام خ

 ها را نگوید( و اگر كاری را كه بر محرم حرام است انجام داد مستحب است كفاره بدهد.تلبيه نكند )لبيک
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 المقصد الثاني: في أحكام الصيد

 )شكار( حكام صيدا: دوم

 :الصيد: هو الحيوان الممتنع، و  يشنا أن يكون حلا ل، والنظر فيه يستدعي فصو ل 

گوشت باشد. این بحث دارای چهار فصل حلالوط به حيوان غير اهلی است و شرط نيست كه صيد مرب
 است:

 الفصل الأول: الصيد قسمان

 بر دو نوع است  فصل اول: صيد

فبالأول منهبا: مبا   يتعلق ببه كلبارة، كصببببيبد البحر وهو مبا يميض ويلرخ في المباء، ومثلبه البدجباا 
 .الحمشي، وكذا النعم ولو توحش 

 اول: صيدی كه كفاره ندارد
و نيز چهارپایانی كه  دارزاید، مرغِ شاخگذارد یا بچه میدر آب تخم می هر آنچه عنیی مانند صيد دریایی، 

 وحشی شده باشند.

و  كلارة في قتا السببباع ماشببية كان  أو طاأرة، إ  الأسببد فنن على قاتله كمشببال إذا لم يردسلا 
 .وإنسي، أو بين ما يحا للمحرم وما يحرم يراعى ا سموفيما تولد بين وحشي 

كه اگر به او حمله نكرده باشد كسی كه  جز شيربهچه رونده باشند و چه پرنده، كفاره ندارد، كشتن درندگان، 
آن را كشته باید یک قوچ قربانی كند. در مورد موجودی كه حاصل آميزش یک حيوان وحشی و اهلی بوده و یا 
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حرم حلال است با حيوانی كه حرام است بوده باشد، متناسب با اسم   حاصل آميزش حيوانی كه صيدش برای م 
 ( 1)كنيم.آن حيوان عمل می

و  بببهه بقتببا الأفعى، والعقرب، واللببهرة، والودغ، وبرمي الحببدأة، والمراب رميبباللا و  بببهه بقتببا 
 .البرغوا، والزنبور 

و نيز كشتن  ب، موش، وزغ، شاهين و كلاغ )با پرتاب سنگ(كشتن این حيوانات اشكالی ندارد: مار، عقر 
 كَـک و زنبور اشكالی ندارد.

و  يجود قتبا النحبا، و  كلبارة في قتلبه خعبه، وفي قتلبه عمبدال صبببببدقبة، ولو بكف من طعباملا 
 .ويجود شراء القماري، والدباذ، وإخراجها من مكةلا و  يجود قتلها، و  أكلها

كشته شود كفاره ندارد، اما اگر عمداً كشته شود باید برایش  عمد يرغست؛ اگر كشتن زنبور عسل جایز ني
مری و كفاندازۀ یکصدقه داده شود، حتی اگر )این صدقه( به

 
سرخ و ينه سدست غذا باشد. خریدن ق

 بردن آن از مكه جایز است ولی كشتن و خوردن آن دو جایز نيست.بيرون

 :و ضربانالثاني: ما يتعلق به الكلارة، وه

 دوم: آنچه كفاره دارد
 كه بر دو صورت است:

 :الأول: ما لكلارته بدل على الخصوإ، وهو كا ما له مثا من النعم، وأقسامه خمسة

شود كه شامل هر حيوانی می (2)جایگزینِ به خصوصی وجود دارد، كشتنشاناول: حيواناتی كه برای كفارۀ 
 و اقسام آن پنج مورد است: دارد كه برایش در ميان چهارپایان، مِثلی وجود

 

 ح واق ا لی یا حلال به مق اطلا  شدا مق نا حلال نوا  م  انسه وگرنه حرام نوا د بو . )مترجم(یعنی اگر نام  -1

یش فلاق چ ز  یگر نا کفانه بد دا برنلاف صاونت  وم که برای جابهاش فلاق چ ز باشاد و اگر نتوانساتی یعنی  ن نوایات گفته شاده کفانه  -2

 اسه. )مترجم(اش  ن نوایات جایگزی  ناصی ذکر ن ده کفانه
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م البدنة ويلض ثمنها على البر، ويتصبدق به لكا  الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة، ومع العجز تقولا
مسبكين مدان، و  يلزم ما داد عن سبتينلا ولو عجز صبام عن كا مدين يومال، ولو عجز صبام ثمانية 

 .عشر يوماللا وفي فراخ النعام من صمار الإبا

و اگر نتوانست، قيمت شترِ قربانی را مشخص كند و با آن گندم  اش یک شتر استرغ كه كفارهشترم -۱
د )یک كيلو و نيم( گندم صدقه  و اگر  (1)دهد و بيش از شصت نفر لازم نيست؛بخرد و به هر مسكين دو م 

نتوانست، هجده   باز هم اگرو    نيم( یک روز روزه بگيرد )یعنی شصت روز(  ونتوانست به ازای هر دو مد )یک كيلو
 ، یک شتر كوچک قربانی كند.شترمرغروز روزه بگيرد. در مورد كفارۀ جوجه 

م  الثبباني: بقرة الوحش وحمببار الوحش، وفي قتببا كبا واحبد منهمببا بقرة أهليببة، ومع العجز يقولا
البقرة الأهليبة ويلض ثمنهبا على البر، ويتصبببببدق ببه لكبا مسببببكين مبدانلا و  يلزم مبا داد على 

 .الثلاثين، ومع العجز يصوم عن كا مدين يومال، وإن عجز صام تسعة أيام

و اگر نتوانست، قيمت گاو   ها یک گاو اهلی استگاو وحشی و الاغ وحشی كه كفارۀ كشتن هركدام از آن  -۲
د )معادل یک كيلو و نيم( صدقه  را برآورد   ت اِطعام دهد و لازم نيسكند و با آن گندم بخرد و به هر مسكين دو م 

و باز هم اگر  و اگر نتوانست، به ازای هر دو مد، یک روز روزه بگيرد )یعنی سی روز( از سی فقير بيشتر شود
ه روز روزه بگيرد.  نتوانست ن 

م الشبببباة ويلض ثمنها على البر، ويتصببببدق به لكا  الثالو: في قتا الظبي شبببباة، ومع العجز تقولا
عشبرة، فنن عجز صبام عن كا مدين يومال، فنن عجز صبام ثلاثة مسبكين مدانلا و  يلزم ما داد عن 

 .أيام

د  آهو كه كفارۀ آن یک گوسفند است -۳ و اگر نتوانست، قيمت گوسفند را گندم بخرد و به هر مسكين دو م 
و صدقه دادن به بيش از ده نفر لازم نيست؛ اگر نتوانست، به ازای هر دو مد، یک روز روزه  دهدگندم صدقه 

 .و باز هم اگر نتوانست، سه روز روزه بگيرد د ) یعنی ده روز(بگير 

 
 گندم بو  لازم ن سه تمام ق مه شتر نا گندم بدر . )مترجم(  سه مد )نو  ک لو(صدوبیعنی اگر ق مه شتر ب  تر از  -1
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م الشببببباة ويلض ثمنهبا على البر، ويتصبببببدق ببه لكبا  وفي الثعلبب والأرنبب شببببباة، ومع العجز تقولا
مسبكين مدانلا و  يلزم ما داد عن عشبرة، فنن عجز صبام عن كا مدين يومال، فنن عجز صبام ثلاثة 

 .ة على النتيبأياملا والأبدال في الأقسام الثلاث

و اگر نتوانست قيمت گوسفند را گندم بخرد و به هر مسكين   كفارۀ كشتن روباه و خرگوش یک گوسفند است
د گندم صدقه بدهد و صدقه دادن به بيش از ده نفر لازم نيست؛ اگر نتوانست، به ازای هر دو مد یک روز  دو م 
 .گيردروز روزه میو باز هم اگر نتوانست، سه  روزه بگيرد )یعنی ده روز(

 (1)های ذكر شده در سه مورد بالا ترتيبی هستند.جایگزین

الرابع: في كسببببر بيض النعبام إذا تحرك فيهبا اللرخ بكبارة من الإببا لكبا واحبدة واحبد، وقببا 
التحرك إرسبببببال فحولبة الإببا في إنباا منهبا بعبدد البيض، فمبا نتج فهو هبدي، ومع العجز عن كبا 

 .إطعام عشرة مساكين، فنن عجز صام ثلاثة أيام بيضة شاة، ومع العجز

 ( 2)شكستن تخم شترمرغ، اگر جوجۀ درون آن تكان خورده باشد به ازای هر تخم شترمرغ یک شتر بِكر  -۴
هایی كه شكسته، شتر یا شتران ماده را و اگر هنوز جوجۀ درون تخم حركت نكرده بود به تعداد تخم  قربانی كند

و اگر نتوانست، به ازای هر تخم شترمرغ یک گوسفند قربانی   نمایدشود را قربانی  لد میآميزش دهد و آنچه متو 
 كند و اگر باز هم نتوانست، ده مسكين را اطعام كند و اگر از این هم عاجز بود، سه روز روزه بگيرد.

إرسبببال الخامس: في كسبببر بيض القعا والقبج إذا تحرك اللرخ من صبببمار المنم، وقبا التحرك  
فحولبة المنم في إنباا منهبا بعبدد البيض، فمبا نتج فهو هبدي، فبنن عجز كبان كمن كسببببر بيض 

 .النعام

خوار( و كبک، اگر جوجۀ درون آن حركت كرده بود یک گوسفند مرغ قطا )سنگتخمبرای شكستن  -۵
شده، گوسفند یا های شكسته و اگر هنوز جوجۀ درون تخم حركت نكرده بود به تعداد تخم كوچک قربانی كند

و اگر  عنوان كفاره قربانی كنددهد و سپس هر تعداد گوسفند كه متولد شد بهگوسفندان ماده را آميزش 
 (3)را شكسته باشد. شترمرغنتوانست، مانند كسی است كه تخم 

 

 یعنی اگر مون  اول نا نتوانسه باید مون   وم نا انجام   د و اگر نتوانسها سراغ مون  سوم برو . )مترجم( -1

 نجسته باشد. )مترجم(یعنی شتری که  نوز شتر نر بر مق  -2

 )مترجم( کند و اگر از ای   م عاجز بو  سه نوز نوزه بگ ر .یعنی  ه مسک   نا اِطعام  -3
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 :الثاني: ما   بدل له على الخصوإ، وهو خمسة أقسام

 :باشدكه پنج قِسم می ن خاصی گفته نشدهدوم: حيواناتی كه برای كفارۀ كشتنشان جایگزی

الأول: الحمام، وهو اسببببم لكا طاأر يهدر ويعب الماء، وفي قتلها شبببباة على المحرم، وعلى المحا في 
 1.25غرام فضة خالصة(، وفي فرخها للمحرم حما، وللمحا في الحرم نصف درهم )  2.5الحرم درهم )
 (.غرام فضة

كند و منقارش صورت پياپی در گلو زمزمه میشود كه صدایش را بهگفته می  ایكبوترها )كبوتر به هر پرنده  -۱
حرم، قربانی ((1)نوشدرا در آب كرده، آب می و برای كسی كه  كردن یک گوسفندكه كفارۀ كشتن آن برای م 

محرم نيست ولی در حرم است یک درهم )دو و نيم گرم نقرۀ خالص( است. كفارۀ كشتن جوجۀ آن برای محرم 
ه  گرم نقرۀ خالص( است. 25/1محرم در حرم نصف درهم ) و برای غير یک بر 

ولو كان محرمال في الحرم اجتمع عليه الأمران، وفي بيضبببها إذا تحرك اللرخ حما، وقبا التحرك 
على المحرم درهم، وعلى المحا ربع درهملا ولو كان محرمال في الحرم لزمه درهم وربعلا ويستوي الأهلي 

 .في القيمة إذا قتا في الحرم، لكن يشني بقيمة الحرمي علف لحمامهوحمام الحرم 

حرم و در حرم نيز باشد هر دو كفاره بر او واجب است )كفارۀ جمع(. كفارۀ شكستن تخم كبوتر،  اگر صياد م 
حرم یک درهم و بر  ه و اگر پيش از تكان خوردن بوده باشد، برای م  ای اگر جوجه در آن تكان خورده باشد یک بر 

 .و اگر شخص، محرمِ در حرم باشد یک درهم كامل و ربع درهم باید كفاره بدهد غير محرم ربع درهم است
كفارۀ كشتن كبوتر، چه اهلی و چه كبوتر حرم اهلی، اگر در حرم كشته شوند یكسان است، اما در مورد كبوتر 

 .اندازۀ قيمتش برای كبوتران حرم خوراک بخردحرم باید به

 .الثاني: في كا واحد من القعا والحجا والدراا حما قد فعم ورعى

هخوار(، كبک و قرقاكفارۀ كشتن مرغ قطا )سنگ -۲ ای است كه از شير گرفته شده و علف ول، بر 
 ( 2)خورد.می

 

 مانند مرغ و گنج ک ن سه که چند قطره می بر انند و سر نا بلند کنند و می نا ببلعند. )مترجم( -1
 )مترجم(  ن حدو  چهان ماه تا یک سال عمر  ان . -2
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 .الثالو: في قتا كا واحد من القنلذ والضب واليربوع جدي

ز نَر تا یک ساله است.كفارۀ كشتن هر -۳  یک از حيواناتِ خارپشت، مارمولک و موش صحرایی، یک بچه ب 

 .طعامالرابع: في كا واحد من العصلور والقبرة والصعوة مد من 

د طعام است.كفارۀ هر -۴  یک از انواع گنجشک، چكاوک یا قناری، یک م 

الخبامس: في قتبا الجرادة كف من طعبام، وكبذا في القملبة يلقيهبا عن جسببببدسلا وفي قتبا الكثير 
من الجراد دم شببببباةلا وإن لم يمكنبه التحرد من قتلبه ببهن كبان على طريقبه، فلا إثم و  كلبارةلا 

 .ه فلي قتله قيمته، وكذا القول في البيو وكا ما   تقدير للديت

 . كشتن ملخ، یک مشت طعام كفاره دارد. اگر شپشی را از بدنش پرتاب كند نيز به همين صورت است -۵
مثلًا اگر سر -ها اجتناب كند و اگر نتوانست از كشتن آن كفارۀ كشتن تعداد زیادی ملخ، یک گوسفند است

 .ای هم نداردگناهی نكرده و كفاره -راهش بودند
عنوان كفاره صيد كند قيمت خود آن حيوان را به  (1)ای برای صيدش تعيين نشده استاگر حيوانی را كه كفاره

 بپردازد. كفارۀ تخم این حيوانات هم به همين صورت است.

 :فروع خمسة

 :پنج نكته

ه جاد ويلدي للذكر الأول: إذا قتا صيدال معيبال كالمكسور والأعور فداس بصحيه، ولو فداس بمثل
 .بمثله وبالأنثى، وكذا الأنثى وبالمماثا أفضا

اگر حيوان معيوبی را صيد كند )مثل حيوانی كه شكستگی در بدن دارد یا حيوانی كه لنگ است( كفارۀ   اول:
كند. میآن را باید با حيوان سالم بدهد و اگر حيوانی باشد كه در نوع و مقدار عيب، مانند آن باشد نيز كفایت 

جنس خودش باشد بهتر تواند حيوان نر باشد و هم ماده، البته اگر همكفارۀ صيد حيوان نر )یا ماده( هم می
 است.

 
 موان ی که کفانه ندانند  م ن ستند. )مترجم(و از  -1
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 .الثاني: ا عتبار بتقويم الجزاء وق  الإخراا، وفيما   تقدير للديته وق  الإتلاف

و برای  ن پرداخت ملاک استشده قيمتِ زمايينتعگذاری حيواناتی كه برایشان كفاره برای قيمت دوم:
 .ای برایشان تعيين نشده، ملاک، زمان صيد استحيواناتی كه كفاره

 .الثالو: إذا قتا ماخضال مما له مثا يخرا ماخضال، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضال 

و اگر جایش حيوان بارداری را قربانی كند اگر حيوان بارداری را بكشد )از حيواناتی كه مِثل دارند( به سوم:
 نتوانست، باید قيمت حيوانِ باردار را بپردازد.

الرابع: إذا أصببباب صبببيدال حاملال فهلق  جنينال حيال ثم ماتا فدص الأم بمثلها والصبببمير بصبببميرة، ولو 
عاشبببا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضبببروبلا ولو عاب ضبببمن أرشبببه، ولو مات أحدهما فداس دون 

 .لزمه الأر ، وهو ما بين قيمتها حاملال ومجهضال ااخرلا ولو ألق  جنينال ميتال 

كه زنده است سقط كند، سپس هر دو چهارم: اگر حيوان بارداری را صيد كند و آن صيد جنينش را درحالی
و اگر هر دو زنده باشند،   شده نيز حيوان كوچكی قربانی كندبميرند، در ازای مادر، مِثلش را و در ازای بچۀ سقط

و اگر معيوب شده باشد »دیِه« )اَرش(  اش نيستای بر عهدهده معيوب نشده باشد فدیهيدشصاگر حيوان 
و اگر یكی از آن دو مرده باشد فقط فدیۀ  التفاوت قيمت حيوان سالم و معيوب( بر عهدۀ او خواهد بودمابه)

التفاوتِ قيمت مابههمان بر عهدۀ اوست. اگر جنين مرده سقط شده باشد »دیه« بر او لازم است؛ كه در اینجا 
 اش سقط شده است.حيوان حامله و حيوانی است كه بچه

 .الخامس: إذا قتا المحرم حيوانال وشت في كونه صيدال لم يضمن

اگر شخص محرم حيوانی را بكشد و شک كند در اینكه این حيوان صيد بوده است یا خير، ضامن  پنجم:
 چيزی نيست.
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 الفصل الثاني: في موجبات الضمان

 است  مانآنچه موجب ض:  فصل دوم

 .ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسمبوهي 

 شدنكردن، در اختيار داشتن، باعث تلفاقدام به تلف: كه سه مورد هستند

 :أما المباشرة

 :كردناقدام به تلف

فنقول: قتا الصببببيد موجب للديته، فنن أكله لزمه فداء اخر، فيلدي ما قتا ويضببببمن قيمة ما  
ه فلا فدية، ولو جرحه ثم راس سببويال ضببمن أرشببهلا وإذا لم أكالا ولو رمى صببيدال فهصببابه ولم يفثر في

 .يعلم حاله لزمه اللداء، وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم  

شود، حال اگر از آن صيد بخورد كفارۀ دیگری نيز بر واسطۀ صيد موجب كفاره میكشتن به :گویيممی
هپرداز اش خواهد بود؛ پس كفارۀ آنچه را كه صيد كرده است میعهده اش د و قيمت آن مقدار كه خورده نيز بر ذم 

اش ای بر عهدهسوی صيد پرتاب كند و به آن برخورد كند ولی تأثيری نگذارد كفارهخواهد بود. اگر تيری به
و اگر خبری از وضعيتش  و اگر آن را مجروح كند سپس آن را سالم بيابد پرداخت »دیه« بر او لازم است نيست

 اش را بپردازد.تير در او اثر كرده یا خير، باید كفارهدانست نداشت یا نمی

لا ومن ضبببرب بعير على  ولو اشبببنك جماعة في قتا الصبببيد ضبببمن كا واحد منهم فداءل كاملال
الأر  كان عليه دم وقيمة للحرم، وأخرص  سببببتصببببمارسلا ومن شببببرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم 

و محرم لم يضبببمنه، وكذا لو جعا في رأسبببه ما وقيمة اللبنلا ولو رمى الصبببيد وهو محا فهصبببابه وه
 .يقتا القما وهو محا ثم أحرم فقتله

كس كه ها باید یک كفارۀ كامل بپردازد. هریک از آناگر گروهی در كشتن صيد همكاری كرده باشند هر
ی به این دليل ای را )در حرم( بزند و روی زمين بيفتد، یک قربانی بر عهدۀ اوست و نيز دو قيمت پرنده )یكپرنده

كه پرنده را در حرم صيد كرده و دیگری برای اینكه حرمت حرم را كوچک شمرده است(. كسی كه از شير آهویی 
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حرم اش خواهد بود. اگر كسیدر حرم بنوشد یک قربانی و نيز قيمت شيری كه نوشيده است بر عهده كه م 
حر سوی صيدی تيراندازی كند و تير هنگامینيست به م شده است به صيد برخورد كند ضامن آن نيست كه او م 

حرم نيست چيزی روی سر خود قرار دهد كه با آن شپشاش نخواهد بود(. اگر درحالی)چيزی بر عهده ها كه م 
حرم شود و شپشكشته می  توسط آن بميرند نيز حكم به همين صورت خواهد بود.ها شوند، سپس م 

 الموجب الثاني : اليد 

 ر داشتندوم: در اختيا

ومن كان معه صبيد فهحرم دال ملكه عنه ووجب إرسباله، فلو مات قبا إرسباله لزمه ضبمانه، ولو 
كان الصبببيد ناأيال عنه لم يزل ملكهلا ولو أمسبببت المحرم صبببيدال فذبحه محرم ضبببمن كا منهما 
ف، فداء، ولو كانا في الحرم تضباعف اللداء ما لم يكن بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضباع
ولو كان أحدهما محرمال تضباعف اللداء في حقهلا ولو أمسبكه المحرم في الحا فذبحه المحا ضبمنه 
المحرم خاصببةلا ولو نقا بيض صببيد عن موضببعه فلسببد ضببمنه، فلو أحضببنه فخرا اللرخ سببليمال لم 

 .يضمنهلا ولو ذبه المحرم صيدال كان ميتة ويحرم على المحا، و  كذا لو صادس وذبحه محا

و اگر  كند رها را وانيحباید  و رودیم نيب از تشيمالك ببندد احرام سپس باشد همراهش یشكار  كه یكس
 باشد دور او از شده شكار وانيح اگر خواهد بود. آن ضامن اديص شخصِ  رديبم وانيح، آن كردن رها ازپيش 

حرم شخص اگر. رودینم نيب از یشكارچ تيمالك حرم شخص و دارد نگه را ديص م   كند ذبح راآن یگر ید م 
 -اگر كفاره شتر فربه نباشد-  كفاره  بر  علاوه  باشند  حرم در  اگر  و  دندار بر عهده    كامل  ۀیفد  کی دو  آن  از  هركدام
 شودینم  افزوده  كفاره  به  یزيچ  باشند  حرم  در  یول  نباشند  حرمم    دو  آن  اگر  وخواهند بود    هم  شكار  متيق  ضامن

 حرم از رونيب در محرم شخص اگر. گرددیم افزوده او كفارۀ به فقط باشد حرمم   نفر دو آن از یكی فقط اگر و
 .بپردازد كفاره دیبا حرمم   فرد فقط ،كند ذبح را آن ستين حرمم   كهكسی  و دارد نگه را شكار

 ،خواهد بود ضامن گردد آنفاسدشدن  باعث و دینما جاهجاب را شودیم محسوب  شكار كه یوانيح تخم اگر
 ذبح را ید يص  ،حرمم   شخص  اگر.  نخواهد بود ضامن شود  خارج  آن  از  سالم  جوجه  تاكند    مراقبت  آن  از  اگر  اما

حِل و ديص را آن حرمم   اگر اما؛  گرددمی حرام ،حرمم   ريغ یبرا و شودمی محسوب  مردارآن صيد،  ،كند  آن م 
 چنين حكمی نخواهد داشت. كند، ذبح را

 :، وهو يشتما على مساأا السمب الموجب الثالو : 
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 تلف شدنباعث :سوم
 مسئله است: چندكه شامل 

الأولى: من أغلق على حمبام من حمبام الحرم ولبه فراخ وبيض ضببببمن ببالإغلاق، فبنن دال السببببمبب 
وأرسبلها سبليمة سبقم الضبمانلا ولو هلك  ضبمن الحمامة بشباة، واللرخ بحما، والبيضبة بدرهم 

 .محلال فلي الحمامة درهم وفي اللرخ نصف، وفي البيضة ربعإن كان محرمال، وإن كان 

 تخم و جوجه یدارا كبوتر آن كهدرحالی، گردد حرم كبوتران از یكبوتر  افتادن دام به باعث كه یكس :اول
 را كبوتر و برود نيب از انداختندام به اسباب اگر حال ؛(تخم و جوجه ،كبوتر ضامن)خواهد بود  ضامن ،باشد

 دهد، كفاره گوسفند کی كبوتر، یازا به شود هلاک كبوتر اگر. بود نخواهد ضامن گرید، سازد رها سلامتبه
ه کی جوجه، یازابه   کی كبوتر یازابه  ،نباشد حرمم   شخص اگر و پردازدب درهم کی كبوتر تخم یازا به و بر 

 .پردازدب درهم چهارمیک ،تخمازای  به و درهم نصف جوجه یازابه  ،درهم

 .الثانية: إذا نلر حمام الحرم فليس عليه لء، والأفضا أن يتصدق

 .بدهد صدقه است بهتر اما ،ستين اشعهده بر یزيچبِتاراند  را حرم كبوتر اگر :دوم

الثبالثبة: إذا رمى اثنبان فبهصببببباب أحبدهمبا وأخعبه ااخر، فعلى المصببببيبب فبداء لجنبايتبه، وكبذا على 
 .المخعئ لإعانته

 كه یكس رود، خطا به یگر ید و بخورد هدف به یكی ريت و كنند یرانداز يت ید يص سویبه نفر دو اگر :سوم
 كرده   كمكشزیرا    دهدب  كفارهباید    زين  رفته  خطا  به  رشيت  كه  یكس  و  دهدب كفاره  دیبا  تشیجنابرای    زده  هدف  به

 .است

منهم فداء إذا قصبدوا ا صبعياد، وإ  الرابعة: إذا أوقد جماعة نارال فوقع فيها صبيد لزم كا واحد  
 .فلداء واحد

 كفاره کها یآن از هركدام دیبا فتديب شداخل ید يص وكنند  پا بر یآتش ،ديص قصدبه یگروه اگر :چهارم
 .دهندب كفاره کی فقط هم با یهمگاند، باید  نداشته  ديص قصد اگر اما بپردازد،
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فرخال أو صبيدا اخر كان عليه فداء الجميع، لأنه سبمب الخامسبة: إذا رمى صبيدال فاضبعرب فقتا  
 .للإتلاف

، بدهد را یهمگ كفارۀ دیبا بكشد، را گرید ید يص ای و جوجه ورَم كند  ديص و بزند ريت با را ید يص اگر :پنجم
 .است شده هاآن شدنتلف باعث او رایز

النقا ( ، وكذا الراكب إذا وقف السبادسبة: السباأق يضبمن ما تجنيه دابته ) أو السبيارة ووسباأم  
 .بها، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها

 او یچهارپا كه است یزيچ ضامن راندیم را (یگر ید ۀينقل لیوسا ای نيماشیا ) چهارپا كه یشخص :ششم
اگر پياده سفر كند و  (1)صورت خواهد بود.هميناگر راكب، آن را متوقف كند نيز به. شودمی هلاكتش باعث

 زدن به چيزی شود نيز ضامن خواهد بود.باعث صدمه

السبابعة: إذا أمسبت صبيدال له طلا فتلف بنمسباكه ضبمن، وكذا لو أمسبت المحا صبيدال له طلا 
 .في الحرم

خواهد  ضامن شود، تلف اشبچه واسطه نیا به و دارد نگه و رديبگ است داربچه كه را ید يص اگر :هفتم
 .نيز به همين صورت خواهد بود رديبگ حرم درون را داریبچه شكار م،حرِ م   ريغ اگربود. 

الثبامنبة: إذا أغرص المحرم كلببه بصببببيبد فقتلبه ضببببمن، سببببواء كبان في الحبا أو الحرم، ولكن 
 .يتضاعف إذا كان محرمال في الحرم

 باشد  حرم داخل چه، است ضامن شدبك   را ديص سگش و كند روانه ید يص سویبه را خود سگِ  اگر :هشتم
 .باشدمی همقيمت  ضامن كفاره بر علاوه باشد،بوده  حرم داخل و حرمم   اگر اما ؛آن از خارج چه و

 .التاسعة: لو نلر صيدال فهلت بمصادمة شئ، أو أخذس جار  ضمنه

 
 مثلاً وس لۀ نرل ۀ نو  نا  ن وسط ناه متوقف کند و به  م    ل ل چ زی با مق تصا ف کند و به او صدمه وان  شو . )مترجم( -1
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 ضامن  كند، ششكار  یشكار  پرندۀ ای شود هلاک یزيچ با برخورد اثر در ديصبتاراند و  را ید يص اگر :نهم
 .است

 .العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فهراد تخليصه فهلت أو عاب ضمن

 وب يمع ای هلاكت موجب اما كند آزاد را آن بخواهد یشخص و باشد افتاده ريگ تور داخل ديص اگر :دهم
 .خواهد بود ضامن بشود، شدنش

 .الحادية عشرة: من دل على صيد فقتا ضمنه

 .است ضامن شود ششدنكشته باعث و كند ییراهنما ید يص سویبه را گرانید كه یشخص :ازدهمی

 الفصل الثالث: في صيد الحرم

 فصل سوم: صيد در محدودۀ حرم 

يحرم من الصيد على المحا في الحرم ما يحرم على المحرم في الحا، فمن قتا صيدال في الحرم كان 
قتلبه فعلى كبا واحبد فبداءلا ويحرم وهو يفم الحرم ولو أصببببباببه عليبه فبدالس، ولو اشببببنك جمباعبة في 

 .ودخا الحرم فمات ضمنه

حرم  صيد كردن تمام حيواناتی كه بيرون از حرم بر شخص محرم حرام است، داخل حرم بر شخص غير م 
گر و ا خواهد بود اشاش بر عهدهباشد؛ پس اگر كسی داخل حرم صيدی را به قتل برساند كفارهنيز حرام می

ها باید یک كفاره بپردازد. اگر حيوان قصد ورود به حرم یک از آنگروهی با هم در كشتن صيد سهيم باشند هر
و اگر حيوانی كه با تير زده داخل حرم شده، آنجا بميرد )شكارچی(  را داشته باشد باز هم كشتنش حرام است

 ضامن خواهد بود.

لحرم، فلو أصبباب صببيدال فيه فلقه عينه، أو كسببر كيلومن( وا 22ويكرس ا صببعياد بين البريد )
 .قرنه كان عليه صدقة استحباباللا ولو ربم صيدال في الحا فدخا الحرم لم يجز إخراجه



 159                                                                    .                     ( ثانی)الجزء الشرایع الاسلام 

   
 

اگر در این محدوده صيد كرد و چشم  (1)كيلومتر( و حرم مكروه است. 22»برید« ) حدفاصلكردن در صيد
هد. اگر صيدی را در محدودۀ بيرون حرم ببندد، شكار كور شد یا شاخش شكست، مستحب است صدقه بد
 سپس حيوان داخل حرم شود جایز نيست آن را خارج نماید.

ولو كان في الحا ورمى صبيدال في الحرم فقتله فداس، وكذا لو كان في الحرم ورمى صبيدال في الحا 
فقتله ضبمنهلا   فقتله ضبمنهلا ولو كان بعض الصبيد في الحرم فهصباب ما هو في الحا أو في الحرم منه
 .ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحا فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم

اش را بدهد. صيدی را در داخل حرم نشانه برود و آن را از پای دربياورد، باید كفاره اگر شخص از بيرون حرم
من است. اگر قسمتی از اگر فردی داخل حرم باشد و صيدی را كه بيرون از حرم است با تير بزند و بكشد ضا

صيد در حرم باشد و تير به آن قسمتی كه بيرون یا داخل حرم است اصابت كند و حيوان كشته شود، صياد 
ضامن خواهد بود. درختی كه در حرم رویيده است، اگر صيدی بر یک شاخه از آن درخت كه بيرون از حرم قرار 

شد ضامن   خواهد بود.گرفته است نشسته باشد، اگر آن صيد را بك 

ومن دخا بصبيد إلى الحرم وجب عليه إرسباله، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضبمانه، سبواء كان 
 .التلف بسمبه أو بميرسلا ولو كان طاأرال مقصوصال وجب عليه حلظه حتى يكما ريشه، ثم يرسله

من است، چه و اگر خارجش كند و حيوان تلف شود ضا  كسی كه با صيدی داخل حرم شود باید آن را رها كند
ای را چيده باشند باید از آن مراقبت كند به دست خود او بميرد و چه به دليل دیگری تلف شود. اگر پرهای پرنده

 تا پرهایش كامل شود سپس آن را رها نماید.

و  يجود صبببيد حمام الحرم وهو في الحالا ومن نتف ريشبببة من حمام الحرم كان عليه صبببدقة، 
دلا ومن أخرا صببببيبدال من الحرم وجبب عليبه إعبادتبه، ولو تلف قببا ذلبت ويجبب أن يسببببلمهبا بتلبت اليب 

 .ضمنهلا ولو رمى بسهم في الحا فدخا الحرم ثم خرا إلى الحا فقتا صيدال لم يجب اللداء

شكار كبوتران حرم در بيرون از حرم جایز نيست. كسی كه پَری از كبوتر حرم را جدا كند باید صدقه بدهد و 
ه این كار را كرده است صدقه را بپردازد. كسی كه صيدی را از حرم خارج كند واجب است باید با همان دستی ك

 

ک لومتری مح ط بر حرم  22منظون از فاصاااله ب   برید و حرما فضاااای  انل برید اساااها زیرا برید از حرم جدا ن ساااه و به معنی محدو ۀ   -1

 باشد. )مترجم(می 
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و اگر قبل از بازگرداندن، آن حيوان بميرد ضامن است. اگر از بيرونِ حرم تيری بيندازد و تير به  آن را برگرداند
 .حرم وارد شود سپس باز از حرم خارج شده، صيدی را از پای درآورد، كفاره ندارد

ولو ذبه المحبا في الحرم صببببيبدال كبان ميتبة، ولو ذبحبه في الحبا وأدخلبه الحرم لم يحرم على المحبا، 
 .ويحرم على المحرملا و  يدخا في ملكه شئ من الصيد

حرم صيدی را در حرم ذبح نماید، آن حيوان مردار است و اگر در خارج از حرم آن را ذبح و سپس  اگر غير م 
چيزی از يچهو او مالک    فاده از آن برای غير محرم حرام نيست، اما بر محرم حرام استآن را وارد حرم كند است

 صيد نخواهد بود.

 الفصل الرابع: في التوابع

 فصل چهارم: ملحقات 

كا ما يلزم المحرم في الحا من كلارة الصبببيد، أو المحا في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم 
يتضبباعفلا وكلما يتكرر الصببيد من المحرم نسببيانال وجب عليه ضببمانهلا حتى ياتهي إلى البدنة فلا  

 .ولو تعمد وجم  الكلارة أو ل، ثم   تتكرر، وهو ممن ياتقم او منه

حرم است یا  باشد، می حرمم   يرغدر حرم بر عهدۀ  آنچهتمام كفارات صيدی كه در خارج از حرم بر عهده م 
حرمی است كه به كه به حد یک شتر فربه برسد و در حرم مرتكب صيد شود تا هنگامیطور مجموع بر عهدۀ م 

حرم تكرار شود ضامن است، اما  -يرعمدیغطور به-از آن تجاوز نخواهد كرد. هر بار كه صيد كردن  توسط م 
شود و این شخص از كسانی اگر از روی عمد تكرار شود، بار اول كفاره دارد اما اگر بيشتر شد كفاره تكرار نمی

 گيرد.ها انتقام میواهد بود كه خدا از آنخ

ويضببمن الصببيد بقتله عمدال وسببهوال، فلو رمى صببيدال فمرق السببهم فقتا اخر كان عليه فداءان، 
وكذا لو رمى غرضبببال فهصببباب صبببيدال ضبببمنهلا ولو اشبببنص محا بيض نعام لمحرم فهكله كان على 

 يدخا الصبببيد في ملت المحرم المحرم عن كا بيضبببة شببباة، وعلى المحا عن كا بيضبببة درهملا و 
 .باصعياد، و  ابتياع، و  هبة، و  ميراا، هذا إذا كان عندس، ولو كان في بلدس فننه يملت
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سوی صيدی تير پرتاب كند و تير از داخل بدن را بكشد ضامن است؛ پس اگر به  صيدیكس عمداً یا سهواً  هر
سوی هدفی تير بيندازد اما به ره بپردازد. همچنين اگر بهصيد عبود كند و صيد دیگری را نيز بكشد باید دو كفا

حرم تخم شترمرغ بخرد و محرم  صيد دیگری اصابت كند، ضامن آن خواهد بود. اگر غير حرم برای شخص م  م 
عنوان كفاره بپردازد و غير محرم به ازای هر تخم یک آن را بخورد، محرم باید به ازای هر تخم یک گوسفند به

حرم درنمیزد. صيد به هيچدرهم بپردا ک م  آید: با صيد كردن، خرید كردن، بخشيدن، یک از طرق زیر در تمل 
ها در صورتی است كه صيد همراهش باشد، اما اگر در شهر و دیار خودش باشد مالک ارث بردن؛ البته این

 گردد.می

يد إن أمكنه ولو اضبببعر المحرم إلى أكا الصبببيد أكله وفداس، ولو كان عندس ميتة أكا الصببب 
اللداء، وإ  أكا الميتةلا وإذا كان الصبيد مملوكال فلدالس لصباحبه، وإن لم يكن مملوكال تصبدق 

 .به

حرم مجبور شد )به اضطرار افتاد( از صيد بخورد، آن را بخورد و كفاره و اگر )علاوه بر   اش را نيز بپردازداگر م 
فاره را هم داشت صيد را بخورد وگرنه مردار را بخورد. اگر صيد( مرداری هم در اختيارش بود و توانایی پرداخت ك

و اگر در ملكيت كسی نباشد، كفاره را صدقه   صيد در ملكيت كس دیگری باشد كفاره از آنِ صاحبش خواهد بود
 دهد.می

وكبا مبا يلزم المحرم من فبداء يبذبحبه أو ينحرس بمكبة إن كبان معتمرال، وبم  إن كبان حباجباللا  
ه شبباة في كلارة الصببيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشببرة مسبباكين، فنن وكا من وجب علي

 .عجز صام ثلاثة أيام في الحج 

حرم است، اگر در عمره باشد آن را در مكههر كفاره و اگر در حج باشد در منا ذبح )و یا  ای كه بر عهدۀ م 
 نحر( كند.

و اگر باز هم نتوانست، سه روز  نتواند، ده فقير را اطعام كندعنوان كفاره یک گوسفند بدهد و كسی كه باید به
 در حج روزه بگيرد.
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 المقصد الثالث: في باقي المحظورات

 سایر محرمات احرام: سوم

 :وهي سبعة

 :كه هفت مورد است

دوجته في اللرا قبلال أو دبرال، عامدال عالمال بالتحريم فسبببد  جامع ، فمنالأول: الاســتمتاع بالنســا 
لا وكذا لو حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابا، سواء كان  حجته الا أفسدها فرضال أو نللال 

 .جامع أمته وهو محرم

كه بداند این كار كسی كه با همسرش نزدیكی كند )چه از جلو و چه عقب( درحالی:  بردن از زنانبهره ل:  و ا
حرام است و عمداً مرتكب آن شود حجش باطل است و باید حجش را تمام كند و یک شتر فَربه نيز قربانی و 

كه باطل كرده است، واجب باشد و چه مستحب. اگر با كنيزش  در آینده حجش را قضا نماید، چه حجی 
حرم است نزدیكی كند نيز همين حكم جاری است.درحالی  كه خودش م 

ولو كبانب  امرأتبه محرمبة معباوعبة لزمهبا مثبا ذلبت، وعليهمبا أن يلنقبا إذا بلمبا ذلبت المكبان حتى 
خلو إ  ومعهما ثالولا ولو أكرهها يقضبببيا المناسبببت إذا حجا على تلت العريق، ومع  ا فناق أ  ي

 .كان حجها ماضيال، وكان عليه كلارتان، و  يتحما عنها شيفال سوص الكلارة

اگر همسرش در حال احرام باشد و در این كار با شوهرش همكاری كند، بر زن نيز مثل همين كفاره واجب 
ها واجب است از یكدیگر جدا ی آندو هر ( زمانی كه به آن مكان رسيدند بر هنگام قضا نمودن حجو ) شودمی

و معنی جدایی   (جا بياورندالبته اگر از همان مسير حج قبلی حج را به شوند تا زمانی كه مناسكشان را به پایان برسانند )
این است كه نباید با یكدیگر خلوت كنند مگر اینكه نفر سومی همراهشان باشد. اگر مرد همسرش را مجبور به 
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و مرد از طرف همسرش چيزی جز كفاره بر  جِ زن صحيح است و مرد باید دو كفاره بپردازدنزدیكی نماید ح
 (1)اش نخواهد بود.عهده

وإن جامع بعد الوقوف بالمشبببعر ولو قبا أن يعوف طواف الاسببباء، أو طاف منه ثلاثة أشبببواا فما 
 .يردونه، أو جامع في غير اللرا قبا الوقوف كان حجه صحيحال، وعليه بدنة   غ

اگر بعد از وقوف در مشعر و پيش از انجام طواف نسا یا تا دور سوم از طواف نسا یا كمتر چنين كند، یا پيش از 
عنوان كفاره و تنها یک شتر فربه به  وقوف اما از راهی غير از فرج با همسرش نزدیكی كند، حجش صحيح است

 بپردازد.

فهفسبد لزمه ما لزم أو للا وفي ا سبتمناء بدنة، و  يلسبد به تلريع: إذا حج في القابا بسبمب الإفسباد  
 .الحج و  يجب القضاء

جا آورد و حج دوم را نيز باطل نماید، آنچه در اولين شدن حجش، حج بهنكته: اگر در سال بعد به سبب باطل
فربه است، اما حجش با مرتبه بر او واجب بود در این مرتبه نيز بر او واجب خواهد بود. كفارۀ استمنا یک شتر 

 شود و قضا هم بر او واجب نيست.انجام این عمل باطل نمی

ولو جبامع أمتبه محلال وهي محرمبة ببنذنبه تحمبا عنهبا الكلبارة ببدنبة أو بقرة أو شببببباة، وإن كبان 
 .معسرال فشاة أو صيام ثلاثة أيام

حرم با كنيزش  حرم شده است-اگر شخص غير م  كی كند، باید از طرف او یک نزدی -كه با اجازۀ خود او م 
 و اگر فقير است یک گوسفند بدهد یا سه روز روزه بگيرد. شتر، گاو یا گوسفند كفاره بدهد

ولو جامع المحرم قبا طواف الزيارة لزمه بدنة، فنن عجز فبقرة أو شاةلا وإذا طاف المحرم من طواف 
 .الاساء خمسة أشواا ثم واقع لم يلزمه الكلارة، وب  على طوافه

 
 ب اون  یا نایب بگ ر . )مترجم( جابهی او حج قضا جابهمثلاً ن از ن سه  -1
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حرم قبل از طواف زیارت نزدیكی كند، واجب است یک شتر كفاره دهد  و اگر نتوانست، یک اگر شخص م 
حرم پنج دور از طواف نسا را انجام داده باشد سپس نزدیكی نماید، نياز نيست  گاو یا گوسفند؛ و اگر شخص م 

 دهد.كفاره بدهد و طوافش را ادامه 

ا بهبا المحرم، فعلى كبا منهمبا كلبارة، وكبذا لو كبان وإذا عقبد المحرم لمحرم على امرأة ودخب 
 .العاقد محلال 

حرم دوم با آن زن نزدیكی كند هركدام از آن دو باید  حرمی دیگر، زنی را عقد و م  حرمی برای م  اگر شخص م 
 یک كفاره بپردازد. اگر عاقد محرم نباشد نيز به همين صورت است.

ت عمرته، وعليه بدنة وقضبالها، والأفضبا أن يكون ومن جامع في إحرام العمرة قبا السبعي فسبد
 .في الشهر الداخا

اش باطل است و باید یک شتر فَربه كفاره كسی كه در حال احرام عمره و پيش از سعی، نزدیكی كند عمره
 و بهتر است كه در همان ماه برای قضای عمره اقدام كند. اش را نيز قضا نمایددهد و عمره

لبه فبهم  كبان عليبه ببدنبة إن كبان موسببببرال، وإن كبان متوسببببعبال فبقرة، وإن ولو نظر إلى غير أه
 .كان معسرال فشاة

ب شود، در صورت توانمندی باید یک شتر كفاره دهد و اگر از  ن  اگر به شخصی غير از همسرش نگاه كند و ج 
 و اگر از فقيران است یک گوسفند. طبقۀ متوسط است یک گاو

عليه شببئ، ولو مسببها بشببهوة كان عليه شبباة ولو لم يمنلا ولو قبا ولو نظر إلى امرأته لم يكن  
امرأته كان عليه شبباة، ولو كان بشببهوة كان عليه جزور، وكذا لو أم  عن ملاعبةلا ولو اسببتمع 

 .على من يجامع فهم  من غير نظر لم يلزمه شئ

حتی اگر كند،  ولی اگر به همسرش نگاه كند چيزی بر او واجب نيست. اگر با شهوت همسرش را لمس
، باید یک گوسفند كفاره دهد. اگر همسرش را ببوسد باید یک گوسفند بدهد و اگر این بوسيدن از جنب نشود

روی شهوت باشد باید یک شتر قربانی كند؛ اگر در حين ملاعبه )بازی و نوازش همسر( منی از او خارج شود 
ها نگاه كند ن دو نفر گوش دهد و بدون اینكه به آنكردنيز به همين صورت خواهد بود. اگر به صدای نزدیكی

 نيست. اشجنب شود، چيزی بر عهده
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فرع: لو حج تعوعال فهفسبببدس ثم أحصبببر كان عليه بدنة للإفسببباد ودم للاحصبببار، وكلاس قضببباء 
 .واحد في القابا

كردن طلآورد را باطل كند، سپس محصور شود، باید برای باجا مینكته: اگر شخصی حج مستحبی كه به
 كند.و در سال آینده تنها یک قضا كفایت می حج یک شتر و برای احصار یک گوسفند قربانی كند

، ابتداء أو المحظور الثاني: الطيب ، فمن تعيب كان عليه دم شبباة، سببواء اسببتعمله صبببمال أو طلاءل
وكذا اللواكه   اسببببتدامة ، أو بخورال، أو في الععاملا و  بهه بخلوق الكعبة ولو كان فيه دعلرانلا

 .كا ترا والتلا ، والرياحين كالورود

عنوان : كسی كه بوی خوش استفاده كند باید گوسفندی قربانی نماید، چه بوی خوش را بهبوی خوش:  دوم
رنگ و لاک استفاده كند و چه به خود بمالد، چه بوی خوش را از همان زمان استفاده كند و چه اینكه از قبل 

خور كند یا در غذا بریزد. عطر خانۀ كعبه اشكالی ندارد حتی  خوشبو بوده باشد و دوباره آن را استفاده نماید، یا ب 
نيز  -هامانند گل-و گياهان خوشبو  جاتی مانند پرتقال و سيباگر در آن از زعفران استفاده شده باشد. ميوه

 همين حكم را دارند.

أظلبار يبديبه ورجليبه في مجلس واحبد دم، ولو ، وفي كبا ظلر مبد من طعبام، وفي الثبالبو: القلم
 .كان كا واحد منهما في مجلس لزمه دمانلا ولو أفا بتقليم ظلرس فهدماس لزم الملا شاة

د طعام بدهد:  گرفتن ناخن:  سوم  وپادستهای  زمان ناخنو اگر در یک نوبت، هم  باید برای هر ناخن یک م 
( را در نوبت جداگانه كوتاه كند باید دو قربانی وپادستاز  گر هركدام )و ا  است  اشرا كوتاه كند یک قربانی بر عهده

حرم دهنده و خون جاری شود، شخص فتوا فتوا بدهد كه ناخنش را بگيرد (1)تقدیم نماید. اگر شخصی به فرد م 
 باید یک گوسفند قربانی كند.

ولو اضببببعر إلى لمس ثوب حرام على المحرم )الرجبا(، فلو لمس كبان عليبه دم،  الرابع: المخيط
 .يتقي به الحر أو البرد جاد وعليه شاة

 

 ایش نا تواند نان ارسا دک کسای انگ اتانش مسا ب  یده اساه و نمی  )ع( ب ها ل ن ای  زم نه حدیثی وجو   ان  که شادصای از یکی از   -1

 ایه نا کوتاه ک . او ن ز چن   کر  و از انگ اتانش نوق جانی شاد. حضارت فرمو ندک »کسای که او فتوا  ا ه که نان و  یگری به    کوتاه کند

 ( )مترجم(13ا  بای 9ج فتوا  ا ه باید یک گوسفند ب ر از ...«. )وسا ل ال  عهک 
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حرم حرام است كه لباس : شدهدوختهپوشيدن لباس : چهارم بر تن كند؛ اگر چنين  شدهدوختهبر مرد م 
كرد باید یک گوسفند قربانی كند و اگر ناچار شد لباس بپوشد تا او را از گرما و سرما محافظت نماید، جایز است 

 .كندد یک گوسفند قربانی و بای

، وفيه شبباة، أو إطعام عشببرة مسبباكين لكا منهم مد، أو صببيام ثلاثة الخامس: حلق الشـعر
 أياملا ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كلال من طعاملا 

ولو فعا ذلت في وضبببوء الصبببلاة لم يلزمه شبببئلا ولو نتف أحد إبعيه أطعم ثلاثة مسببباكين، ولو 
 .شاةنتلهما لزمه 

یک مد طعام( و یا سه روز هركدام اش یک گوسفند است یا اطعام ده فقير )به كفاره: پنجم: تراشيدن مو 
روزه. اگر به موی صورت یا سرش دست بكشد و مویی از آن فرو افتد، باید یک كف دست غذا اطعام نماید. اگر 

اگر موهای زیر بغل یكی از  .يستن اشهنگام وضو گرفتن برای نماز چنين اتفاقی بيفتد چيزی بر عهده
اش یک و اگر هر دو را با هم تنظيف كند كفاره اش اطعام سه مسكين استهایش را تنظيف نماید كفارهدست

 گوسفند است.

نه بعين يسببنس، أو ارتمس في الماء، أو  وفي التظليا سبباأرا شبباة، وكذا لو غعى رأسببه بثوب، أو طيلا
 .حما ما يسنس

گرفتن در سایۀ متحرک، باید یک گوسفند كفاره بدهد. اگر سر خود را با لباس بپوشاند یا پوششی برای قرار 
بالای سر خود بگيرد نيز به همين صورت خواهد  از گِل بر آن قرار دهد یا سر خود را در آب فرو ببرد یا سایبانی

 بود.

وثلاثال بدنةلا وفي الصببدق ثلاثال شبباة، و  في الكذب منه مرة شبباة، ومرتين بقرة،    السـادس: الجدال
 .كلارة فيما دونه

كه جدال در موردی دروغين باشد اگر یک بار باشد یک گوسفند و اگر دو بار بود درصورتی: جدال: ششم 
ای ندارد، اما اگر یک گاو و اگر سه بار بود باید یک شتر بدهد؛ ولی در موردی درست، كمتر از سه مرتبه كفاره

 به شد باید یک گوسفند بپردازد.سه مرت
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ــجرة الحرم ــابع: قلع ش ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلال، وفي الصبببميرة شببباة، وفي أبعاضبببها الس
قيمةلا ولو قلع شببجرة منه أعادها، ولو جل  يلزمه ضببمانهالا و  كلارة في قلع الحشببيش وإن كان 

 .فاعله مهثومال 

ن كندن درختان حرم: هفتم و برای  -حتی اگر محرم نباشد-رگ باید یک گاو بدهد برای درخت بز:از ب 
رد قيمتش را بپردازد. اگر درختی كه متعلق به حرم است  درخت كوچک، یک گوسفند و اگر قسمتی از آن را بب 

ندارد،  ایرا از ریشه بكند باید آن را برگرداند و اگر خشک شود ضامن نيز هست. كَندن خار و خاشاک كفاره
 نين كند گناهكار است.هرچند كسی كه چ

ومن اسبببتعما دهنال طيبال في إحرامه كان عليه شببباة، وفي حال الضبببرورة   لء عليهلا وفيمن قلع 
ضببرسببه   كلارة، ويجود أكا ما ليس بعيب من ا دهان كالسببمن و دهن السببمسببم، و  يجود 

 .ا دهان به

و اگر بنا به ضرورت  سفند كفاره بدهدهای خوشبو استفاده كند باید یک گوكس در حال احرام از روغنهر
هایی كه نيست. كسی كه دندان خود را از جا درآورد كفاره ندارد. خوردن روغن اشبوده باشد چيزی بر عهده

 ها جایز نيست.مالی با آنخوشبو نيست مانند روغن حيوانی و روغن كنجد جایز است اما روغن

 :خاتمـة

 ه: خاتم

 :تشتما على مساأا

 چهار مسئله است:شامل 

الأولى: إذا اجتمعب  أسبببببباب مختللبة كباللمس وتقليم الأظبافر والعيبب لزمبه عن كبا واحبد 
 .كلارة، سواء فعا ذلت في وق  واحد أو وقتين، كلر عن الأول أو لم يكلر
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بپوشد،  شدهدوختهینكه لباس امثل-شود انجام دهد اگر چند كار مختلف را كه موجب كفاره می اول:
ها را در و تفاوتی ندارد آن یک كفاره بدهدهركدام باید برای  -ایش را كوتاه و از بوی خوش استفاده كندهناخن

 و یا اینكه كفارۀ كار اول را پرداخته باشد یا خير. های مختلفزمان انجام داده باشد یا در زمانیک

في وقب  واحبد لم  الثبانيبة: إذا كرر الوطبه لزمبه بكبا مرة كلبارة، ولو كرر الحلق فبنن كبان
تتكرر الكلبارة، وإن كبان في وقتين تكررتلا ولو تكرر منبه اللمس أو العيبب، فبنن اتحبد المجلس 

 .لم يتكرر، وإن اختلف تكرر 

حرم، نزدیكی را تكرار كند، باید به ازای هر مرتبه یک كفاره بپردازد، اما اگر تراشيدن مو  دوم: اگر شخص م 
اش های مختلف تكرار كند كفارهشود، ولی اگر در زماند باعث تكرار كفاره نمیزمان چند بار تكرار كنرا در یک
صورت است؛ اگر همين یا استعمال بوی خوش نيز حكم به شدهدوختهشود. در مورد پوشيدن لباس تكرار می

 شود.ار میاش تكر های مختلف باشد كفارهشود، ولی اگر در زمانزمان انجام شود باعث تكرار كفاره نمیدر یک

 .الثالثة: كا محرم أكا أو لمس ما   يحا له أكله أو لمسه كان عليه دم شاة

حرمی كه مرتكب خوردن یا پوشيدن چيزهایی كه برایش حلال نيست بشود باید یک گوسفند  سوم: هر م 
 .قربانی كند

تلزم ولو كان الرابعة: تسقم الكلارة عن الجاها والناذ والمجنون إ  في الصيد، فنن الكلارة  
 .سهوال 

كه حتی اگر سهوی باشد هم  كار و دیوانه ساقط است، مگر كفارۀ شكاركفاره از جاهل، فراموش چهارم:
 .كفاره دارد
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 كتاب العمرة 
 عمره كتاب  

ويصببببلي وصببببورتهبا: أن يحرم في الميقبات البذي يسببببوغ لبه الإحرام منبه، ثم يبدخبا مكبة فيعوف 
 .ركعتيه، ثم يسعى بين الصلا والمروة، ويقصر

سپس داخل   ،بندداحرام می  تواند از آنجا احرام ببندد،میدر ميقاتی كه  چگونگی آن: به این صورت است كه  
 انجام داده، قسمتی ازسپس بين صفا و مروه سعی  ،خواندركعت نماز طواف می و دوكند میطواف  شده،مكه 

 نماید.ود را كوتاه )تقصير( میموی سر یا ناخن خ

وشبراأم وجوبها شبراأم وجوب الحج، ومع الشبراأم تجب في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وما في 
معناس، وا سبتفجار، والإفسباد، واللوات، والدخول إلى مكة مع انتلاء العذر، وعدم تكرار الدخوللا 

 .ويتكرر وجوبها بحسب السمب

در طول عمرش  یک بار ،طیرایط واجب شدن حج است و با وجود شراشهمان : شدن عمرهشرایط واجب
از  ،عمره نشد، باطل اجير شدنبا  (1)،نذر است معنایدر نچه آبه سبب نذر و جا آورد. بهعمره واجب است 

هركدام با  عمره    وجوبشود و  واجب میعمره    (2)،شدن به مكه همراه با از بين رفتن عذروارد  و    دست رفتن وقت
 ( 3).شودتكرار می اهاز این علت

وأفعبالهبا ثمبانيبة: النيبة، والإحرام، والعواف، وركعتباس، والسببببعي، والتقصببببير، وطواف الاسببببباء، 
 .وركعتاس

 

 مثل عهد و قسم. )مترجم( -1
 )مترجم( باشد. که ا ش از برطرف شدق عذن از مکه نانج ن دهی  نصونت -2

 . )مترجم(شو شدق یک عمره می  ر سببی باعث واجبیعنی  -3
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 نماز طواف، سعی، تقصير، طواف نسا و دو ركعت  ركعت  نيت، احرام بستن، طواف، دوگانۀ عمره:هشت  اعمال
 .طواف نسا نماز

 .متمتع بها، وملردةوتنقسم إلى: 

ع و عمرۀ مفرده.دو بر  عمره  نوع است: عمرۀ تمت 

فالأولى: تجب على من ليس من حاضببري المسببجد الحرام، و  تصببه إ  في أشببهر الحج، وتسببقم 
الملردة معهبا، ويلزم فيهبا التقصببببير، و  يجود حلق الرأهلا ولو حلقبه لزمبه دم، و  يجبب فيهبا طواف 

 .الاساء

های این نوع عمره فقط در ماه .شودمسجدالحرام نيست واجب میاهل بر كسی كه از :ع()عمرۀ تمت   اول
 ز نيستین لازم است و تراشيدن سر جاآتقصير در  .  شودمفرده ساقط می  عمرۀ  ،نانجام آو با است  حج صحيح  

 واجب نيست. نآطواف نسا در كفاره بدهد.  قربانییک باید چنين كند و اگر 
 .اضري المسجد الحرام، وتصه في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجبوالملردة: تلزم ح

باشد و بهترین عمره، مسجدالحرام واجب است و در تمام ایام سال صحيح میاهل بر :ه(مفرد عمرۀدوم )
 ای است كه در ماه رجب انجام شود.عمره

ولو كبان في غير أشببببهر الحج لم ومن أحرم ببالملردة ودخبا مكبة جباد أن ينوي التمتع ويلزمبه دم، 
يجزلا ولو دخبا مكبة متمتعبال لم يجز لبه الخروا حتى يبهتي ببالحج، لأنبه مرتبم ببهلا نعم، لو خرا 

 .بحيو   يحتاا إلى استفناف إحرام جاد، ولو خرا فاستهنف عمرة تمتع بالأخيرة

ع كندتواند  میمفرده بست و داخل مكه شد  عمرۀ  اگر كسی احرام    هم انجام دهد قربانی  باید  و    نيت عمرۀ تمت 
ع های حج باشد نيتِ ماهاز و اگر در غير  ع بسته بود داخل مكه اگر درحالی .ز نيستیجا عمرۀ تمت  كه احرام تمت 

ی صورتمرتبط با حج است. اگر به این احرامچراكه  ،جا آوردحج را بهخروج از آنجا را ندارد مگر اینكه  اجازۀ ،شد
و اگر خارج شود سپس مجدداً احرام عمره شود  خارج  تواند  می  نيازمند احرام مجدد نباشداز مكه خارج شود كه  

ع را به، با احرام دوم، ببندد  .وردآجا میتمت 

وتسبتحب الملردة في كا شبهر، وأقله عشبرة أياملا ويكرس أن يهتي بعمرتين بينهما أقا من عشبرة 
 .أيام
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ده روز است و مكروه است دو عمره فاصلۀ بين دو عمره  ینكمتر .مستحب است هاماهتمام مفرده در  عمرۀ
 .وردآجا بهرا به فاصلۀ كمتر از ده روز 

ويتحلا من الملردة بالتقصبير، والحلق أفضبالا وإذا قصبر أو حلق حا له كا شبئ إ  الاسباء، فنذا 
مرأة أتى بعواف الاسبببباء حلب  لبه الاسبببباء، وهو واجبب في الملردة بعبد السببببعي على كبا معتمر من ا

 .وخن وصبيلا ووجوب العمرة على اللور 

مو را تقصير كرد یا وقتی بهتر است. )حلق(  مو تراشيدناما  ،شودخارج می تقصيربا مفرده  عمرۀاحرام از 
برایش حلال نيز  وقتی طواف نسا را انجام داد زنان ؛جز زنانبه شودبرای او حلال می يزچتراشيد همه

چه  ،چه زن چه- دهدانجام میمفرده  بر كسی كه عمرۀ ،بعد از سعی در عمرۀ مفردهطواف نسا  (1)گردند.می
 است.واجب  -خواجه و چه بچه

 عمره در صورت وجوب، فوراً باید اجرا شود )واجب فوری است(.

 

 

نابطه با زناق منع شده بو .   رگونهکه با احرام از ی  نحالتواند با  مسرش انتباط  اشته باشد یا با زق  یگری از واج نمایدا می  بعدازمقیعنی   -1

 )مترجم(
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 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 از منكر  ینه و معروفامربه  كتاب

 .المعروف: هو كا ما أمر به الشارع أو حو عليه

 باشد.كرده  قیتشو ایبه آن امر و  ،: هر آنچه شارعمعروف

 .والمنكر: هو كا ما نهى عنه الشارع

 كرده باشد. یاز آن نه ،منكر: هر آنچه شارع

 .والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان على كا فرد في المجتمع المفمن

 واجب است. ناجامعۀ مؤمن در تک افرادبر تک منكرازمعروف و نهیهامرب

والمعروف ينقسببببم إلى: الواجبب والنبدب، فبالأمر ببالواجبب واجبب، وببالمنبدوب منبدوبلا والمنكر:   
 .ينقسم، فالنهي عنه كله واجب

 .استواجب و امر به مستحب، مستحب  ،امر به واجب ؛شود به واجب و مستحبیم ميتقس معروف
 واجب است. از تمام اقسام منكر ینه نیبنابرا بندی ندارد؛ميتقس منكر

 :و  يجب النهي عن المنكر ما لم تكما شروا أربعة

 :ستيواجب ن نباشدبرقرار  ریكه شروط چهارگانۀ زمنكر درصورتیازنهی

 الأول: أن يعلمه منكرال ليهمن الملم في الإنكار، ويجب على كا مفمن أن يتعلم

واجب است  یو بر هر مؤمن منكر در امان بماند ی( منكر را منكر بداند تا از اشتباه در معناكنندهی: )نهاول
 .رديبگ ادیكه )موارد منكر را( 
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 .الثاني: أن يجود تهثير إنكارس ، فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه   يفثر لم يجب

 .نخواهد بودواجب    ندارد  یر يداشته باشد كه تأث  نيقی  ای  یاگر گمان قو   ؛داشته باشدتأثيری  منكر  از: نهیدوم

الثالو: وأن يكون اللاعا له مصبرال على ا سبتمرار، فلو    منه إمارة ا متناع أو أقلع عنه سبقم 
 .الإنكار 

از آن از ترک منكر  یااگر نشانه ؛داشته باشداصرار بر ادامۀ آن است كه مرتكب منكر شده كسی : سوم
 گردد.یمنكر ساقط مازنهی، طور كامل دست برداشتبهآن شخص  ای ديرسشخص به او 

الرابع: أ  يكون في الإنكبار ملسبببببدة ، فلو ظن توجبه الضببببرر إليبه أو إلى مبالبه، أو إلى أحبد من  
 .المفمنين سقم الوجوب

 ایبه اموالش  ایبه او  یداشت كه ضرر  یاگر گمان قو ؛ وجود نداشته باشد یامنكر مفسدهاز: در نهیچهارم
 شود.یوجوب آن ساقط م رسدیم نااز مؤمن یكیبه 

ومراتبب الإنكبار ثلاا: ببالقلبب، ومنبه النظر بمضبببببب للباعبا المنكر والإعرا  عنبه، وهو يجبب 
 .وجوبال معلقال، وباللسان، وباليد

 سه مرحله دارد: منكرازنهی
ی طوركلبهمرحله    نیا  .شودیبرگرداندن از او میكردن با غضب به مرتكب منكر و رو قلب؛ كه شامل نگاه  با  -۱

 .واجب است
 .(یبا زبان )گفتار  -۲
 (.یبا دست )عمل -۳

ويجبب دفع المنكر ببالقلبب أو ل كمبا إذا عرف أن فباعلبه ينزجر ببنظهبار الكراهبة، وكبذا إن عرف 
 .ا كتلاء بضرب من الإعرا  والهجر وجب واقتصر عليهأن ذلت   يكلي وعرف 

 ريثأشوندۀ منكر تبداند اظهار انزجار او در مرتكب كههنگامی ،منكر با قلب واجب است دفعدر وهلۀ اول، 
برگرداندن و یاز رو  یو نوع خاص ستين یكار كاف نیاگر بداند ا نيهمچن ؛داردیو از كارش دست برمگذارد می

 .دیآن كار را انجام دهد و به همان بسنده نما دیبا زم استقهر كردن لا 
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ولو عرف إن ذلت   يرفعه انتقا إلى الإنكار باللسبببان مرتبال ل يسبببر من القول فالأيسبببرلا ولو لم 
 .يرتلع إ  باليد مثا الضرب وما شابهه جاد، ولو افتقر إلى الجرا  أو القتا   يجود إ  بنذن الإمام

البته  ؛پردازدمی یبه انكار زبان كندیرا از انجام منكر منصرف نمآن شخص منكر  از انكارِ  حد نیبداند ا اگر
 زیدست برنداشت جا وجهيچهو اگر به؛ دیتر شروع نمارود و از لحن آرام شيمرحله پبهمرحله یدر انكار زبان دیبا

 بود ازيكشتن او ن  ایكردن و  اگر به مجروح  لیو   ؛آن  هيشب  یكار   ایمثلًا با زدن د،  متوسل شو یاست به انكار عمل
 .نيست زیكار بدون اجازۀ امام جا نیا

و  يجود لأحد إقامة الحدود إ  للإمام مع وجودس، أو من نصببببه لإقامتهالا ومع عدمه يجود للمولى 
 .إقامة الحد على مملوكه، و  يجود للرجا إقامة الحد على ولدس ودوجته

برپایی   یبرا شانیا  یشخص منصوب از سو   ایامام    یزمان حضور امام و فقط برا  فقط در  یحدود اله  یاجرا
تواند یمرد نم  یول  ،كند  یتواند بر مملوک خود حد جار یمولا م،  است. در صورت عدم حضور امام  زیجاكار،    نیا

 .دیحد نما یبر فرزند و همسرش اجرا

 

 والحمد لله رب العالمين


